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 و امضاهای جدید وارد سیستم نمی شوند لیست فراخوان، از این لحظه بسته شده است،
 امضا کننده به آدرس ای میل سازمان مجاهدین خلق ارسال شد 555لینک به متن فراخوان همراه با نام 

 حمایت هموطنانبا سپاس از 
 --------------------------متن فراخوان   ---------------------------------------

 فراخوان در حمایت سریع و فوری از جان و حرمت انسانی ساکنان قرارگاه اشرف 
  

جاری( به گونه ای وحشیانه  مرداد ماه  6بنا به اطلاعیه های شورای ملی مقاومت، ساکنان قرارگاه اشرف از روز سه شنبه )
نیز بازداشت و    گردیده و عده ای  تن از آنها جان باخته، شمار کثیری مجروح  12مورد ضرب و شتم و قتل قرار گرفته و تا کنون 

 نامعلومی منتقل شده اند. به محل
ما امضا کنندگان این فراخوان، دولت های ایالات متحده و عراق را مسئول مستقیم جنایاتی می دانیم که در قرارگاه اشرف  
علیه ساکنان بی دفاع و بی سلاح آن اعمال شده و می شود و در همین راستا مطابق تعهدات و میثاق های بین المللی،  

 آمریکا را عهده دار حفاظت از جان ساکنان اشرف می دانیم.
از اینرو، از تمام فعالان حقوق بشری، رسانه ها و سایت های خبری، نیروها، جریان ها و شخصیت های سیاسی، هنری،  

ادبی، نخبگان و دیگر فعالان عرصه ی اپوزیسیون می خواهیم که فارغ از هر گونه تفاوت نظر سیاسی و ایدئولوژیکی، و  
اساسا بر پایه ی وظیفه ی اخلاقی و انسانی، در حمایت از جان و حرمت انسانی ساکنان اشرف و جلوگیری سریع و فوری  
از ادامه ی سرکوب و کشتار فرزندان ملت شریف ایران اقدام نمایند. شرایط و موقعیت در اشرف بسیار حاد و بحرانی است و  

 اقدامی بلادرنگ و عاجل را طلب می کند.
  پلیس ضد شورش و نیروهای سرکوبگر عراقی بایستی بی درنگ از قرارگاه اشرف خارج شوند.  -
 محدودیت انتقال مجروحین به بیمارستان، و ورود نیازهای ضروری پزشکی و درمانی به قرارگاه را بردارند.  -
 اجازه دهند خبرنگاران و نمایندگان رسانه ها به قرارگاه وارد شوند و وضعیت موجود را منعکس کنند.   -
 بازداشت شدگان را به فوریت آزاد کنند و به قرارگاه برگردانند.   -
      اجازه دهند تا ساکنان اشرف بتوانند با وکلای خود تماس برقرار کنند.  -

 برای اطلاعات بیشتر با آدرس ای میل زیر تماس بگیرید: 
 لیست حمایت کنندگان به ترتیب ورود به سیستم اتومات فراخوان... لیست دائما به روز می شود 
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 منبع: سايت ديدگاه 
 

   کند!حمله به قرارگاه اشرف را محکوم می-)در تبعید( کانون نویسندگان ایران
 

صدها نفر از نیروهای ارتش و پلیس عراق   ۲۰۰۹ ژوئیه  ۲۸ برابر با  ۱۳۸۸ مرداد ماه ۶ ها، روز سه شنبهبنا به گزارش خبرگزاری 
هواداران سازمان مجاهدين خلق ايران حمله کردند و کنترل اين پايگاه را به دست  به پايگاه »اشرف« محل استقرار اعضاء و 

 گرفتند.

و با پرتاب    نیروهای ارتش و پلیس عراق در حمله وحشیانه خود، با استفاده از »بلدوزر« در ورودی پايگاه اشرف را ويران کردند 
های الکتريکی مقاومت اعضا و هواداران غیرمسلح مجاهدين را در هم شکستند و اين پايگاه را به تصرف  آور و با باتومگاز اشک

های مجاهدین خلق ایران، در جريان اين حمله هفت نفر از اعضای سازمان مجاهدين خلق  کامل خود در آوردند. بنا به اطلاعیه
 اند. نفر نیز زخمی شده 400جان باختند و حدود 

های  اند. خواست در پی این حمله، تمامی ساكنین قرارگاه اشرف به غیر از مجروحان و بیماران دست به اعتصاب غذا زده
 اعتصاب كنندگان از این قرار است:

  
 عراقى از قرارگاه؛   خروج نیروهاى          -
  آزادی بازداشت شدگان؛          -
 سپردن حفاظت قرارگاه به نیروهاى آمریكایى؛          -
 اند؛ ماه است امكان ورود به این مكان را نداشته  7المللی كه هاى بین لغو ممنوعیت حضور وكلا و سازمان          -
 آوریل پارلمان اروپا درباره قرارگاه؛ 24اجرای قطعنامه            -
 مجازات آمرین حمله روز گذشته به قرارگاه.          -

  



نفر از اعضای سازمان مجاهدین   3400مرز ایران قرار دارد و حدود قرارگاه اشرف در استان دیاله در شمال بغداد و در نزدیکی 
 توسط نیروهای آمریکایی خلع سلاح شدند. ۲۰۰۳ ساکنان این قرارگاه، در سال جا سكونت دارند.خلق در آن

های سیاسی عراق و به ویژه  حکومت اسلامی ایران تاکنون بارها تلاش کرده است تا با استفاده از نفوذ خود در میان گروه 
ها و احزاب مخالف خود مستقر در عراق را تحت فشار قرار دهد و حمله به قرارگاه سازمان  دولت این كشور، سازمان

مجاهدین خلق نیز در همین راستا صورت گرفته است. دولت جمهوری اسلامی ایران از برخورد شدید ارتش و پلیس عراق  
مرداد، علی لاریجانی، رییس   7علیه مجاهدین ابراز خوشحالی نمود. به گزارش خبرگزاری حکومتی مهر روز چهارشنبه 

مجلس شورای اسلامی، گفت: »هرچند که این اقدام دولت عراق دیرهنگام است اما قابل تقدیر است که تصمیم گرفتند  
 ها پاک کنند.« سرزمین عراق را از لوث وجود تروریست

المللی، اعضای سازمان مجاهدین خلق مانند هر فعال سیاسی دیگر باید از  در حالی که بر اساس قوانین شناخته شده بین 
حق پناهندگی و مصونیت برخوردار باشند و دولت عراق و نیروهای آمریكایی كه حاكمیت دوگانه منطقه را به عهده دارند  

 مسئول تامین امنیت جانی اعضای این سازمان هستند. 
کند؛ از همه  )در تبعید(، این حمله غیرانسانی نیروهای عراقی به پايگاه مجاهدين خلق را محکوم میکانون نویسندگان ایران

خواهد که از دیدگاه انسانی، برای  چنین نهادهای مدافع حقوق بشر در سطح جهان می هم  خواه و ها و نیروهای آزادی انسان
مجاهدین از اسارت حکومت عراق بکوشند و اجازه ندهند امنیت و جان اعضای سازمان مجاهدين خلق ايران  اعضای رهایی

 های ایران و عراق و منطقه شود. مستقر در قرارگاه اشرف، قربانی معاملات حکومت 
  

 )در تبعید( کانون نویسندگان ایران
 2009بیست و نهم ژوئیه 
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   اقدامی همگانی و فوری دست زدشورای کار: برای امنیت شهروندان اشرف، باید به 

 
آدمکشان گسیل شده از سوی حکومت عراق به شهرک اشرف و سرکوب و کشتار و بازداشت »مجاهدین خلق    حمله

ی پرتگاه سقوط حتمی قرار گرفته و  حاکم درایران بر لبه  گیرد که کلیت نظامایران« در این اردوگاه، در حالی صورت می
است که هر روزه  ی همان کشتاریبرد. این عمل ددمنشانه ادامهحکومت عراق نیز در بحران از هم گسیختگی به سر می

گیرد. این حمله ادامه همان کشتار و سیاستی است که هرروزه در ایران و افغانستان  درعراق غرقه در خون صورت می
کشاند  سرمایه جهانی است که هر روزه صدها انسان را به خاک و خون میاست. چنین اقدامی، ادامه همان سیاستجاری

و جهان را به یاری تروریسمی که خود پروانیده، اینگونه ناامن ساخته است. این حمله، بدون شک بدون چراغ سبز و همکاری  
های قدس  های ایالات متحده آمریکا و انگلستان و مشارکت عملی نیرویداران جهانی به رهبری دولتهای سرمایهارتش

های مزدور  توانست صورت پذیرد. نیرویحکومت اسلامی سازماندهی شده در ارتش عراق نمی   وابسته به سپا پاسداران
شوند که  های ایران وعراق مجریان سیاستی میوابسته به سپاه پاسداران و ارتشیان عراقی بدون شک با هماهنگی دولت

ایران  های ارتجاعی و دست نشاندهبرند. حکومتی دیگری نمی اشان بهرهجز ننگ و نفرت افکارعمومی علیه خود و آمرین 
هاست در محاصره  اند، که مدتگرفته و بی دفاعی را مورد حمله قرار دادههای پناهی ننگین، انسان وعراق در یک معامله

ی ضدانسانی علیه بخشی از اپوزیسیون،  برند. این حملهسر مینظامی، با جیره بندی نان وآب در شرایطی غیرانسانی به
ای در ایران صورت  کند و درجهت تضعیف اعتراضات تودهحاکمیت در حال فروپاشی باندهای حاکم بر ایران را تقویت می

 گیرد.می
  

عوامفریبی و پوپولیسم حقوق بشر و برخی برندگان جایزه صلح نوبل که با بلند کردن این پرچم، جدا از آنکه بدانند ویا ندانند  
سازد، بی آنکه تا کنون نامی از سرکوب بی دفاعان  ه کارگران جهان را پنهان میکه این شعار در عمل، حقوق انسان و به ویژ

های طبقاتی ایران و عراق بر این جنایت  اردوگاه اشرف برده باشند، عملاً در جهت تامین منافع سرمایه جهانی و حکومت
 چشم فروبسته اند.

  
آموزترین  بست، آنان هرآینه که لازم بدانند دستجهانی نمی توان دلاجرایی سرمایه –های سیاسی ها و ارگانبه پارلمان

های بارز و  کنند. محمدعلی شاه و شاهان پهلوی و صدام حسین نمونههای خود را به سود سرمایه قربانی میمهره

بارد، باید به زمین شکوهمند میلیونی آفرینندگان  جز اسارت و گلوله نمیآموزی هستند. از آسمان استثمارگران،درس
 های انسانی روی نمود.ارزش

  
 ! های آزادیخواه، برای امنیت شهروندان اشرف، باید به اقدامی همگانی و فوری دست زدرفقای کارگر، انسان

  
های و  و جدا از سیاستسازمانیدر چنین شرایطی، هرگونه گزند و آسیب به شهروندان اشرف، فارغ از وابستگی 

 اشان، محکوم است. های طبقاتیرویکرد
  

دانند تا همراه با محکوم شمردن هر گونه آسیب به ساکنین این اردوگاه، در حد  فعالین شورای کار وظیفه انسانی خود می
  ها بکوشند. توان برای رهایی دستگیر شدگان و حفظ امنیت جانی این انسان

  
 کار شورای 

  
 سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

http://www.iwae.org/
mailto:kanoon_dt@yahoo.com


  
 زنده باد سوسیالیسم 

http://www.communshoura.com 
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 مینا اسدي   شرح بي شرحي ست شرح حال ما...
 

يورش وحشیانه ي ماموران مسلح دولت عراق، به پايگاه مجاهدين در شهر" اشرف"، سیلي محكمي ست به چهره ي همه  
 ي تبعیديان... دربدران... و آوارگان رانده شده از میهن. 

 و روشن است كه اين فاجعه، با حضور و همكاري عاملان قتل عام مردم ايران انجام مي پذيرد... 
 وقاحت رژيمي ست كه براي ماندن بر مسند قدرت، از هیچ جنايتي روي گردان نیست...  و نشانه ي بي شرمي و

 و نشانه ي روبه مرگ بودن رژيمي ست كه هیچ صداي مخالفي را تاب نمي آورد و هیچ اعتراضي را برنمي تابد... 
 و نشانه ي بي اعتنايي سردمداران جهان به حقوق بشر است. 

 هیچ نقطه اي از جهان براي دگرانديشان ايراني، مامني امن نبوده و نیست. 
دگرانديش ايراني در هیچ كجاي زمین، سرآسوده بر بالین نمي گذارد اگر به گونه اي بینديشد كه با تفكر رژيم ايران سر  

 باشد. سوزني فرق داشته 
هر روز خبر شكنجه ... ترور ... تیرباران ... و اعدام، گم شدن جوانان در كوچه و خیابان... جستجوي بي ثمر مادران و پدران  

 بازيافتن جنازه هاي آنان در مرده شوي خانه هاي شهرهاي ايران.  سرگردان و پريشان براي پیدا كردن فرزندان ... و
حقوق بشر ادعايي اش باور داشته باشم... و تجربه ي تلخ سالیان، به من نشان داده  سازماني را نمي شناسم كه به  

"به اصطلاح" بین المللي، "بشر" با "بشر" برابر نیست و همه ي انسان ها به اندازه ي هم حق    است كه در چشم مراجع
 زيستن و نفس كشیدن ندارند. 

جهان را میان "جهان اولي" ها و "جهان سومي" ها قسمت كرده اند. جان "جهان اولي" ها را مثقالي مي كشند و جان  
 خرواري.  جوانان ما را 

چگونه مي توان يورش ماموران دولت عراق را با اسلحه هاي مرگبار و "چماق" و "میخ و سیخ" به انسانهاي بي سلاح،  
 درگیري نام نهاد...

 شرمي خاموش ماند.   چگونه مي توان در برابر اين بي
 چگونه مي توان بر اين هجوم بي امان و بر كشتار پناهندگان ديده فرو بست. 

 نمي توان با هیچ بهانه اي حقوق انساني ساكنان شهر اشرف را ناديده گرفت. 
كشتار ساكنان بي دفاع شهر اشرف، به همان اندازه شرم آور و محكوم است كه كشتار جوانان...زنان... معترضان... 

 آزاديخواهان و مبارزان در جاي جاي آن میهن ويران. 
 دفاع از انسان و حق او هیچ مرزي نمي شناسد... و هیچ اما و "اگر"ي را نمي پذيرد...

 سكوت نكنیم... خاموش ننشینیم... باشیم... و اين جنايات را برنتابیم .... 
  

 استكهلم  -سي ام جولاي سال دو هزار و نه   پنج شنبه
mina.assadi@yahoo.com 
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 رضا پهلوي    پیام رضا پهلوی در مورد مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف
 

 پیام رضا پهلوی در مورد مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف 
پشتیبانی رژیم جمهوری اسلامی، عملیاتی را بر علیه اردوگاه اشرف انجام  به نظر می رسد گروهی از مسئولین عراقی با 

 داده اند که در این برخورد بین نیروهای عراقی و ساکنین اردوگاه، تعدادی از ایرانیان کشته و بسیاری نیز زخمی شده اند.
 ادامه مطلب در فورمتپ.د. اف )لینک به دیدگاه( 

 ادامه مطلب در فورمت پ. د. اف 
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   شورای ملی مقاومت ايران خواهان اعزام هیاتي از سوي دولت بلژيك به اشرف مي شود
 

 88مرداد8-اطلاعیه دبیرخانه شوراي ملي مقاومت
 52شماره -حمله به اشرف

 اشرف مي شودمقاومت ايران خواهان اعزام هیاتي از سوي دولت بلژيك به 
شب گذشته آقاي ايو لترم, وزير خارجه بلژيك, در ارتباط با حملات جنايتكارانه نیروهاي عراقي به اشرف گفت: »هرگونه  

استفاده غیر متناسب از خشونت در رودررويي با قربانیان غیر نظامي, از جمله زنان و كودكان, در هركجاي دنیا را محكوم مي  
كند«. وزير خارجه بلژيك افزود: »با اينحال هنوز بسیار زود است كه يك موضع قطعي در مورد پیامهاي بسیار ناكامل و متناقض  

 در مورد تحولات اشرف اتخاذ كرد«.

mailto:mina.assadi@yahoo.com
http://www.didgah.net/pfiles/Statement_of_Reza_Pahlavi_on_Camp_Asharaf_070588.pdf
http://www.rezapahlavi.org/media/pdf/324_Statement_of_Reza_Pahlavi_on_Camp_Asharaf_(Persian).pdf
http://didgah.net/boltantest.php#upp


مقاومت ايران ضمن استقبال از محكوم كردن به كارگیري خشونت و با يادآوري اينكه گوشه هايي از جنايات نیروهاي عراقي  
مرداد از سوي منابع مستقل گزارش شده است و با تاكید بر اينكه دولت عراق نیز پس از دو روز  7و   6در اشرف طي روزهاي 

تن از ساكنان اشرف شده است, از دولت و وزارتخارجه بلژيك و همچنین  7تكذيب امروز مجبور به اعتراف به كشته شدن 
سفارت بلژيك در بغداد مي خواهد براي اينكه يك گزارش عیني و مستند از وقايع اشرف داشته باشند, هیاتي را به قرارگاه  
اشرف اعزام كنند تا از نزديك از ابعاد جنايتهاي نیروهاي عراقي و مزدوران رژيم آخوندي مطلع شده و گزارشي از حقايق به  

 اتحاديه اروپا ارائه كند 
 

 دبیرخانه شوراي ملي مقاومت 
 (2009ژويیه  30)1388مرداد  8

 
 88مرداد8-اطلاعیه دبیرخانه شوراي ملي مقاومت

 51شماره -حمله به اشرف
 جبهه گفتگوي ملي عراق :سركوب ساكنان اشرف جنايتي است كه بايد مورد محاكمه قرار گیرد  

 جبهه گفتگوي ملي عراق طي بیانیه اي كه ديروز با امضاي دكتر صالح مطلك رهبر اين جبهه منتشر شد, اعلام كرد:
مردم عراق هم محسوب مي شود .مردم عراق با شنیدن خبر حمله نیروهاي پلیس به كمپ  »حمله به اشرف توهین به  

مجاهدين خلق در اشرف ,شوكه و بهت زده شده اند. صحنه هاي شلیك و ضرب و شتم انسانهاي بي سلاح و بي دفاع در  
مجروح و دهها  400شهید، 7منجر به    سراسر جهان مخابره شده و متأسفانه يك جنايت شنیع و ضد انساني است كه تاكنون

برابر محاكم عراقي و بین المللي قابل محاسبه است, به وقوع پیوسته است.. حال بسیاري از    نفر دستگیر شده است و در
  مجروحان وخیم است«. 

جبهه گفتگوي ملي عراق در بیانیه خود افزوده است :»ساكنان اشرف طي همه سالهاي اخیر مورد احترام عمیق مردم  
عراق قرار داشتند و حفاظت از آنها در برابر توطئه ها و فشارها و معامله هاي سیاسي به يك غیرت ملي براي ما تبديل شده  
بود, اما با جناياتي كه روز گذشته رخ داد يك لكه سیاه براي آمران و عاملان آن برجاي گذاشته است كه نیروهاي سیاسي و  
مردم عراق فقط مي بايد از آن تبري بجويند . ما اعلام مي كنیم كه اين جنايت ربطي به مردم و كشور عراق ندارد و خواهان  

 محاكمه همه دست اندركاران آن هستیم«.
جبهه گفتگوي ملي عراق »خواهان اجازه بازديد فوري يك هیئت از پارلمانترهاي عراق از اشرف     دكتر صالح مطلك در بیانیه

و از سازمانهاي بین المللي خواهان دخالت فوري براي رسیدگي به صدها مجروح و    براي تحقیق در مورد اين جنايت شده
  پیگیري سرنوشت زندانیان«گرديده است.

جبهه گفتگوي ملي عراق خاطر نشان كرده است :» نیروهاي آمريكايي كه ناظر بر اين صحنه ها و مسئول اجراي قوانین بین  
المللي در مورد ساكنان اشرف هستند مسئولیت انكارناپذيري در ممانعت از اين اعمال دارند و پاسخگوي همه حقوق نقض  

  شده مي باشند«.
 دبیرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

 ( 2009ژوئیه30) 1388مرداد8
 

 
 ، همبستگی ملی 1388امرداد  7منبع: 

 بصیر نصیبي   دولت دست نشانده نوری المالکی و پایگاه اشرف
 

ساکنین شهر اشرف پایگاه سازمان مجاهدین خلق بعد از حمله به عراق واشغال این کشور ،هیچگاه روی آرامش به خود  
ندیدند،البته اشغالگران نمی توانستند یک گروه مسلح را تحمل کنند و خلع سلاحشان کردند. اماچرا لااقل میثاق نامه های  

آوریل پارلمان اروپا در باره شان رعایت نمی شود؟ ایا دمکراسی ورفاه وامنیتی که دولت امریکا وعده   24ژنووقطعنامه های 
اش را میداد معنایش این بود که عراق را از صدام بگیرند ،بغداد ودیگر شهرهای عراق را به مخروبه مبدل کنند، هر روز صد ها  

عراقی رابه کام مرگ بکشانند،،فقررا افزایش ودامنه تروریست را گسترش دهند وبعداین کشوررا دو دستی به جمهوری  
ساکنین    اسلامی تقدیم کنند؟ امریکا البته میخواهد ژست بیطرفی بگیرد اما خودش دست گماشتگانش را باز گذاشته تا

اشرف را سرکوب کنند. یکی دو ماه پیش بود که جاسوسان ایرانی را در ازای آزادی رکسانا صابری با جمهوری اسلامی  
معامله کرد ،منتها تاریخ تحویل جاسوسان را به وقتی موکول کرد که ظاهرا نیرو هایش از عراق بیرون رفته بودند وتصمیمات را  

به عراق مستقل! واگذار کرده است. چطور می توانیم نظاره گر بی تفاوت بمانیم وقتی توحش نیروی های سرکوبگر، لبخند  
رضایت را برلبان رئیس مجلس ارتجاع می نشاند ،وقتی مطبوعات حکومتی در ج.ا ابراز شادمانی می کنند، وقتی خامنه ای  

 ارباب دیگر نوری المالکی از پستی و رذالت دولت عراق ابراز رضایت می کند.
نحوه یورش اینان به پایگاه یاد آور رفتاری است که جمهوری اسلامی همین روزها با مردم بپا خاسته داخل ایران بکار می   

 گیرد. حمله به انسانهای بی دفاع با چماق، باتوم، گاز اشک آور ، گاز فلفل وآب جوش واسلحه گرم.

نفر رسیده است، زخمی ها ومصدومین بسیارند .    12میزان تلفات در همین زمان که این یادداشت را می نویسم به  
انسانهایی که در اسارت هستند از هر نوع حق وحقوق انسانی محروم مانده اند ،بعید نیست نوری المالکی برای خوش  

قل وزنجیر تحویل ج. اسلامی دهد وانعامش را بگیرد. نوری زاده دلال صفت باقاطعیت از اقدامات   خدمتی بخواهد آنها را در 
انسانگرایانه» اوباما «برای دفاع از ساکنین اشرف سخن میگوید معلوم نیست این موجود حقوق بگیر کاخ سفید است ویا  
تحلیلگر سیاسی؟آیا نوری المالکی جرات می کرد بدون چراغ سبز ارباب اصلی چنین جنایت هولناکی را بیافریند؟ بخشی  

ازایرانیان و هنرمندان لوس آنجلسی که زیر ماسک سبز موسوی خزیده اند وادعا می کنند که از آزادی وحقوق بشر دفاع می  
کنند وهمراه با خانم شیرین عبادی چه واکنشی به این فجایع که گشتابو های نازی ها را رو سفید کرده است نشان  

خواهندداد؟ جهان باید شرمگین باشد اگر نسبت به فاجعه انسانی ای که د ولت عراق آفریده بی تفاوت بمانند . به یاری این  
  انسانهای در بند برخیزیم.

 مرکز فیلمسازی وپژوهشی سینمای آزاد ، بصیر نصیبی  
 زاربروکن. آلمان 2009یولی  30
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   کانون دفاع از حقوق بشر در ایران: از حقوق قانونی پناهندگان شهر اشرف حمایت کنیم
 

 اعلامیه جهانی حقوق بشر  14ماده 
 کشورهاي ديگر پناه اختیار کند. الف/ هر کس حق دارد در برابر تعقیب، شکنجه و آزار، پناهگاهي جستجو کند و در 

 ژنو در مورد وضعیت پناهندگان  1951كنوانسیون  33 ماده
هايي كه امكان دارد بعلل مربوط به نژاد، مذهب، ملیت، عضويت  اي را به سرزمین هیچ يك از دول متعاهد به هیچ نحو پناهنده

در دستة اجتماعي بخصوص يا دارابودن عقايد سیاسي، زندگي يا آزادي او در معرض تهديد واقع شود تبعید نكرده يا باز  
 نخواهند گرداند. 

  
 از حقوق قانونی پناهندگان شهر اشرف حمایت کنیم 

  
هنوز داغ اقدام ضد بشری و فاجعه کشتار تابستان شصت و هفت را در دل و جان داریم. همان تابستانی که بهترین  

جمهوری اسلامی و دفاع از آزادی به دار آویختند. اگر آن زمان کسی جرأت اعتراض  فرزندان این وطن را به جرم نه گفتن به  
 توان سکوت کرد.نداشت ودر سکوت جامعه جهانی، فرزندان میهن را به قربانگاه بردند امروز دیگر نمی

دارو و ...( و هرگونه تردد ساکنین به بیرون شهر و    طبق اخبار منتشره، نیروهای عراقی از ورود کالاهای ضروری ) آب،
همچنین دیدار ساکنین با خانواده های خود )که از ایران آمده اند( و جلوگیری از حضور خبرنگاران و وکلای ساکنین اشرف  

 ممانعت می نمایند. 
اعلامیه جهانی حقوق بشر به   14ژنو و ماده  1951کنوانسیون  33 بدیهی است که ساکنین شهر اشرف بر اساس ماده

 . ایران ندارد  عنوان پناهنده سیاسی و حفاظت شده بوده و دولت عراق حق فرستادن آنها را به
ما بر این باور هستیم که ساکنان شهر اشرف قبل از هر عقیده و مرام سیاسی، انسانند و هیچ دولتی و تحت هیچ  

 ندیده بگیرند.شان را   تواند مقام و ارزش انسانی و حقوق مکتوب و به ثبت رسیدهپوششی نمی
خواستار دخالت    کانون دفاع از حقوق بشر در ایران از سازمان های بین المللی، مدافعان حقوق بشر و انسان های آزاده

 فوری برای جلوگیری از بروز یک فاجعه انسانی دیگر می باشد 
231  /2009 
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 کورش عرفاني   دفاع از انسانیت: هم در تهران هم در اشرف
 

حکومت نظامی را با زور باتوم وگاز اشک    در حالی که نیروهای سرکوبگر رژیم جهل و جنایت در تهران و شهرهای دیگر ایران
مجاهدین در عراق، شهر  آور و گلوله اعمال می کنند، همتایان بی رحم عراقی آنها جان عده ای دیگر از ایرانیان را درپایگاه 

زخمی آمار روز اول این تهاجم است که یادآور   260کشته و 4اشرف، به وحشیانه ترین طریق ممکن سلب می کنند. بیش از 
 رفتار ارتش ضد بشر اسرائیل با فلسطینی های بی دفاع و مظلوم است.

این رفتار نیروهای عراقی حکایت از ماهیت حکومتی دارد که در آنجا مستقر است و به عنوان یک »دمکراسی« مورد تایید  
آمریکا به چنین قانون شکنی وحشیانه ای مشغول است. و این بی شک آینده ای است که در انتظار تمام نیروهای مردمی و  

دمکراتیک عراقی است که قرار است روزی دراین کشور برای درخواست مطالبات خود دست به تظاهرات و اعتراض گری  
 بزنند.

اما آنچه بیش از هر چیز دیگری از اهمیت برخوردار است هم زمانی این حمله با جنبشی است که در ایران، آغاز پایان را برای  
رژیم ضد بشری و ضد ایرانی اعلام می دارد. دیدیم که از همان روز اول این جنبش رژیم به نحوی دیوانه وار سعی در از میان  

بردن همه ی خطرات بالقوه و بالفعل برای خود دارد. اعدام های وسیع در سیستان و بلوچستان و نیز اعدام های دیگر به  
بهانه های واهی. هزاران بازداشت و کشتن دهها نفر زیر شکنجه، به گلوله بستن مردم در خیابان ها و ضرب وشتم پیرزنان و  
کودکان در کنار سایر معترضان. و اینک یک حرکت دیوانه وار و از روی وحشت، نسبت به مجاهدینی که هزاران کیلومتر دور از  

 خاک وطن و در محاصره، بدون دسترسی به هیچ امکانی برای ارتباط مستقیم با ایران می باشند. 
این که این حرکت از حیث سیاسی چه معنا وعوارضی خواهد داشت موضوع این نوشتار نیست. در اینجا می خواهم باردیگر  
برجنبه ای دیگر از این موضوع اشاره کنم و آن تعهد اخلاقی هر آزادیخواهی است در دفاع از مظلوم و ستمدیده. تعهدی که  

جز اخلاق، مرز دیگری نمی شناسد: نه رنگ، نه نژاد، نه ملیت و نه خط بندی سیاسی یا تعلق تشکیلاتی. دفاع از ستمدیده  
امری است اخلاقی و تابع هیچ چیز دیگری نیست جز انسانیت ما. به همین دلیل نیز نگارنده براین باورست که هیچ تفاوتی  
میان دفاع از حقوق پایمال شده جوانان ما در خیابان های تهران و کوچه های شهر اشرف نیست، هیچ فرقی میان اعتراض  

به مرگ دانشجویان در اوین و کهریزک با سرکوب و ضرب وشتم مجاهدین در پایگاهشان نیست. صریح بگویم که هرکس  
 تمایزی دراین باب قائل شود باید در انسانیت خود شک کند، نه در خط بندی و جبهه گیری درست یا غلط سیاسی خود. 

به همین دلیل است که سکوت فردی و یا بی تفاوتی تشکیلاتی نسبت به آنچه روز گذشته در اشرف رفت و ممکن است  
امروز و فردا باز تکرار شود بیانگر حفره های عمیق هرکس یا هر تشکیلات درهمدردی با رنج انسان های تحت ستم می  

باشد. اختلاف فکری و عقیدتی و سیاسی یک چیز است، درک بی قید و شرط درد انسان چیز دیگری است. و آنچه امروز در  
اشرف می گذرد بر افرادی می رود که قبل از آن که مجاهد باشند انسان هستند. و به چه بهانه و دلیل و توجیهی می توان  

مروز نباید مانع از  انسان بودن یک فرد را بر تعلق تشکیلاتی وی ترجیح داد. به همین دلیل نیز برای یک نوعدوست هیچ چیز ا
آن شود که بی تعارف و به گونه ای جدی و کارآمد به دفاع از جان و حرمت مجاهدین در مقابل نیروی سرکوبگری یک حاکمیت  



ارتجاعی، طبقاتی، خودفروش و ضد دمکراتیک بپردازد. این فرصتی است برای آزمایش تعهد خویش به این که فردا روزی در  
ایران بعد از جمهوری اسلامی، باز بستر و فضا برای یافتن دلیل و توجیه جهت کشتار و زندان و شکنجه و اعدام عده ای  

فراهم خواهد بود یاخیر. تمایز قائل شدن میان شهیدان خیابان های تهران یا شهیدان پایگاه اشرف آغاز تمایزگذاری هایی  
 است که فردا بی شک سلب جان بی گناهان بی شمار دیگری را برای ما قابل پذیرش خواهد کرد. 

نگارنده تک تک ایرانیان را اعم از فرد یا تشکیلات به دفاع بی چون چرا و حمایت بی قید و شرط از جان و حرمت این انسان 
های شریف و مورد ظلم قرار گرفته که مجاهدین هستند دعوت می کند. با وجود اختلاف نظر سیاسی بحث را به دفاع از یک  
تشکیلات محدود نکنیم، بحث دفاع ازانسانیت است. ایرانیان نبردی عظیم را بر علیه رژیم ضد بشری آغاز کرده اند، نبردی که  

از خیابان های مشهد و تهران و زاهدان و کرمان و تبریز و اصفهان آغاز شده و از عراق می گذرد و به اروپا و آمریکا و آسیا  
امتداد می یابد. در این نبرد آنچه همه مخالفان و مبارزان را با وجود تفاوت هایشان به هم پیوند می زند فقط یک چیز می  

 تواند باشد: اخلاق. 
  
 کورش عرفانی  

korosherfani@yahoo.com                                                                                      
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 مريم رجوي   بیانیه مریم رجوی درباره بازگشت ساكنان اشرف به ايران با شرايط مشخص
 

ساله  7همزمان با قیام مردم ايران براي آزادي ساكنان اشرف, اعضاي سازمان مجاهدين خلق ايران در عراق, كه با پايداري 
خود الگويي براي پايداري و مقاومت مردم و جوانان ايران در برابر فاشیسم مذهبي شده اند, به مقامات آمريكايي و عراقي  

 اعلام كرده اند, همچون ساير ايرانیان تبعیدي و داوطلب, با شرايط زير آماده و متقاضي بازگشت به میهنشان هستند: 
رژيم ايران در يك نامه رسمي خطاب به ملل متحد, صلیب سرخ بین المللي و دولتهاي آمريكا و عراق, كه مفاد آن توسط   -1

آنها تأيید و تضمین شود, اعلام و تعهد كند در صورتیكه ساكنان اشرف, طبق لیستي كه مقامات آمريكايي و عراقي در  
اختیار دارند, به ايران بازگردند, از دستگیري و تعقیب و شكنجه و اعدام و هرگونه پیگرد و پرونده سازي قضايي مصون  

 هستند و از آزادي بیان برخوردارند.
صلیب سرخ بین المللي و ملل متحد از نزديك بر اجراي اين تعهد در داخل ايران نظارت كنند و بصورت دائمي در دسترس   -2

داوطلباني باشند كه گروه به گروه از اشرف به ايران بازمیگردند. گروه دوم و گروه هاي بعدي پس از يك پريود قابل قبول 
 زماني براي آزمايش تعهدات رژيم ايران در مورد گروه اول به ايران میروند.

ماه است به موكلان خود دسترسي ندارند مجاز به ورود به  7دولت عراق بايستي بلادرنگ وكلاي ساكنان اشرف را كه  -3

اشرف و ديدار با موكلانشان نمايد و كتباً اعلام كند كه ساكنان اشرف میتوانند اموال غیرمنقول خود را بفروشند و اموال  
 منقولشان را با خود ببرند.

كمیسارياي عالي پناهندگان ملل متحد, پناهندگي افرادي را كه داوطلب بازگشت به ايران نیستند بپذيرد و ترتیبات   -4
 انتقال آنها به كشور ثالث را بدهد. 

 مرجع فوق الذكر تائید و گواهي و به ساكنان اشرف ابلاغ شود. 4نامه رژيم ايران بايستي توسط  -5
اگر رژيم ايران, اين شرايط را بپذيرد, اعضاي مجاهدين و هواداران داوطلب آنها در سراسرجهان نیز تحت نظر و با ثبت توسط  

  ملل متحد و صلیب سرخ به ايران بازمي گردند.
اما اگر رژيم ايران اين شرايط را نپذيرد و چنین نامه اي به مراجع يادشده ندهد, روشن میشود كه تمام دعاوي پیشین اين  
رژيم مبني بر اينكه با ساكنان اشرف و اعضا و هواداران مجاهدين در صورت بازگشت به ايران كاري ندارد, صرفاُ يك شانتاژ  

آوريل پارلمان اروپا را اعلام كند و آن را به  24سیاسي و تبلیغاتي بوده است. در اينصورت دولت عراق بايد تبعیت از قطعنامه 
  اجرا در بیاورد.

 تاكنون دولت عراق اصرار داشت كه ساكنان اشرف بايد عراق را ترك كنند و به ايران يا كشور ثالث موهومي بروند.
پیشنهاد بازگشت داوطلبان به ايران، فشار رژيم ايران بر دولت نوپاي عراق در مورد ساكنان اشرف را به كلي خنثي میكند.   

ساكنان اشرف نیز ديگر خواستار اذعان دولت عراق به استاتوي خود نیستند. كما اينكه جابجايي آنها در داخل عراق و  
  همچنین ورود پلیس به داخل اشرف موضوعیت ندارد.

جامعه بین المللي بخصوص ايالات متحده را فرا میخوانم كه تا پذيرش چنین شرايطي از سوي رژيم ايران, از دولت عراق   
بخواهند كه قطعنامه پارلمان اروپا را باجرا در بیاورد و محاصره شهر اشرف خاتمه بدهد. در غیراينصورت اين دولت آمريكاست  

كه بايد حفاظت ساكنان اشرف را بر عهده بگیرد. وضعیت اشرف ناشي از جنگ و بمباران و خلع سلاح ساكنان آن توسط  
نیروهاي آمريكايي و موافقتنامه اي است كه با يكايك ساكنان آن توسط نیروهاي امريكايي درباره حفاظت آنها تا فرجام  

  نهايي امضا شده است.
 

 دبیرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
 (2009ژوئیه 27) 1388مرداد5

  
 
 

 ، همبستگی ملی 1388امرداد  5منبع: 
 

 عباس منصوران   برای امنیت شهروندان اشرف، باید به اقدامی همگانی و فوری دست زد
 

mailto:korosherfani@yahoo.com


آدمکشان گسیل شده از سوی حکومت عراق به شهرک اشرف و سرکوب و کشتار و بازداشت »مجاهدین خلق    حمله 
ی پرتگاه سقوط حتمی قرار گرفته و  حاکم درایران بر لبه  گیرد که کلیت نظامایران« در این اردوگاه، در حالی صورت می

است که هر روزه  برد. این عمل ددمنشانه ادامه همان کشتاریحکومت عراق نیز در بحران از هم گسیختگی به سر می
گیرد. این حمله ادامه همان کشتار و سیاستی است که هرروزه در ایران و افغانستان صورت  درعراق غرقه در خون صورت می

کشاند و  سرمایه جهانی است که هر روزه صدها انسان را به خاک و خون می گیرد. چنین اقدامی، ادامه همان سیاستمی
جهان را به یاری تروریسمی که خود پروانیده، اینگونه ناامن ساخته است. این حمله، بدون شک بدون چراغ سبز و همکاری  

های قدس  های ایالات متحده آمریکا و انگلستان و مشارکت عملی نیرویداران جهانی به رهبری دولتهای سرمایهارتش
های  توانست صورت پذیرد. با این حمله، نیرویسازماندهی شده در ارتش عراق از سوی سران جمهوری اسلامی ایران نمی

های ایران وعراق مجریان سیاستی  مزدور وابسته به سپاه پاسداران و ارتشیان عراقی بدون شک با هماهنگی دولت
های ارتجاعی و دست  برند. حکومتی دیگری نمیاشان بهرهشوند که جز ننگ و نفرت افکارعمومی علیه خود و آمرین می

هاست در  اند، که مدتگرفته و بی دفاعی را مورد حمله قرار دادههای پناهی ننگین، انسانایران وعراق در یک معامله نشانده
ی ضدانسانی علیه بخشی از  برند. این حملهسر میمحاصره نظامی، با جیره بندی نان وآب در شرایطی غیرانسانی به

ای در ایران  کند و درجهت تضعیف اعتراضات تودهاپوزسیون، حاکمیت در حال فروپاشی باندهای حاکم بر ایران را تقویت می
 گیرد. صورت می

پوپولیسم حقوق بشر و برخی برندگان جایزه صلح نوبل که با بلند کردن این پرچم، جدا از آنکه بدانند ویا ندانند که این شعار  
سازد، بی آنکه نامی از سرکوب بی دفاعان اردوگاه اشرف برده  میه کارگران جهان را پنهان  در عمل، حقوق انسان و به ویژ

 های طبقاتی ایران و عراق بر این جنایت چشم فروبسته اند.باشند، عملاً در جهت تامین منافع سرمایه جهانی و حکومت
آموزترین   بست، آنان هرآنیه که لازم بدانند دستجهانی نمی توان دل  اجرایی سرمایه –های سیاسی ها و ارگانبه پارلمان

اموزی هستند. از  های بارز و درسکنند. شاهان پهلوی و صدام حسین نمونههای خود را به سود سرمایه قربانی میمهره
 های انسانی روی نمود.بارد، باید به زمین شکوهمند میلیونی آفرینندگان ارزشجز اسارت و گلوله نمی آسمان استثمارگران،

های  های و رویکردو جدا از سیاست در این شرایط، هرگونه گزند و آسیب به شهروندان اشرف، فارغ از وابستگی سازمانی
 اشان، محکوم است. طبقاتی
 ! های آزادیخواه، برای امنیت شهروندان اشرف، باید به اقدامی همگانی و فوری دست زدانسان 

دانم تا در حد توان برای رهایی دستگیر  به عنوان یکی از فعالین جنبش کارگری و سوسیالیستی وظیفه انسانی خود می
   ها بکوشم.شدگان و حفظ امنیت جانی این انسان 

 عباس منصوران
 ۲۰۰۹ژولای  ۲۸

  
 
 

 منبع: سايت ديدگاه 
   بیانیه ی حزب دموکرات کردستان ایران در رابطه با مجاهدین

 

 www.akhbar-rooz.com :اخبار روز
 ۲۰۰۹ژوئیه   ۳۱  - ۱۳۸۸مرداد  ۹  آدينه

  
، نیروی زیادی متشکل از چند واحد ارتش دولت  ۲۸/۵/۲۰۰۹برابر با  ۶/۵/۱۳۸۸ی  شنبه، موخه  بعد از ظهر روز سه ۳ساعت 

; را محاصره نموده و حتی اقدام به تیراندازی علیه  ۶۰۲ی عرا  فدرال عراق، اردوگاه مجاهدین خلق ایران در استان دیاله
تن نیز زخمی   ۲۰۰ساکنان این اردوگاه نمودند. بر اثر این تیراندازی و درگیری، شماری از ساکنان اردوگاه کشته و بیش از 

 .شدند
این اقدام ارتش عراق در حالی انجام گرفت که اردوگاه مزبور تحت مراقبت خود ارتش عراق بوده و مسئولیت محافظت از  

المللی و برخلاف   ساکنان اردوگاه، به این نیرو سپرده شده بود، به همین دلیل چنین اقدامی، دور از انتظار و دور از قواعد بین
 .آید که علیه شمار زیادی از پناهندگان اپوزیسیون ایرانی انجام گرفته است اصول انسانی به حساب می

حزب دمکرات کردستان ایران، این اقدام ارتش عراق را رفتاری ناشایست و ناروا و غیرقابل توجیه دانسته و انتظار دارد سازمان  
ویژه نیروهای ائتلاف، در برابر این رفتار، موضع   های مدافع حقوق بشر و حقوق پناهندگان به ی سازمان ملل متحد و کلیه

 .گرفته و به منظور پیشگیری از این قبیل اقدامات ناروا و جلوگیری از تکرار آنها، اقدامات مقتضی را به عمل آورند
  

 
 

 منبع: سايت ديدگاه 

 
   جعفر مدنی: مجاهدین -صمصام کشفی  -خسرو باقرپور  –اسماعیل خویی 

 
فرمانروایی ی نوبنیاد عراق، با یورش بردن به شهر اشرف و سرکوب مجاهدین خلق ایران و زدن و زخمی کردن بسیاری و  

حتی کشتن برخی از آنان، نشان می دهد که هنوز از انسانیت امروزین سده ها دور است و، همچون فرمانفرمایی ی  
 .آخوندی در ایران، از آزادگی و اخلاق سیاسی و حقوق بشر بویی نبرده است

یاری جستن از آمریکا نیز گمان می کنیم بیهوده باشد؛ چرا که این نوپشتیبان جهانی ی حقوق بشر، از یک سو، مجاهدین را  
 .تروریست می شناسد و، از سوی دیگر، نشان داده است که، در برخورد با تروریست ها، چندان پایبند حقوق بشر نیست

  
 !آزادگان و آزادی خواهان جهان

باتوم به دستان آدمکش عراقی در کشور خود برای انبوه ای از هموندان سازمان مجاهدین خلق ایران همان دوزخی را  
 .آتش آن می سوزندبرافروخته اند که هم میهنان ما هم اکنون در ایران آخوند زده در 

بر همه ی شمایان است که، از هر راه و به هر شکلی که می توانید، از جان و حقوق انسانی ی این پناهندگان بی پناه  
 .پشتیبانی کنید



  
 هشتم مرداد هشتاد و هشت 

  
 جعفر مدنی  -صمصام کشفی  -خسرو باقرپور    –اسماعیل خویی 

 
 

 منبع: سايت ديدگاه 
 

   مجاهد خلق 5مجاهد با گاز اشك آور و شلیك هوايي و مجروح كردن حمله به زنان 
 

 88مرداد9-اطلاعیه دبیرخانه شوراي ملي مقاومت
  56شماره -حمله به اشرف 

 مجاهد خلق  5حمله به زنان مجاهد با گاز اشك آور و شلیك هوايي و مجروح كردن  
 كردند زنان مجاهد از سرقت يك كامیون ساكنان اشرف ممانعت 

نیروهاي سركوبگر عراقي كه اشرف را محاصره و اشغال كرده اند, در نقاط مختلف اشرف به سرقت اموال و بخصوص  
  خودروهاي ساكنان اشرف مبادرت مي كنند.

بعد از ظهر امروز شماري از زنان مجاهد را كه در صدد ممانعت از سرقت يك دستگاه كامیون توسط   6نیروهاي عراقي, ساعت 
اين نیروها بر آمده بودند, با پرتاب گاز اشك آور و شلیك هوايي و پرتاب نارنجك هاي صوتي ودودزا و ضربات و چماق و سنگ  
مورد تهاجم قرار دادند. اين زنان قهرمان, بي توجه به اين تهاجم مزدوران, كامیون مزبور را با خود برده و اجازه ندادند, توسط  

ايادي رژيم آخوندي به سرقت برود. مجاهد خلق فاطمه جعفري با اصابت سنگ به قفسه سینه توسط مزدوران عراقي  
شد . علاوه بر اين مجاهدان خلق محمد كنگي, فرج افشار, بهمن عابدي و عبدالرضا كلانتر كه به حمايت از     مجروح

خواهرانشان در زير رگبار آمده بودند با نارنجك هاي صوتي و نارنجك هاي دودزا كه از سوي قاتلان فرزندان مردم ايران به سوي  
 زخمي شدند.    آنها پرتاب شد,

  2دستگاه جیپ لندكروز, 9دستگاه آيفا,  12روز اول حمله مزدوران, دهها دستگاه خودروي ساكنان اشرف از جمله  2در 
دستگاه تانكر سوخت و آب, يك دستگاه جراثقال,  2دستگاه مینیبوس میستوبیشي, يك دستگاه لندكروز, يك سواري نیسان, 

دستگاه لودر توسط سارقان سركوبگر به سرقت رفت. تاكنون نزديك به يك   3 دستگاه بولدوزر و  1دستگاه كامیون كمپرسي,  1
صد خودرو و انواع آمبولانس و آيفا و جراثقال و ماشین هاي سواري نیز توسط مزدوران خسارت خورده و از دور استفاده خارج  

 شده است. 
 دبیرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

 ( 2009ژويیه 31)1388مرداد  9
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 ، همبستگی ملی 1388امرداد  10منبع: 

 
 جواد شفایی   مالكي روى يزيد وابن سعد را سفید كرد

 
وابستگان رژيم جنايتكارآخوندى كه دولت عراق را در دست دارند دست به جنايت بزرگي زدند كه روى يزيد وابن سعد  

وديگرجنايتكارانى كه روزگارى در همین سرزمین وآب خاك بودند راسفید كردند. حمله به اشرف وبه خاك وخون كشیدن  
قاتلین امام حسین از حافظه ايرانیان پاك نخواهد شد ومالكى جنايتكارتوان سختى  بهترين فرزندان اين میهن هیچ وقت مثل 

پرداخت خواهد كرد. شمرويزيد هم هنگام جنايت تاريخى خود اصلا به اين فكر نمي كردند كه تا ابد مورد لعن ونفرين قرار  
گیرند.مالكى اگر چه دست پرورده استبداد پشت پرده دين وقاتل پاك ترين فرزندان اين میهن است اما دست كمى از خمینى  

ومیراث خواران او ندارد. صحبت ازاين جنايت ونوشتن در اين باره راحت نیست كشتارمجاهدين وگرفتار كردن واسیر كردن  
 تعدادى از انها وبستن اب وآذوغه ودارو برآنها همه رادرشوك فروبرده است 

 زماني كه داشتم فیلم ها را مي ديدم ياد اين شعرافتادم. 
 من ازكه باك دارم؟ خاصه يار بامن

 از سوزنى چه ترسم ؟ وآن ذولفقار بامن
اگر شوريدگي وپاكبازي وفداكاري يك جانبه است آنچه كه اين روزها در اشرف مي گذرد جز عشق به میهن وخلق چیزديگرى  

 نیست وبا هر منطقى سرسازگار ندارد.

 عقل گويد: شش جهت حَد است و بیرون راه نیست 
 عشق گويد: راه هست و رفته ام من بارها 

 عقل گويد: پا منه اندر فنا جز خار نیست
 عشق گويد عقل را: اندر تو است آن خارها 

 عقل بازاری بديد و تاجری آغاز کرد 
 بازارها   عشق ديده زآن سوی بازار او 

خونى كه اين روزها در همین صحراى سوزان به زمین مي ريزد بي شباهت به صحراى كربلا نیست . همان كساني كه به  
عشق ازادى وحريت دل در كنف يار خود نهادند. مرتجعین حاكم بر میهن براي كشتار مجاهدين دارند هل هله وكف مي زنند  

را مي خواهد تكمیل كند . اما اين    وكارنیمه كاره خمینى   ومالكى مزدور سرخوش كه دل ارباب رابه دست آورده 
 اما نكته ايي هم در آرزويى است كه خمینى با خودش به گور برد واين بار مالكى با خود حمل خواهد كرد.  همان

اين قتل عام هست كه نمي شود به آن چشمها رابست. درست است كه بايد در اين شرايط دشمن اصلي را از ياد نبرد  
 ومالكي نقش مزدوي اخونده هاي قاتل را 

بازي مي كند.واين قتل عام ها از قبل در دستوركار دولت نوري مالكي بوده ولي بايد مقداري به پروسه نور انداخت وديد اين  
 توافقات چگونه عمل مي شود 

http://www.hambastegimeli.com/node/3146


شخص اوباما براي خامنه ايي نامه    روزنامه واشنگتن پست چندي پیش فاش كرد كه يك ماه قبل از نمايش انتخابات رژيم
نوشته بود وازحل وفصل مسايلي مابین آمريكا ورژيم صحبت شده بود الان خوب میشود فهمید كه ازادي تروريستهاي دستگیر  
شده در اربیل در همین چهار چوب بوده وبعد چراغ سبزداده شده هم در همین كادر قابل برسي است. در اين جنايت جنگي  

نقش اول را رژيم ودست نشاندگانش در دولت عراق دارند وسپس آمريكا براي جبران شكستهاي استراتژيكي اش از خون  
فرزندان اين میهن مايه گذاشته .راستي آقاي اوباما اين همان قولي بود كه شما در پیام نوروزي خود به مردم ايران داديد؟  

وگفتید در كنار مردم ايران هستید؟ نكند جنايتكاران حاكم بر میهنمان را با مردمي كه اين روزها زمین رازير پاي آخوندها به لرزه  
 در آورده اند اشتباه گرفتید؟ 

  
   جواد شفايى

 
 

 منبع: سايت ديدگاه 
 

   نامه سرگشاده حمایتی از ساکنین اشرف
 

 آزاد اندیشان، حامیان حقوق انسانی و کوشندگان سیاسی! 
دیروز ، واقعه تکان دهنده ای ، افکار عمومی جهانیان و به خصوص فعالین اپوزیسیون جمهوری اسلامی را متوجه خود  

 ساخت. 
تا دیروز بحث و گفتگو برای پیدا کردن راه حلی برای انتقال ساکنین اشرف، بعد سیاسی به خود گرفته بودو تمامی دست  اگر 

اندکاران سعی داشتند با توجه به منافع خود ، در این مورد فعالانه و یا با کناره جویی، عکس العمل نشان دهند؛ امروز  
مسئله ساکنین اشرف، از بعد سیاسی پا را فراتر نهاده است، و به یک فاجعه انسانی تبدیل شده است که هیچ کس را  

 یارای چشم پوشی بر آن نیست! 
می زند تا یا راه نجاتی    عاجزانه به هر جلبکی چنگ  جمهوری اسلامی ایران، در حین غوطه ور شدن در منجلاب بحران خود،

از این ضرب و شتم وحشیانه رژیم عراق    آوای پیروزی رژیم  یابد ویا همه را قبل از محو ابدی خود به کام مرگ کشد.
چنگیست بر جلبک احتضار خود. رژیم جمهوری اسلامی ، آنقدر بحران زده است که نیم نگاهی نیز به فردا ندارد. اتفاقا برای  

اشرف حل نشود، زیرا نیروهای مجاهدین با وجود نیروهایشان در گروگان    جمهوری اسلامی بهتر بود که مسئله ساکنین 
کشتار تمامی آنان و یا انتقالشان     دولت عراق، نمی توانند هر تاکتیکی را به پیش برند و اتفاقا حل مسئله اشرفیان ،حتا با 

به کشورهای امن، سرآغاز فصل دیگری از مبارزات برای سازمان مجاهدین خواهد بود. جمهوری حقیر اسلامی در وانفسای  
حیات خود، هر سرکوبی را راه حلی برای برون رفت از بحران می بیند، خیل عظیم دستگیرشدگان، کشته شدگان و اعدامیان  
را به حساب از بین رفتن دشمن می گذارد و از سر زبونی خود، نمی تواند خیل عظیم انسانهایی را که در هر کوچه و خیابان  

 در ایران و در خارج از کشور ، مبارزه سیاسی را به هر شکلی ادامه می دهند راهضم کند.
اگر چه بسیاری این احتمال را می دادند و انتظار داشتند که چنین سرنوشتی شامل حال ساکنین اشرف بشود ، ولی وقوع  

التیام می    فاجعه انسانی دیروز و این احتمال ، نه خونهای به زمین ریخته شده را کم رنگ تر میکند، نه درد مجروحین را

بخشد و نه داغ خانواده های آنان راکمتر. یک فاجعه انسانی ، همیشه یک فاجعه باقی می ماند و هربار که اتفاق افتد،  
 زخمی است بر پیکر وجدان جامعه جهانی. 

امروز دفاع از ساکنین اشرف، نه یک بعد سیاسی، که یک بعد حقانیت طلبی انسانی به خود گرفته است. هیچ فردی به  
دلیل عقیده و آرمانش نمی تواند و نمی باید مورد ضرب و شتم و کشتار واقع شود. زندگی بهتر، احترام انسانی و دوری از به  

گیر و به بند و حق زیبای زیستن، محق هر انسان است . ساکنین اشرف نه فقط به عنوان بخشی از اپوزیسیون جمهوری  
اسلامی ، که به عنوان شهروندان جامعه انسانی حق زیستن دارند، هیچ کس با هیچ توجیهی نمی تواند این حق پاییه ای  

 انسانی را از آنان بگیرد. 
از اینرو از همگی شما تقاضا داریم که با محکوم کردن کشتار و ضرب و شتم ساکنین اشرف، یک بار دیگر دست در دست هم  

نشان دهیم ، که همگی ما برای زیستن انسانی، همه گام مبارزه می کنیم و هیچ اما و اگری را هم برای حق حیات آزاد  
قائل نیستیم. حمایت ما می تواند تضمین کننده جان باقی ماندگان ساکنین اشرف و آزادی دستگیر شدگان باشد. نشان 

فردایمان نیست ، که همین امروز ، چه در ایران، چه در عراق و چه در هر    دهیم که دفاع ما از حقوق انسانی، موکول به
 نقطه جهان که باشد، ما از آن حمایت می کنیم.

 با احترام 
 مهناز تمیزی ، علی فرمانده 

 هفتم مرداد هزارو سیصد هشتاد و هشت معادل بیست و نهم ژوییه دو هزار و نه 
رونوشت: رسانه های گروهی، جمعی از فعالین سیاسی در ایران، ریاست سازمان ملل متحد )به انگلیسی(، کمیساریای 

 پناهندگان )به انگلیسی( ، عفو بین الملل )به انگلیسی( . عالی سازمان ملل برای 
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 م.ت. اخلاقي    بشرهای بی حقوق

 
 ت اخلاقی -م

بوسه های پدر،مادروخواهرحنیف امامی را برچهره    سوخت ،مغز استخوانم سوت کشید،وقتی   آتش گرفت،قلبم  جانم
 . دیدم مظلوم ومعصوم حنیف که آرام خوابیده بود 

هنگامی که شنیدم سینه ونخاع رفیق عزیز وهمبند سالیانم ابدال اسدی مورد هدف گلوله مشترک " اوباما" ، "خامنه ای "  
 . ومالکی قرارگرفته ،ازته دل گریستم وهنوزهم آرام نیستم

 . ،از بالای گلدسته مسجدی ،ازپشت بام کلیسا یی  دلم میخواد فوش بدم 
آخر انسانهایی را در سرزمینی به اسم اشرف می بینم که چطور به گلوله وتبروچماق وسنگ و..بسته ،وقلع وقمع  

 . میکنند،انگار آهوانی هستند که آنها را جهت تمرین شکار در برابر شکارچیان بیرحم رها کرده اند 
 در برابر چنین جنایتی سکوت کند ؟   کورسوز وجدانی میتواند   کدام



 . باید قلع وقمع شوند  بشرهای بی دفاع اینچنین   شد وکی کرد که اینمشکل من نیست که چی    فعلا
عنصرفوش بدم ،عین    ۳و"ایران رجوی ورجوی ایران "هم ندارم ،فقط دلم میخواد داد بزنم وبه این   ری هم به مسعود ومریم  کا

 . جوونهای عاصی وخسته از نامردمیها،خشممو به شکل آهنگهای "راپ "تقدیم این دیوسهای سیاسی بکنم
 : داد بزنم

 بیشرف، مالکی، بی ناموس
 خامنه ، شقیه د یوس

 اوباما، بی آبرو بی قاموس 
 ؟   خون بجای نفت تو فانوس 

UN  مفت خور پفیوز ، 
 بیرنگ مصلوب سوز   صلیب

 حقوق" بشریای" بچه لوس 
 داغ وچماق وتیر جونسوز ؟   آب

 ؟   گاز فلفل وگاز چشم سوز 
 ،خامنه ،مالکی   اوباما

 . پفیوز،پفیوز،پفیوز
 م. ت اخلاقی   
 ۱۳۸۸مرداد   ٧   
 ۲۰۰۹ژون ۲۹  

 
 

 منبع: سايت ديدگاه 
 

 کريم قصیم   جنايت و خیانت بزرگ
 

با تیر و تبر و لودر و ماشینهاي آب جوش پاش, با چوب و چماق و میله هاي میخ دار يورش آوردند به شهراشرف براي سركوب  
 .ساكنان سلحشور و مدافعان بي سلاح آن

زدند و كشتند و زخمي كردند و عده اي را هم به گروگان بردند. اين وحشیان , براي رضايت خاطر ولي فقیه شان , براي فرو  
 .كاستن از خطرات خیزشي كه وجود ضحاك را به لرزه مرگ انداخته, درحمله به اشرف به هرجنايتي دست زدند

ايلغار مسلحانه عمله اكره مالكي جلاد, به دستوراظطراري خامنه اي جباّر, هنوز ادامه دارد ولي قواي حاضر و ناظر آمريكايي   
صرفاً به فیلم برداري و صورتجلسه وحشیگريها نشسته اند! برجلادان فرمانبردار در بغداد و جباّران فرمانده درتهران حَرجي  
نیست, آنان به اقتضاي جنس وجنم خود عمل كردند و جوابشان را درپیچ و خم تاريخ آينده خواهند گرفت. ننگ برمسئولان  

آمريكايي است كه پیمان » تحويل سلاح درمقابل حفاظت « اشرفیان را امضاء كرده بودند ولي درست دراين ايام فوق العاده  
حساس براي سرنوشت ايران, هجوم وحشیان خونريزعراقي را به نظاره نشستند و لام ازكام بازنكردند. اين بود اعتباراسناد و  

بروقوع ” جنايت علیه    پیمانهاي امضاءشده ؟ اين بود مدعاي حفاظت؟ خیر, باز گذاشتن گیت براي اشرار و چشم بستن 
بشريت” شاهد مثال رذالت سیاسي است, خیانت درامانت پیمان مُهر شده حفاظت, لكه دار كردن دامن قانون و آداب حقوق  

 .بین الملل است... ننگ بر اين سیاست خیانت آمیز
درايران, جوانان ما در كشاكش رزم و رها شدن از زنجیرهاي ولايت مطلقه فقیه درگیرند و براي همبستگي با اين پیكار بوده و   

بازگردند كه درخیابانهاي    –هست كه مجاهدان اشرف و داوطلبان سراسر جهان تبعید, عزم بازگشت به میهن داشتند و دارند 
ايران پشت به پشت جوانان دلیرحق طلبمان باشند. ضحّاك زمان از همین خبر به هول و هراس افتاد, همان طور كه از  

شكست دربرابر جوانان پا برجاي دِق دلي سنگین داشت و براي انتقام بي تابي مي كرد. به محض آن كه علناً اعلام شد  
,   -سبب سرعت عمل مزدوران عراقي اش همین بود   -اشرفیان عزم بازگشت دارند, وحشت و غضب ضحاك به هم جوشید 

 :فرمان داد  جباّرتهران جنايت بزرگ را
با چوب و چماق و میله هاي میخ دار يورش آوردند به اشرفیان سلحشور و    با تیر و تبر و لودر و ماشینهاي آب جوش پاش, 

عده اي را به گروگان بردند... ولي آمريكايیهاي متعهد به حفاظت, در  بي سلاح... زدند و كشتند, صدها نفر را زخمي كردند و  
 .خیانت چشم براين جنايت بستند, جنايت و خیانت بزرگ

 كريم قصیم 
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   اطلاعیه ی کمیته مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران

 
 www.akhbar-rooz.com :اخبار روز

 ۲۰۰۹ژوئیه  ۳۰  -  ۱۳۸۸مرداد   ۸  شنبه پنج
  
اخبار روز: کمیته ی مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران با انتشار اطلاعیه ای حمله به مجاهدین را محکوم کرد. در این  • 

اعلامیه که تحت عنوان »ضرب وشتم وکشتار مجاهدین را محکوم می کنیم، الزام رعایت حقوق پناهندگی و مفاد کنوانسیون  
 :الملی در باره مجاهدین را خواستاریم« منتشر شده، آمده استهای بین 

اردوگاه اشرف، محل استقرار اعضای سازمان مجاهدین   ۱۳۸۸مرداد ماه   ٧بر اساس اخبار و اطلاع درروز گذشته سه شنبه 
ای از سوی نیروهای عراقی ) متشکل ازارتش و پلیس ( مورد  در استان دیاله عراق در نزدیکی مرز ایران، بشکل گسترده

تعرض قرار گرفت ودر یک عملیات نظامی این اردوگاه اشغال شد. نیروهای عراقی در این یورش علاوه بر آن که با بولدوزر درب  
های برقی، میله گرد وگاز اشک آور و با خشونت اعضای سازمان مجاهدین را مورد  اردوگاه را شکسته اند، با اسلحه و باتوم

اند. این تعرض امروز  ین یورش کشته شدهنفر در ا ۸اند. گروه زیادی از مجاهدین بشدت مجروح و بیش از ضرب وشتم فرار داده



هم ادامه داشته و براساس گزارش منابع مجاهدین تعداد کشته شدگان افزایش یافته است. همچنین اعضا سازمان  
های خود از جمله » استقرار نیروهای آمریکائی به جای نیروهای عراقی در  مجاهدین در اردوگاه اشرف برای تحقق خواست

 .انداین پایگاه«، اعلام اعتصاب غذاکرده
ما یورش حشونت بار نیروهای نظامی عراق به پایگاه اشرف، کشتار و ضرب و شتم اعضا و هواداران مجاهدین توسط دولت  

المللی و کمسیاریای  های بین کنیم . ما اکیدا خواستار رعایت حقوق پناهندگی و اجرای مفاد کنوانسیونعراق را محکوم می
عالی پناهندگی و رعایت حقوق و وضعیت انسانی ساکنان اردوگاه اشرف و اعمال رفتارهای انسانی وتضمین آزادی انتخاب  

ها را با  برای ساکنین این اردوگاه هستیم. علاوه بر این تاکید داریم با توجه به آن که دولت احمدی نژاد، کمترین اعتراض توده
دهد، بازگرداندن اعضا سازمان مجاهدین به ایران، آشکارا تائید این کشتارها و در خطر  خشونت، سرکوب و گلوله پاسخ می

 .انداختن جان این افراد خواهد بود
                                                                         
 کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

 هفتم امرداد
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   هیات سیاسی اجرائی اتحاد جمهوریخواهان ایران: مجاهدین
 
 ۱۳۸۸مرداد  ۸

 ۲۰۰۹ژوئیه  ۳۰
 www.akhbar-rooz.com :خبار روز

 ۲۰۰۹ژوئیه  ۳۰  -  ۱۳۸۸مرداد   ۸  شنبه پنج
  
 هم میهنان عزیزم • 

پشتیبانی رژیم جمهوری اسلامی، عملیاتی را برعلیه اردوگاه اشرف انجام داده  بنظر می رسد گروهی از مسئولین عراقی با 
 .اند که در این برخورد بین نیروهای عراقی و ساکنین اردوگاه، تعدادی از ایرانیان کشته و بسیاری نیز زخمی شده اند

در این موقعیت ما باید به مسئولین عراقی یادآور شویم که هیچ انسانی را نمی توان به خاطر عقاید سیاسی و تعلقات  
مذهبی اش از حق انسانی و حمایت قانونی محروم کرد. مهم تر از همـه، هیچ پناهنده ای را نمی توان به کشور اصلی اش  

مسترد کرد اگر استردادش، وی را معرض شکنجه، رفتار بی رحمانه، و مجازات های غیرقانونی و غیرانسانی قرار دهد و یا  
سرنوشتش را دادگاه هایی تعیین کنند که تابع مقررات بین المللی ناظر بر حقوق بشر و آئین دادرسی کیفری پذیرفته شده  

 .ی بین المللی نباشنددر جامعه
 هم میهنانم،

ی رژیم جمهوری اسلامی در نقض و تجاوز مستمر به حقوق بشر، و به ویژه با توجه به  ی سیاه سی سالهبا توجه به کارنامه

رفتار وحشیانه و هولناک آن نسبت به شهروندان بی گناه ایران در رویدادهای اخیر، تردید نمی توان کرد که سرنوشت  
 .مجاهدین بازگردانده شده به ایران نیز کم از سرنوشت دیگر مخالفان رژیم نخواهد بود

با توجه به این واقعیات و چنین ملاحظات است که انتظار دارم که دولت عراق اجازه ندهد اعضای مجاهدین ساکن اردوگاه  
 . اشرف ناخواسته به رژیم جمهوری اسلامی تحویل داده شوند
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   دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان ایران: مجاهدین
 
 خورشیدی   ۳۸۸ ۵/۱/٧

 میلادی ۲۰۰۹/٧/۱۹
 www.akhbar-rooz.com :خبار روز

 ۲۰۰۹ژوئیه   ۳۱  - ۱۳۸۸مرداد  ۹  آدينه
  

ژوئیه به شهرک اشرف در عراق حمله کرده است. بیش از سه هزار نفر از   ۲۹مرداد ماه برابر با   ٧ارتش عراق روز سه شنبه 
به دست نیروهای آمریکایی خلع السلاح شده و تحت حفاظت قرار دارند، در   ۲۰۰۴اعضای سازمان مجاهدین خلق که از سال 

 .این محل زندگی می کنند
به شهادت گزارش ها و فیلم های مستند، نیروهای عراقی با خشن ترین شیوه ها و با استفاده از بولدوزر، پرتاب گاز اشک  

آور و تیراندازی به سوی ساکنان این شهرک موجب کشته و زخمی شدن افراد غیر مسلح شده اند. گزارش ها حاکی است  
که در حال حاضر شرائط حاکم بر این شهرک بسیار نامناسب و وضعیت بسیاری از مجروحان وخیم است و آنان از امکانات  

 .لازم پزشکی و داروئی برخوردار نیستند
اتحاد جمهوریخواهان ایران، حمله نظامی به شهرک اشرف را شدیدا محکوم می کند و خواستار دخالت کمیساریای  

عراق به رعایت قوانین بین المللی در مورد اهالی آن  پناهندگان سازمان ملل برای پایان دادن به درگیری و ملزم نمودن دولت 
 .است

ما هم چنین خواستار فراهم نمودن شرائط حضور صلیب سرخ بین المللی برای تامین نیازهای اولیه ساکنان شهرک اشرف  
اعم از داروئی و غذائی هستیم. تامین نیاز های اولیه ساکنان این شهرک با توجه به وجود صد ها نفر مجروح برای جلوگیری  

 .از یک فاجعه انسانی از اولویت برخوردار است
اتحاد جمهوریخواهان ایران مشی و روش مبارزاتی سازمان مجاهدین خلق را تأیید نکرده و منتقد جدی آن است، اما ما در  

عین حال تصریح می کنیم که اعضای باقی مانده این سازمان در عراق، باید مشمول کنوانسیون ها و میثاق های بین المللی  
 .قرار بگیرند و اعمال هر گونه خشونت علیه آنان و یا هر گونه فشاری برای بازگرداندن اجباری آنان به ایران را محکوم می کنیم



دولت عراق موظف است حقوق انسانی این افراد را رعایت نموده و شرائط لازم برای انتقال آن ها به هر کشور دیگری را با  
 .رضایت خود ایشان مدنظر قرار دهد

اتحاد جمهوریخواهان ایران خواستار پایان دادن به خشونت و درگیری و حل مساله حضور مجاهدین خلق ایران در عراق از  
 . طریق گفت و گو و با دخالت دادن نهادهای ذی صلاح سازمان ملل در امور پناهندگان است 

 
 

 منبع: سايت ديدگاه 
   اطلاعیه دبیرخانه كومله ي زحمتكشان كردستان: مجاهدین

 
 در محكومیت حمله ارتش عراق به اردوگاه مجاهدين خلق ايران 

 ۲۰۰۹ژويیه  ۳۰ - ۱۳۸۸مرداد   ۸پنجشنبه 
روز سه شنبه نیروهاي ارتش عراق كه مدت مديدي بود پايگاه اشرف كه در ان شمار زيادي از كسان و وابستگان مجاهدين  

هجوم قرارداد بنا به خبر "دبیرخانه شورای ملی مقاوت" در جریان این حمله نه نفر از اعضا و  در ان سكونت دارند را مورد 
هواداران سازمان مجاهدین خلق جان خودشان را از دست می دهند و صدها نفر دیگر زخمی و بازداشت می شوند.و اين  

 .اردوگاه را به تصرف خود دراورده اند
اين حركت تهاجمي ارتش عراق به اردوگاه پناهندگان مجاهد مغاير با همه ي اصول و موازين برخورد به پناهندگان سیاسي  

 . است و از نظر ما كاملا محكوم است
دولت وارتش عراق براي خوشامد رژيم ايران و با تحريك رژيم جمهوري اسلامي دست به عملیات زده اند ،اين حركت دقیقا در  

 .راستاي اهداف رژيم ايران براي نفوذ ببیشتر در عراق وبراي مقابله با اپوزيسیون ايران است
ما از همه ي سازمانهاي انساندوست و به ويژه از سازمان ملل در خواست میكنیم كه بر علیه اين اقدام تجاوزكارانه ارتش  

 .عراق علیه حقوق انساني ا عضاي سازمان مجاهدين خلق ايران با يستند و جلوي اين خلاف كاريها را بگیرند
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   فراخوان سایت گزارشگران درحمایت از ساکنین اشرف
 
  

ما معتقدیم که هیچ انسانی تحت هیچ شرایطی نمی تواند و نمی باید به دلیل عقیده و مرامش ، مورد ضرب و شتم و  
هر آینه که دولتی یا گروهی این حق  کشتار قرار گیرد. این اعتقاد ماست که هر انسانی ، حق زیستن آزاد و انسانی دارد، و 

پایه ای را به هر دلیلی زیر پا بگذارد، می باید محکوم گردد. ما ، امضا کنندگان زیر، خواستار این هستیم که: کلیه بازداشت  
مقامات مسئول بین المللی در قبال  -کلیه مجروحین سریعا مورد درمان و رسیدگی پزشکی قرار گیرند  -شدگان آزاد شوند 

مقامات بین المللی ، تا انتقال   -جان ساکنین اشرف ، هر چه سریعتر به سرکوب پلیس و ارتش عراق رسیدگی نمایند  

پیشگیری    ساکنین اشرف به کشورهای امن ) ثالث( ، با حضور نمایندگی دائمی خود در این کشور از تکرار فجایع مشابه
 کنند 

  
 !آزاد اندیشان، فعالین حقوق بشر و سیاسی

در روز دوشنبه، افکار عمومی جهان متوجه حمله بی رحمانه دولت و پلیس عراق به ساکنین شهر اشرف شد. عکسها، 
فیلمها و گزارشات ارسالی حاکی از کشتن شدن هفت نفر، زخمی شدن صدها نفر و دستگیری قریب به پنجاه نفر است. در  

این میان زخمی شدگان تا این لحظه نتوانسته اند از امکانات درمانی لازم استفاده کنند، زیرا ورود پزشکان به منطقه ممنوع  
 .شده است

چنین حمله ای به واقع عرصه را از زد و بندهای صرف سیاسی و مماشات حکومتی خارج کرده است و بدان یک بعد  
 .انسانی داده است  فاجعه

حمله وحشیانه دولت عراق به ساکنین بی دفاع قرارگاه اشرف در امتداد سیاستهای رژیم جمهوری اسلامی علیه مخالفان  
آرمانها و اهداف سازمان مجاهدین خلق    نقدها و اینکه  سیاسی و تبعیدی خود میباشد. واقعیت این است که فارغ از تمامی

را با نیم نگاهی از    ساکنین این اردوگاه  تا چه حد مورد تائید و یا نفی هر یک از ماست اما نمی توان حمله بی رحمانه به 
 .نظر گذراند و برآن چشم بست

جمهوری حقیر اسلامی نیز در این وانفسا کوس پیروزی دمیده است تا بی آبرویی خود در انظار جهانی را کمرنگ تر کند؛ حال  
 .اینکه این شوق رسانه های دولتی و دولت ایران، چیزی جز رسوایی بیشتر آنان را در بر نخواهد داشت

ما معتقدیم که هیچ انسانی تحت هیچ شرایطی نمی تواند و نمی باید به دلیل عقیده و مرامش ، مورد ضرب و شتم و  

کشتار قرار گیرد. این اعتقاد ماست که هر انسانی ، حق زیستن آزاد و انسانی دارد، و هر آینه که دولتی یا گروهی این حق  
 .پایه ای را به هر دلیلی زیر پا بگذارد، می باید محکوم گردد

 :ما ، امضا کنندگان زیر، خواستار این هستیم که
 کلیه بازداشت شدگان آزاد شوند 

 کلیه مجروحین سریعا مورد درمان و رسیدگی پزشکی قرار گیرند 
 مقامات مسئول بین المللی در قبال جان ساکنین اشرف ، هر چه سریعتر به سرکوب پلیس و ارتش عراق رسیدگی نمایند 
مقامات بین المللی ، تا انتقال ساکنین اشرف به کشورهای امن ) ثالث( ، با حضور نمایندگی دائمی خود در این کشور از  

 .پیشگیری کنند  تکرار فجایع مشابه 
امید است همکاری و هم یاری ما بتواند از فجایع بعدی جلوگیری نماید و یک بار دیگر از طریق این حمایت نشان دهیم که ما  

 .از حرمت انسانی همگی شهروندان جهانی حمایت می کنیم و هیچ اما و اگری را نیز به رسمیت نمی شناسیم
  15دمکراتیک و حافظ حقوق بشر تا تاریخ   -این متن همراه با امضا ها به زبانهای مختلف ترجمه و به نهادهای بین المللی 

 .ارسال خواهد شد 2009آگوست 
 فرمائید را به آدرس زیر ارسال   لطفا حمایت خود  

 با تشکر



 گزارشگران 
info@gozareshgar.com 
www.gozareshgar.com 

  
30.7.2009 
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   چريكهاي فدائي خلق ايران: مجاهدین
 

 متن با فورمت پ.د.اف 
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   حزب کمونیست کارگری ايران: مجاهدین
 

 حمله به اعضای سازمان مجاهدین 
 توسط دولت عراق شدیدا محکوم است 

  
طبق گزارشات منتشره توسط مجاهدین خلق ایران، در دو روز گذشته نظامیان عراق به ساکنین کمپ اشرف که اعضای  
سازمان مجاهدین خلق در آن مستقر هستند حمله کرده و بطور وحشیانه ای آنها را مورد ضرب و شتم قرار داده اند. بر  

اعضای این سازمان مجروح و تعدادی دستگیر شده و به نقاط نامعلومی منتقل  اساس این گزارشات در این حمله تعدادی از 
 .شده اند

  
حزب کمونیست کارگری این جنایت دولت عراق را شدیدا محکوم میکند و خواهان پایان دادن فوری به این سرکوبگری است.  

حزب از همه سازمانها و نهادهای مدافع حقوق انسان و نهادهای بین المللی میخواهد که دولت عراق را محکوم کرده و برای  
 .پایان دادن به این سیاست سبعانه و ضدانسانی تحت فشار قرار دهند

  
همانطور که ما بارها گفته ایم تنها راه نجات اعضای سازمان مجاهدین مستقر در این کمپ انتقال داوطلبانه آنها به یک کشور  

 .امن و ثالث است

  
 کارگری ايران حزب کمونیست 

 ۱۳۸۸مرداد  ٧، ۲۰۰۹ژوئیه   ۲۹ 
 
 

 منبع: سايت ديدگاه 
 

   هئیت تحریریه سایت سازمان کارگران انقلابی ایران)راه کارگر(: مجاهدین
 

 !نیمبرخورد ضدانسانی حکومت عراق با مجاهدین خلق را قویا" محکوم می ک
  

پلیس و ساکنان اردوگاه مجاهدين خلق در عراق )اشرف( در روز  بر اساس گزاشات سازمان های حقوق بشر در گیری میان 
  .دهندشنبه شب خبر ميی سهکشته ۸تا  ٧ها از چهارشنبه هم ادامه يافته است. خبرگزاري

ی يک افسر پلیس عراقی و اعضای سازمان مجاهدين خلق ايران استناد کرده است. اين  خبرگزاری آسوشیتدپرس به گفته
نفر را تايید کرده است. اين   ٧خبرگزاری گزارش داده که يک افسر پلیس عراقی که در صحنه حاضر بوده، خبر کشته شدن 

 .ی دادن اطلاعات را نداردگويد، اجازهافسر خواسته که نامش فاش نشود، چون مي
  

زخمی از    ۴۲۵ی فرماندار ولايت دياله که در نزديکی اردوگاه اشرف واقع است، خبر از خبرگزاری آلمان با استناد به گفته
مامور پلیس در جريان حمله به مجاهدين آسیب   ۳۰ساکنان اين اردوگاه داده است. اين فرماندار همچنین گفته است،  

 .اندديده
به گزارش خبرگزاری فرانسه ناآرامی و درگیری میان پلیس عراق و ساکنان اردوگاه اشرف در روز چهارشنبه نیز ادامه داشته  

 .است
  

 گیری مقامات عراقی موضع
  

ی تلويزيونی “العربیه” از حمله به اردوگاه مجاهدين دفاع کرد و گفت که طبق  وزير دفاع عراق در مصاحبه با فرستنده
ای که در ماه نوامبر سال گذشته با آمريکا امضا شده، اين حمله بلامانع بوده است. وی افزود، ساکنان اردوگاه  نامهموافقت

، نیروهای امنیتی عراقی از سه ماه پیش مسئول کمپی هستند که  ی ياد شدهنامهقانون عراق را بپذيرند. طبق موافقتبايد 
 .پیش از آن زير نظارت نیروهای آمريکايی بود. نیروهای آمريکايی ساکنان اردوگاه اشرف را پیش از اين خلع سلاح کرده بودند

  

http://www.siahkal.com/index/right-col/hamleh-be-Mojahedin-dar-Iraq.pdf


ای از اعضای مجاهدين را تحويل دولت  شهريار کیا، سخنگوی مجاهدين خلق ايران، ابراز نگرانی کرده که دولت عراق عده
ايران خواهد داد. اما يک سخنگوی دولت آمريکا گفته است که دولت عراق اطمینان داده که هیچ يک از ساکنان اردوگاه اشرف  

 .به اجبار به کشوری منتقل نخواهند شد که خطر پیگرد و سرکوب در انتظارشان باشد
  

 ابراز رضايت دولت ايران 
دولت جمهوری اسلامی ايران از برخورد شديد پلیس عراق علیه مجاهدين ابراز خوشحالی کرد. به گزارش خبرگزاری مهر در  
روز چهارشنبه، علی لاريجاني، رئیس مجلس شورای اسلامي، گفت: ,هرچند که اين اقدام دولت عراق ديرهنگام است اما  

 ,.ها پاک کنندقابل تقدير است که تصمیم گرفتند سرزمین عراق را از لوث وجود تروريست
  

ما حمله دولت عراق به کمپ اشرف را شدیدا" محکوم می کنیم . همانطور که سازمان ما قبلا" اعلام کرده است به افراد  
لحاظ پناهندگی زیر نظر صلیب  ساکن کمپ باید پناهندگی سیاسی اعطاء شده و شرایط انتقال آنها به کشورهای امن از 

سرخ جهانی و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل مهیا شود. در چنین شرایط امن به لحاظ پناهندگی است که این  
افراد خود راسا" باید در مورد سرنوشت سیاسی اشان تصمیم گیری کنند. هر نوع تحمیل شرایط اجباری به ساکنان این  
 .کمپ و تصمیم گیری در مورد سرنوشت سیاسی آنها توسط هر نیروئی به هر شکل و وسیله ای محکوم و مردود است

اعدام برای آنها نخواهد    معنائی جز شکنجه های وحشیانه و  تحويل اعضای کمپ مجاهدین به رژیم جمهوری اسلامی ایران 
داشت. بهمین خاطر نیز باید در شرایط حاضر اداره این اردوگاه به صلیب سرخ جهانی و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان  

 .ملل واگذار شود
  

 . ما بار دیگر حمله نیروهای نظامی دولت عراق به اردوگاه اشرف را قویا" محکوم می کنیم
  

 (هئیت تحریریه سایت سازمان کارگران انقلابی ایران)راه کارگر
 ژوئیه  30
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   عزم ساكنان اشرف...نیروهاي عراقي در وحشت از 

 
 تن خواهان ترك اشرف هستند22نیروهاي عراقي در وحشت از عزم ساكنان اشرف, به دروغ مدعي شدند 

 88مرداد8-اطلاعیه دبیرخانه شوراي ملي مقاومت
 59شماره -حمله به اشرف 

 
 تن خواهان ترك اشرف هستند22نیروهاي عراقي در وحشت از عزم ساكنان اشرف, به دروغ مدعي شدند 

تن از اعضاي سازمان  22مقامات عراقي و برخي رسانه هاي متعلق به رژيم آخوندي و مزدورانش در عراق, اعلام كرد 

 مجاهدين مستقر در عراق, بعد از تهاجم جنايتكارانه نیروهاي عراقي به قرارگاه اشرف, در خواست بازگشت به ايران كرده اند.
ساكنان اشرف اعلام كردند اين موضوع مطلقا دروغ است و هیچیك از ساكنان, از زمان تهاجم وحشیانه نیروهاي عراقي  

  اشرف را ترك نكرده و چنین درخواستي نداشته است.
هدف رژيم آخوندي و اياديش در عراق از اين دروغپردازيها, روحیه دادن به نیروهاي عراقي است. نیروهايي كه از عزم سترگ و  
اراده پولادين رزم آوران آزادي كه با دست خالي در مقابل هجوم سبعانه مزدوران رژيم آخوندي به دفاع از اشرف پرداخته اند و  

 از نفرت و انزجار عموم مردم عراق و افكار عمومي جهاني سخت به وحشت افتاده اند.
 

 دبیرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
 (2009اوت  1)1388مرداد  10

http://www.hambastegimeli.com/node/3160 
 
 

 1388امرداد  11منبع: همبستگی ملی، 
 

   کانون دمکراتیک پناهندگان: تهاجم وحشیانه نیروهای نظامی عراق به قرارگاه اشرف محکوم است !
 

در روز سه شنبه بیست و هشت ژوئیه به افراد سازمان مجاهدین مستقر در    نظامی عراق  خبر تهاجم وحشیانه نیروهای

قرارگاه اشرف، نقض آشکار حقوق بشرو پناهندگی و زیرپا گذاشتن کنوانسیون های بین المللی است. شیوه و رفتار نیروهای  
 عراقی حکایت از یک دسیسه هویدا مابین جناحهای سرمایه داری در حمایت از رژیم اسلامی حاکم بر ایران است. 

کانون دمکراتیک پناهندگان، تهاجم نیروهای عراقی به قرارگاه اشرف را توطئه در راستای حمایت ودلجوئی از رژیم اسلامی  
 را محکوم می کند.   این رفتار غیر انسانی  ایران می داند و

پناهندگان خواستاریم دراسرع وقت    ما از دبیر کل سازمان ملل، رئیس کمیسیون حقوق بشر، مسئول کمیساریای عالی
مداخله کرده وامنیت ساکنان قرارگاه اشرف را بعهده بگیرند. کوتاهی در این زمینه ازچشم مردم آزادیخواه جهان پنهان نخواهد  

 ماند.
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بیگناهی جان گرفته است،  سی سال گذشته از هزاران ایرانی آزادیخواه به گناه   دشنه خونین آخوندهای جانی که طی

اینبار در دستان هم کیشان عقیدتی شان در عراق به شکل جنون آمیزی به چرخش در آمده و بیرحمانه خون فرزندان بی  
 دفاع ایران را بر خاک داغ اشرف میریزد. 

 
 

جنایات عریان عمله های نوری مالکی به قدری هولناک و شنیع است که حتی دیکتاتورهای شناخته شده هم بجز اندرونی  
سیاه چالها و شکنجه خانه های خود جرئت انجام علنی آنرا ندارند. آما آنچه بر تراژدی این جنایت ضد بشری می افزاید  

 اینست که،
 
 

 این زنان و مردان پایدار، هیچگونه ابزار و سلاح موثری برای دفاع از خود ندارند.        .1
  

هدف اصلی شان کمک به آزاد سازی ایران در بند است، آنگونه که از ویدئو کلیپ های  اگر هم داشتند، چون        .2
رسیده پیداست، نمی خواهند با مقابله به مثل، نیروی خود را صرف درگیری های غیر ضروری با فالانژهای نوری  

 مالکی در عراق کنند. 
  

 متحد و کشورهایی که همواره نانموضعگیریهای غیر موثر سیاسی از سوی سازمان ملل        .3
حقوق بشر را میخورند در قبال این جنایات تایید شده شگرف آفرین است. در این رابطه سناریوی نوشته شده برای  

نابودی اشرف، شباهت قابل توجه ای به روند اتفاقات و موضعگیری هایی دارد، که در تهاجم سی روزۀ ارتش  
 شاهد آن بوده ایم. 2007اسراییل به جنوب لبنان در سال 

بی تفاوتی و تعلل عمدی کشورهای قدرتمند جهان نسبت به فاجعه ای که در آن کودکان و زنان و افراد مسن در  

زمره قربانیان اصلی آن بوده اند، با این امید صورت می گرفت که اسراییل فرصت بیشتری برای دستیابی به اهداف  
 اش بیابد. درست مشابه آنچه که امروزه در مورد شهر اشرف دیده می شود. 

اما در این میان حاکمان سرکوبگری که از خیزش جانانه مردم دچار سردرگمی و سراسیمگی شده اند، برای برون رفت از  
بحران کنونی و نجات حکومت خود بنظر میرسد که به هر کاری دست می زنند حتی بدون محاسبۀ سود و زیان آن. آنها در  

این مسیر از هم کیشان مسلکی خود در عراق میخواهند که برای تحت شعاع قرار دادن بزرگداشت چهلم شهدای  
، دامنه سرکوب شان در خیابانهای تهران را به خیابان های  60خیزشهای اخیر که همزمان است با ایام سالگرد سی خرداد 

 اشرف نیز امتداد دهند.
بنظر نگارنده طالبان ایران در ادامۀ اشتباهات فاحش اش که با تقلبات گستردۀ انتخاباتی آغاز شد، با دست داشتن در  

اشرف، چند سانتیمتر، بیشتر از قبل،تنه اش را در اندرون باتلاق ابدی اش فرو برده است. واقعیت    طراحی و اجرای جنایت 
امر این است که شکنندگی حاکمیت طالبانی در ایران به درجه ای رسیده است که هر گونه توان ریسک پذیری را از آن صلب  

 کرده است که توطئه اش در اشرف نیز بدلایل زیر میتواند یکی از مصادیق بارز آن باشد.
 
 

نیروی محصوری که تنها در بخش کوچکی از خاک عراق همواره در انتظار وصل به مردم خود بوده است، بنظر         .1
میرسد که در پی این حملۀ ضد انسانی، در تحقق آرزوهای دیرینه اش، همکنون پنجره هایی را پیش و روی خود  

 گشوده یافته است. 
 

 
این نیرو درست در فضای ملتهب گرامیداشت چهلم شهدای خیزش های اخیر، بر خلاف خواسته رژیم، ناگهان          .2

ورد زبان ها افتاد که این موضوع را بوضوح در شعار های مطرح شدۀ مردم در تظاهرات خیابانی روز جمعه در تهران  
 خامنه ای حمایت". –می توان دید و شنید که میخواندند، "مالکی جنایت 

  
این طرح و توطئه بلاهت بار رژیم، یک مدار کیفی دیگر بر همبستگی و عزم مشترک مردم و گروه های سیاسی         .3

ایرانی در سرنگونی این رژیم افزوده و بستر مناسبی برای اشتراک عمل های بعدی مابین نیروهای فعال 
کلانی    اپوزیسیون بوجود آورده است. باید بخاطر بیاوریم که وزارت اطلاعات رژیم در دو دهه گذشته سرمایه گذاری

   در ایجاد گسست روابط اپوزیسیون از هم بعمل آورده است.
  

یک بار دیگر سبعیت و استعداد بشر ستیزی تفکری که توسط خمینی پایه ریزی شده، بوضوح در معرض دید و         .4
قضاوت جهانیان قرار گرفت. هم در رابطه با سرکوب وحشیانه مردم در خیابانهای تهران و هم سرکوب بیرحمانه  

 مجاهدین در خیابان های اشرف از طرق گوناگون بویژه ارتباطات ماهواره ای. 



موارد فوق تنها بخشی از تبعات حملۀ درخواستی حاکمان تهران به شهر اشرف بوده است، که در آینده ای نزدیک آثار و  
 عواقب آن برای رژیم روشن خواهد شد. 

 
 

  کنکاشی در درون اشرف
 
 

شاید بسیاری از هموطنانمان تصویری که از شهر اشرف و ساکنان آن که به اشرفیان معروف شده اند دارند، عمدتأ در چهار  
چوب رژه های نمایشی و برنامه های هنری ای است که توسط صدا و سیمای مجاهدین تهیه میشوند. اما اینها تنها بخش  

کوچکی از واقعیات درونی اشرف و اشرفیان است که باز گو کردن آنها روزها وقت می طلبد. شاید هم تا زمانیکه مجاهدین در  
    عراق بسر می برند، بازگو کردن بسیاری از ناگفته ها ی دوران حضور آنها در عراق قابل انتشار نباشد.

 
 

این شهر و آدم هایش رازهای ناگفتۀ فراوانی را در دل دارند. اکثر بچه های اشرف کم و بیش ربع قرن سابقه مبارزاتی دارند.  
هر یک از آنها به اندازه محتویات یک کتاب و بعضی ها هم تا چند جلد خاطرات ناگفته دارند. بسیاری از اشرفیان که از داخل  

زندانیان سیاسی رژیم بودند و بعضی از آنها نیز هنوز آثار شکنجه های    کشور به ارتش آزادیبخش ملی پیوسته اند در زمرۀ
قصابان رژیم جمهوری اسلامی را بر تن دارند. میتوان گفت که اکثر آنها طی سالیان مبارزه شان بر علیه آخوند های حاکم یک  

 تا چند بار از طاقهای مرگ عبور کرده و در مقابل شداید و سختی ها، حسابی آبدیده هستند. 
 
 

اشرف شهر عجیبی است. بدون استثنا افرادی از گوشه و کنار ایران پهناور را در آنجا میتوان یافت و تعداد زیادی هم از گوشه  
و کنار جهان به آنجا نقل مکان کردند، از روستا های دور دست کشور گرفته تا منطقه پولدار نشین بورلی هیلز کالیفرنیا. آنها  

بدور از هرگونه اختلاف فرهنگی، طبقاتی و رفتاری، در کنار هم می رزمند و زندگی می کنند. ابهت رفتاری و خلق و خوی  
پهلوانی بعضی از این رزمندگان بسیار چشمگیر است، از پهلوانان کرمانشاهی و خرم آبادی گرفته تا چهره سوختگان راست  

  قامت بلوچ و عشایر قوی هیکل قشقایی وبختیاری و سایر نقاط ایران.
اشرف شاید تنها شهر منحصر به خود در جهان است که زن ها در همۀ مواضع مسئولیت و اداره امور این شهر تقریبأ همه  

 کاره اند. 
رمز آبادانی اشرف و تبدیل آن از چند اتاق قدیمی در بیابان های منطقه خالص به شهری نسبتأ مدرن با تجهیزات زیر بنایی و  

امکانات خوب شهری در اینست که در این مجموعه از انواع کارگران حرفه ای تا مهندسین مجرب ایرانی و از روستا زادگان  
کشاورز تا شاعر و نویسنده و هنرمند، از محصل و دانشجو تا اساتید دانشگاه ها و از نرس و بهیار تا پزشکانی داوطلب و  

بلاخره از خلبان تا افسران متمرد از ارتش جمهوری اسلامی هر یک در حیطه تخصصی خود به نسبتی در سازندگی بخش  
هایی از کل مجموعه شهر اشرف سهیم بوده اند. از این شهر بسیار می توان گفت و نوشت و از وقایع پیش آمده در آن فیلم  

   های دیدنی ساخت.

 
 

تا آنجایی که به رزمندگان اشرف بر می گردد، آنها جمعی هستند که همواره یک هدف مشترک را بطور جدی پی گرفته اند و  
 آن تلاش برای سرنگونی حکومت نامشروع آخوندها با پرداخت هر بهایی بوده است.

 
 

 نگاه های متفاوت به اشرف
 با دو نگاه متفاوت می توان پدیده اشرف و اشرفیان را بررسی کرد.

ربط دادن آن به تشکیلات و استراتژی سازمان مجاهدین، که در اینصورت در قالب  از دیدگاهی صرفأ سیاسی و        .1
بحث ها و تحلیل های معمول سیاسی و حق مشروع دگر اندیشیدن، میتوان تمامی مشترکات و عدم مشترکات،  

موافقت و یا ضدیت و خوب و بد وجودی اشرف را مورد بحث و کنکاش قرار داد که فعلأ موضوع بحث این نوشتار  
 نیست.

  
از نگاهی ملی و ربط دادن آن به کلیت مبارزات مردم ایران طی سی سال حاکمیت ویرانگر آخوندها و بعنوان         .2

جدی ترین تشکلی که بطور عملی و فیزیکی طی دو دهه گذشته، چنگ در چنگ نیروهای سرکوبگر رژیم بوده و  
کوچکترین خدمت آن به مقاومت سی ساله مردم ایران بر علیه جور و  جانانه جنگیده است. مرکز مقاومتی که 

جنایت حاکمان حکومت اسلامی، نثار بی دریغ جوهر جان خود، جهت سوخت رسانی ممتد به مشعل همیشه  

 فروزان آن بوده است. 
 
 

بنظر نگارنده ، پدیده اشرف و اشرفیان، از بار و جایگاهی تاریخی بر خوردار است و به احتمال قوی از جمله موضوعات مورد  
بحث نسل های آینده در ایران فردا خواهد بود. اینکه چگونه در مورد اشرفیان به قضاوت خواهند نشست، امری است مربوط  
به خود آنها، اما در این میان وظیفه خود میدانم که به عنوان یک ایرانی ای که به ارزش های مبارزاتی و ملی وطنش عشق  
می ورزد، به نوری مالکی و علی دباغ و موفق الربیعی و دیگر عامرین این جنایت فراموشی ناپذیر بگویم که دست ناپاک تان  

   از تاریخ و تاریخ سازان مقاوم وطنم کوتاه.
"یادداشت های هفته"، ویژه سایت دیدگاه نوشته می شوند. در صورت تمایل به باز تکثیر متن، لطفا منبع را "یادداشت های  

 هفته سایت دیدگاه" قید کنید.
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 اسماعیل وفا يغمايي    از سه شنبه تا شنبه و نگاهی به حدیث خونین شهر اشرف

 
Saturday، August 1، 2009 

  
 یغماییاسماعیل وفا 

روز سه شنبه ششم مرداد و همزمان با بیست و دومین سالگرد عملیات بزرگ فروغ جاویدان و شهادت نزدیک به هزار و  
دویست مجاهد و مبارز ،بیش از هزار وچهار صد تن از نظامیان، پلیس و چماقداران به قرارگاه اشرف که نزدیک به سه هزار و  

پانصد تن از رزمندگان مجاهد و مبارز خلع سلاح شده در آن به سر می برند حمله ور شدند و طی چها ر روز قرارگاه اشرف  
 فی الواقع صحنه سرکوبهای خونین و جنایات وحشیانه ای بود که همه را در بهت فرو برد. 

بسیاری چیزها روشن و به همین اندازه، بسیاری چیزها هنوز در ابهام است ولی نظامیان و پلیس و چماقداران عراقی با  
چماق و تبر و گلوله، با زیر گرفتن با زرهی و لودر، با آبجوش و پرتاب سنگ و اعمال انواع خشونتها و درندگیها و رذالتها بواقع  
صحنه هائی آفریدند که بسیار شبیه به صحنه های ماجرای میتیک شده شیعه یعنی ماجرای عاشوراست. به نظر من به  

عنوان یک کوششگر در تاریخ ایران و اسلام اگر باور کنیم که بخشهای زیادی از تاریخ شیعه و منجمله ماجرای عاشورا توسط  
آخوندها با دروغ و اغراق امیخته شده است مهاجمان به اشرف بسیار وحشیانه تر از اجداد خود عمل کردند که اگر انها با  

اسب و شتر بر اجساد تاختند اینها زرهی و لودر را جانشین کردند که اگر یزید در مجلس خود با زینب به احترام رفتار کرد اینها  
کله زن مظلوم مجاهد را که قرارداد خلع سلاح امضا کرده ومهمان خاک عراق است با سنگهای یک کیلوئی کوبیدند و  

فرزندش را جلویش کشتند و منابع آبش را به گلوله بستند و نگذاشتند کشتگان از گرما بو گرفته را دفن کنند و شقاوتهائی به  
 خرج دادند که روی گذشتگانشان را سفید کرد. 

در این ماجرا که به نظر میرسد اندکی فروکش کرده ولی ممکن است دوباره در ابعاد خشنتر و خطرناکتری تکرار شود تا بحال  
دوازده تن از مجاهدین به قتل رسیده اند بیش از چهارصد تن مجروح شده اند، قرارگاه نیمه ویرانه شده است و خبر میرسد  

که دولت عراق اعلام کرده که قرارگاه تسخیر شده و اسم آنهم به »عراق جدید« تغییر یافته است ولی اخبار دیگر می گویند  
 به دلیل مقاومت ساکنان اشرف فقط باریکه ای از آن تصرف شده است.

ماجرای اشرف را در کلیتش نمیشود جدا از بدنه تمام ماجرای مجاهدین بخصوص پس از سی خرداد سال شصت وتحلیل و  
تفسیرهای رهبری مجاهدین قبل از سی خرداد شصت از خمینی و خروج او از ایران و سپس اقامت او در عراق و تاریخ  

بیست و چند ساله سیاسی ایران و عراق و نیز فعل و انفعالات خاص درونی، و مقوله ای که مجاهدین آن را با ازدواج شگفت  
مسعود و مریم رجوی، انقلاب درونی ایدئولوزیک نام گذاشته اند و بویژه، مختصات و ویژگیهای رهبر و فرمانده علی الاطلاق  
مجاهدین مسعود رجوی و نگاه فلسفی و تاریخی و انسانشناسانه و روانشناسانه اوبررسی کرد که شناخت چند و چون و  
کارکردهای سازمان مجاهدین بدون شناخت مسعود رجوی امکان ندارد که مجاهدین معتقد و مومن کنونی دیریست خود را  

 رها کرده و تبدیل به او شده اند، ولی می توان عجالتا با گذری و نظری مقداری ماجرا را در روشنائی قرار داد. 
ماجرای اشرف لایه های بسیار دارد و حقیقتی است که هر لایه آن می تواند لایه های دیگر را از چشم پنهان کند یا اینکه  

 بیننده با توجه به مواضعش و علائقش در یک لایه درنگ کند و لایه های دیگر را از نظر بیاندازد. یکی دو لایه را می نگریم. 
در سر فصل ماجرای اشرف، یک لایه به روشنی می گوید که پیش از حمله خونین سه شنبه آمران حمله، چراغ سبز آمریکا  
را برای اعمال فشار بر اشرف دریافت داشته است زیرا ارباب بزرگ با خدم و حشمش در عراق است و ساده دلی است اگر  

 هستند.  1945فکر کنیم دولت عراق دولت فرانسه اشغال شده در جنگ دوم جهانی و امریکائیها امریکائی های لیبراتور سال 
در همین لایه تردیدی نیست که خامنه ای و دولت ایران هم با نفوذی که در عراق دارند در سرکوب و کشتار مجاهدین نقش  
خود را داشته اند و تمام تلاش خود را برای نابودی نیروئی که هنوز هم احساس خطر از آن می کنند بکار گرفته اند. در این  

ماجرا یک نکته دیگر هم به چشم می خورد که آنهم ماجرای موسوی و احمدی نژاد و لرزه ای است که این بار با قیام مردم  
بر ارکان رژیم افتاده است. در این ماجرا خود را به بیخیالی زدن و چشم روی هم گذاشتن آمریکا در سرکوب مجاهدین توسط  

عراق، می تواند ما را به این سمت رهنمون شود که اولا آمریکا با تمام تلاشی که مجاهدین برای پیشبرد دیپلماسی خود در  
آمریکا کرده و موفقیتهای زیادی هم داشته اند نهایتا راه خودش را میرود و برایش سرنوشت مجاهدین مهم نیست وبه منافع  
خودش می اندیشد و راحت تر می تواند با آقای موسوی تنفس کند و حتی چنانکه نشان داده دست به سر و گوش احمدی  

نژاد بکشد تا مجاهدین. می بینیم که ته خط ، جهانداران!! با آدمهای کمتر رادیکالی که البته پایگاه اجتماعی هم داشته  
باشند راحت تر به جوال میروند تا با یک مبارزانی که چهل سال جنگ مسلحانه داشاته اند و خلع سلاح شده اند و سرانجام  

 خلع سلاح شده اشن هم قابل تحمل نیست ئ هنوز هم ناجوانمردانه در لیست تروریستی قرار دارند.
 برویم به لایه دیگر 

بعد از ماجرای سقوط صدام و اشغال عراق و سر هم کردن دولت جدید، مجاهدین اجبارا وارد دنیای جدیدی شدند. مجاهدین  
بر خلاف نظر رژیم و برخی کسان، در خدمت صدام حسین نبودند. بعد از پرواز مسعود رجوی به عراق تنها کشوری که می  

توانست به دلیل وضعیت خاص خود پذیرای مجاهدین شود عراق بود. مجاهدین در این کشور سالها زیستند و جنگیدند و  
رزمنده و چریک تربیت کردند و دهها پایگاه بر روی نوار مرزی ایجاد کردند و چند هزار نفر را از سراسر دنیا به سوی خود جذب  

کردند و هماره این نگاه را داشتند که خواهند توانست رژیم ملایان را با ارتش مسلح خود سرنگون کنند ولی شرایط طوری  
شد که بجای ملایان، تنها دولت مستقل ولائیک و ضد انتگریسم منطقه که البته دیکتاتور و سرکوبگر هم بود ساقط گردید.  

بعد از سقوط و قتل صدام و بر چیده شدن حکومت صدام و بر پائی حکومت جدید که البته رژیم ایران در آن نفوذ داشت و دارد  
مشخص بود که مجاهدین با مشکلات عدیده ای روبرو خواهند شد. ریاست دولت جدید هم با کسی بود که سالها سابقه  
دشمنی با مجاهدین داشت و بر خلاف شایعه کرد کشی مجاهدین در سالهای شصت تا هفتاد او بود که دو سه بار خون  

تا هم اکنون به مدت پنج شش سال در حالیکه رهبران   2004مجاهدین را ریخته بود. مجاهدین اما با تلاشی شگفت از سال 
اصلی شان یکی مخفی و دیگری در اروپا اقامت داشت و خطوط سیاسی سازمان مجاهدین را به جلو می برد پای خود را بر  

 روی خاک عراق سفت کردند. اما شرایط گام به گام، هم عوض شد و هم سخت و سخت تر گردید.
اکثریت قریب به اتفاق نیروها و شخصیتهای سیاسی و کسانی که سیاسی می اندیشیدند منهای مجاهدین و هواداران و  
پیروانشان بر این عقیده بودند و هستند که یک دوران تمام شده و دورانی دیگر آغاز شده و نمیتوان در عراق ماند. مجاهدین  



اما خلع سلاح شده و تحت فشار، و قرار دادعدم جنگ مسلحانه را پذیرفته، سر سخت تر از قبل، در درون خود یک میلیمتر از  
شعارها، ازارتش،از یونیفورم و اندیشه خود کوتاه نیامدند، زیرا گذشته از اینکه شرایط خروج وپراکندگی آنها در سایر کشورها  

با وجود لیست تروریستی و نیز کثرت جمعیت آنها امکان نداشت، خروج از عراق و ترک اشرف یعنی پایان یک استراتژی با  
ایدئولوزی در آمیخته که تمام ارکان این سازمان بزرگ و رزمجوی سیاسی را بخصوص در نقطه رهبری ان به لرزه در می آورد و  
ممکن بود ویران کند. در اینجا یک دوگانگی در عملکرد بیرونی و کارکرد درونی به چشم میخورد که به نظر من برای مجاهدین  

با معیارهای ایدئولوزیکشان دوگانگی نبود و عین یگانگی و یک مانور بود و نیز میشود به این هم فکر کرد که مجاهدینی که  
بخش عظیمی ازنیروی مادی و انسانی یک ملت را که ظرف سی سال نثار آنان شده در راه یک استراتژی مشخص خرج  

کرده اند می توانند با خود بگویند که اگر ما اشتباه کرده ایم و اشتباهی چنین عظیم مرتکب شده ایم بهتر است با استراتژی  
 خود در کنار هم و در عراق پایان یابیم و این دفتر این چنین بسته شود.

برای مجاهدین در مبارزه با اخوندهای خون آشام و رزیم تبهکار حاکم بر ایران ،اشرف نه یک قرارگاه، یک پادگان نظامی، حتی  
نه یک پایگاه استراتژیک که اگر کسی سازمان مجاهدین و کارکردهای رهبرانش را قدری بشناسد یک پایگاه ایدئولوزیک است  

و بدون سلاح یا با سلاح باید در ان ایستاد، اشرف برای مجاهدین یا همه چیز یا هیچ چیز است و این فراز را نه در رابطه با  
 اشرف بلکه در موارد بسیار و در زوایای ایدئولوزیک مسعود رجوی بر زبان آورده و تمام رزمندگانش به آن اعتقاد دارند.

این نکته را نمیتوان درست دریافت اگر به این حقیقت توجه نکنیم که مجاهدین رهبر اصلی خود مسعود رجوی را از همان  
سال شصت رهبر انقلاب و مقاومت مردم ایران می دانند و ترمهای رهبر مقاومت و رهبر انقلاب نوین را در هیچ حالتی از کنار  
نام مسعود رجوی و ترمهای رئیس جمهور منتخب مقاومت را در هیچ حالتی از کنار نام خانم رجوی بر نمیدارند و بدون تردید  

راهبران، خود به این حقیقت چون راهروان معتقدند، بنابر این با این اعتقاد چه با سلاح باشند و چه بی سلاح و چه صدام  
باشد یا نباشد چه گلوله ببارد یا بمب فشارها را تحمل می کنند و اساسا مردم ایران را در خود و با خود و دوستدار خود و  

خود را دوستدار آنان می دانند . نکته دیگر توجه به ساخت و بافت اندیشگی و روانی ساکنان اشرف است که بخش اعظم  
آنها بخش اعظم زندگی خود را در این تکه چند کیلومتری گذرانده اند، آن را ساخته اند، در آن هزاران ساعت بحثهای  

ایدئولوزیک و سیاسی را شنیده اند ،در آن شهیدانشان را دفع کرده اند و اساسا چنان با این خاک خو گرفته اند که نمی  
توانند از آن دل برکنند و نیز واقعیت سیاسی روشن و تاریک دیگری هم هست که شاید اینجا تنها نقطه ای است که عجالتا  

 می توانند در این توفان مهیب سیاسی منطقه در آن تنفس کنند.
این اندیشه و وضعیت مجاهدین بود اما واقعیت پیرامون اشرف در حال تغییر بود و دولت عراق به هر حال همیشه این بهانه  

دولتی و ملی را دارد و می تواند بر ان تکیه کند که عراق مال ماست و ما نمی خواهیم شما را بپذیریم و باید بروید و اشرف  
را تحویل دهید. مجاهدین بر حمایتهای میلیونی عراقیان و شیوخ و قبایل و نقش استراتژیک خود در منطقه و استاتوی  

پناهندگی تکیه می کنند.هیچکدام از اینها نهایتا کار ساز تیست و نبود و دیدیم که روز سه شنبه پلیس و نظامیان با این بهانه  
که می خواهیم خاک خود را به دستور دولت تصرف کنیم وحشیانه ترین سرکوبها را اعمال کردند. مجاهدین فقط و فقط با  

دست خالی و خون و گوشت و پوست و استخوان و براستی قهرمانانه در مقابل نظامیان ایستادند و کشته شدند. مقاومت  
آنها بیننده را به یاد مقاومت مسیحیان اولیه و کشتارهای خونینشان در شهرکهای مسیحی نشین می انداخت. مظلومیت  

مجاهدین بی پناه و سلاح و صحنه های هولناک سرکوب، تقریبا تمام گروههای سیاسی را که اکثریتشان با مجاهدین  
اختلافات شدید دارند و نیز صدها شخصیت ایرانی و خارجی و عراقی را به حمایت از آنها بر انگیخت ، چیزی که سالها بود  

 سابقه نداشت. 

الان در این نقطه هستیم که گفته میشود سرکوب مقداری فروکش کرده، تعدادی زخمیها را به قرارگاه آمریکائیها برده اند، 
 شهیدان اجازه دفن یافته اند. قرار است مجاهدین جابجا شوند، یا عجالتا بمانند و بسیاری چیزها هم مبهم است.

در روزها و هفته ها و ماههای آینده که طولانی نخواهد بود چه اتفاقاتی خواهد افتاد؟ معلوم نیست. اطلاعیه شگفت انگیز  
خانم رجوی درست یکروز قبل از این حمله ، که از ایتالیا صادر شد و شرایط بازگشت به ایران مجاهدین را، به ایرانی که  

خامنه ای در آن ولی فقیه است و اطلاعیه های آقای مسعود رجوی را در دفاع از میر حسین موسوی و تعویض ولی فقیه  
خامنه ای با ولی فقیه منتظری باید یک مانورهوشیارانه سیاسی دانست و یا درک واقعیت بسیار خطرناکی که در کنار  

گوشهای مجاهدین تنفس می کند. آیا در یک فاجعه تراژیک مجاهدین به ایرانی باز خواهند گشت که جلادان سه نسلشان و  
شکنجه گران قسی و پلید هنوز بر سریر قدرتند؟ و براستی خون دهها هزار مجاهد و فدائی و دموکرات و توده ای و کرد و  

 عرب و... توسط حاکمان کنونی بر زمین ریخته است؟
آیا مجاهدین اشرف را ترک خواهند کرد و به کشورهای دیگر خواهند رفت و یا این امکان را نخواهند داشت و بازهم فجایع  

 دیگری بر سرشان آوار خواهد شد؟
ایا رهبر اصلی مجاهدین که تمام قدرت و روح و جان و تن پیروان و مبارزانش بعنوان رهبر عقیدتی و بدون تعارف امام  
مجاهدین، در دست اوست اعلام تغییر خواهد کرد و در شرایط کنونی راه و رسمی دیگر راپیش خواهد گرفت ، یا راه  

همیشگی اش را نبال خواهد کرد و شعارهای عاشورائی را قویتر خواهد کرد و یا مدارات قانونمندیهائی که پیرامون او در  
 حرکت است و به رهبران نیز اجازه سرپیجی نمی دهد، به او نیز به عنوان رهبر، این امکان یعنی امکان تغییررا نخواهد داد. 
نقطه حساس ماجرا اینجاست که آیا در نگاه و ذهن و ضمیر مسعود رجوی به عنوان کسی که تمام نیروی مجاهدین با او  

 مرتبط است، پس از سالها و پس از ماجرای موسوی و احمدی نژاد چیزی عوض شده است یا نه؟

ماجرای جنگ دو جناح رژیم و صف کشیدن مردم با علمهای سبز و نبردی که در ظرف جهل و پنج روز گذشته ارکان رژیم را به  
لرزه در آورده است می تواند به هر کس این شناخت را بدهد و منجمله به آقای رجوی گوشزد کند که در شرایط کنونی، که  
می تواند یک معبر باشد شرایط ایران شرایطی نیست که مانند مائو یا چه گوارا یا رهبران انقلابی به ایران وارد شد و خلاصه  

کلام اینکه اقای مسعود رجوی، در شرایط کنونی رهبر مجاهدین و شورا و بخشی از نیروهای بسیار یا اندک هوادار خود در  
داخل ایران است و اگر چه زحمات بسیار کشیده و رنجهای فراوان برده، رهبر مقاومت تمامی مردم ایران نیست و لاجرم باید  

 کشتیبان را سیاستی دگر آید و بعنوان رهبر یک اپوزیسیون نیرومند هنوز صبور باشد .
گر آقای رجوی به این رسیده باشد ماجرای اشرف البته باز هم با مشکلات فراوان فیصله خواهد یافت اما اگر به این نرسیده  

 باشد یا این واقعیت در ذهن او واقعیتی نادرست باشد دو راه بیشتر در پیش رو نیست: 
یاآقای رجوی درست می گوید ومخالفان نظر او متوهمند و در سرفصلی نزدیک در اوجگیری انقلاب ،ملت ایران او را به عزت و  

سلامت استقبال خواهد کرد و ناباوران شرمنده و عذر خواه خواهند شد و یا آقای رجوی اشتباه می کند و مخالفان نظر او  
درس می اندیشند که در اینصورت متاسفانه می تواند در یک کشتار و سرکوب پیوسته و کشدار و یا ناگهانی دستهای کثیف  

جهانخوران و مرتجعان به خون رزمندگان اشرف و بخشی از شریف ترین و رزمنده ترین فرزندان ملت ایران رنگین شود.  
رزمندگانی که هیچ سودائی جز آزادی و عدالت برای مردم خود ندارند و بازهم عاشورائی دیگر رخ خواهد داد که البته این  

عاشورا مانند عاشورای امام حسین مورد داوری قرار نخواهد گرفت. امید اینکه ملایان و مرتجعان در عراق و ایران نتوانند به  



مقاصدشان برسند و امید اینکه مسعود و مریم رجوی بتوانندبعنوان فرماندهان شرایط درست را به روشنی ببینند که دیگران  
فرمانبرانند و رزمندگان اشرف به عنوان ذخایر مبارزاتی ملت ایران اینطور رذیلانه کشتار نشوند و امید اینکه تمام گروهها و  

شخصیتها و تمام ایرانیان بر حمایت خود از رزمندگان اشرف بیفزایند تا این رزمندگان مظلوم و رنجکشیده که سی سال است  
 خون جگر می خورند اینچنین اماج رذالتها نگردند 

 اول اوت دو هزار و نه 
 اسماعیل وفا یغمایی
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 مريم رجوي   پیام مريم رجوي به ايرانیان خارج كشور
 

 پیام خانم مريم رجوي به ايرانیان خارج كشور 
 ۰۵:۲۴ - ۱۳۸۸مرداد،   ۱۰شنبه، 

  
خانم مريم رجوي, رئیس جمهور برگزيده مقاومت ايران, طي پیامي خطاب به هموطنان مقیم خارج كشور, از تظاهرات, 

براي رزم آوران آزادي در اشرف و از همبستگي  تحصنها, اعتصابها, از احساسات پاك و بي شائبه و اشكها و دعاهاي آنان 
ملي در دفاع و حمايت از مجاهدان آزادي كه هر روز ابعاد گسترده تري به خود مي گیرد, سپاسگزاري و تقدير كرد و آن را  

جلوه اي از اراده عموم مردم براي تغییر دموكراتیك در ايران و حاكمیت مردم دانست. اين نمود ديگري از اتحاد و همبستگي  
 مردم در قیام سراسري هفته هاي گذشته است. 

خانم رجوي افزود: من به خوبي مي دانم صحنه هاي سفاكي و بیرحمي و جنايت علیه اشرفیان خون هر ايراني شرافتمند را  
به جوش مي آورد و خشم و انزجار او را بر مي انگیزد. اين كاملا قابل فهم و بسیار قابل احترام است. اما مصرانه مي خواهم  
با كنترل برانگیختگي عواطف پاك خود از هر گونه اقدام خود بخودي خود داري كنید. با مسالمت و مراعات قوانین كشورهاي  
میزبان, تمام توان و انرژي خود را در راستاي اقدامات و اعتراضات قانوني به كار بگیريد تا صداي اشرف مظلوم و مقاوم هرچه  

  بیشتر و گسترده تر به گوش جهانیان برسد.
 دبیرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

 (2009اوت  1)1388مرداد  10
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 مهناز تمیزی   کدام مردم ، مردم توست؟ 
 

بحث   که  آنجا درگیری ها و تحولات اخیر ایران وهمزمان با آن کشتار در پایگاه اشرف بحث های متفاوتی را دامن زده است. تا
میرسد اما  مربوط به ایران میشود، صرفنظر از اعتقادات اید یولوژیک ، همه از مردم ایران حمایت میکنند. بنظر   ها و واکنش ها

حامیانشان دفاع    یک جمع ناهمگون و گوناگون نیست، بلکه مردمی هستند که از نظرات  این مردم برای بسیاری 
از نویسندگان    دفاع از این مردم )البته اگر حرکتی ضد رژیم انجام دهند( محدود میشود به پشتیبانی های تبلیغی  میکنند.

با    وامروز هم سبز،  کارگران، اعتصابات معلمان، اتوبوس رانان  دانشجویان ،  سیاسی ، جنبش زنان،  زندانیان   وخبرنگاران،
خارج کشور را هدایت میکنند ویا رژیم ایران است که با    آن. همیشه این مردم ایرانند که با مبارزاتشان  کمیتی  ارزش

سرکوب خود ،ما را به یاد مردم می اندازد. بخشی از جریانات سیاسی با علنی کردن عناصر مبارز در تبلیغات خود، باعث  
پایان دادن به فعالیت های متداوم این عناصر می شوند. پس تنها رژیم ایران نیست که مبارزین را به انفعال می کشانند،  

غیر مسئولانه بعضی از تشکیلات ها ویا عناصر انقلابی نیز به این انفعال دامن می زد. سبزها اما در    تاکتیک های  بلکه
داخل و هم درخارج از ایران با استفاده از تضاد درونی رژیم واپوزسیون خارج از کشور، مردم را ولو موقتی به سوی یک اتحاد  

همیشه عقبیم و با این همه دم    سراسری به خیابان های شهرهای جهان کشانیدند. ما مردم خارج از کشور از مردم داخل 
بدون مفهوم عمومی آن، طرح شده است که امروز جنبش سبز    مردم میزنیم. آنقدر این کلمه مردم در سالیان اخیر  ازهدایت

و حامیانش نیز از این سنت عمومی استفاده کرده و جنبش متشکل شده از همه رنگها را از آن خود تلقی میکند! این طبیعی  
مذهبی خفقان   دست شسته بودند، در شرایط  مردمی که سالیان دراز از اپوزیسیون به خارج از کشور منتقل شده  است که 

عمومی ، از این شکاف جناح های رژیم استفاده کنند ورنگ واقعی خودرا موقتا پنهان کنند. همان مردمی که سالها یاد گرفته  

ما درخارج از کشور هم ،از همان مردمی هستیم    چهره متفاوت بیرونی و درونی به حیات خود ادامه دهند.  اند با دو یا چند 
بودیم وبعضا هستیم. در خارچ از کشور هم این چند چهره گی به جای     مجبور به زندگی چند چهره ای  که برای بقای خود 

یا دشمنان چه واقعی    دوستان  با   ایرانی ها با چهره ای دیگر. حتی   در مقابل بومی ها یک چهره و در میان  خود باقی ماند،
که سعی در    است   یا در زبان عامه شیادی   نیز چند چهره . این چند چهره گی ، بخوان از خود بیگانگی،  و چه ساختگی

که موجب توهم عمومی    یا فرد خاص است   نظرات یک جریان و  یکدستی   سرکوب رنگ های تفکری دارد. این عدم ثبات در
عدم اعتماد به نظرات به اصطلاح    ماست. زیگزاگ های نظری وتفکری جریان ها و افراد، نشان دهنده سرگردانی آن ها و 

بنظر میرسد که دریافت های    دموکراتیک ومدنی خودشان است. اگر یک چهره ی اومی پذیرد، چهره ی دیگرش نفی میکند.
ما که طوطی وارابراز می کنیم ، نهادینه نشده اند وبا یک چرخش کوچک در داخل ایران، به دیکتاتورهای کوچکی تبدیل می  

است که با برده    شویم که هیتلر نیز در قبراز ما شرم زده می شود. زیرا که ابراز عقاید انسانی مولد یک سرمایه فرهنگی
مثال اینجا لازم نیست، به خود و دوروبر خود    و فرهنگی دیگران همراه است. کیش شخصیت است و توخالی!  گیری فکری

                        خوب نگاه کنیم.
سئوال امروز برای من این است که درک ما از آزادی و احترام به عقاید دیگران ودفاع از حقوق انسانی، آیا تنها یک بازی   

دفاع از    عدم نهادینه شدن مفهوم  لفظی است؟ عکس العمل اخیر برخی در رابطه با حمایت ساکنین اشرف، نشان دهنده 
از حقوق پناهندگی    آزادی انسان هاست. دوستان فراموش کرده اند که ساکنین اشرف هم مثل خودشان حق دارند
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استفاده کنند ودر کشورهای دیگر مستقر شوند. در تاریخ حمایت از پناهند گان، این دفاع عمومی همیشه رایج بوده وبرخورد  
اگر صادقانه با خودمان خلوت کنیم، بیشتر ما،    ، ضروریست.  نقطه نظر هم که شده  ما امروز به ساکنین اشرف حداقل از این 

با ورود و اقامت بسیاری از پناهندگان بطور شخصی مخالف بودیم وهستیم، اما از حقوق عمومی آنها دفاع میکنیم. جالب  
هم نکرده ایم، بلکه فقط از آن استفاده کرده ایم. یادمان    است که ما خود برای بدست آوردن این حقوق پناهندگی تلاشی 

نرود که ما تنها برای بهتر شدن قوانین پناهندگی مبارزه کرده ایم و امروزبخودمان اجازه می دهیم که برای دیگران تعیین  
تکلیف کنیم. این نگاه فرصت طلبانه ما از کجا ناشی میشود؟ چرا دوستان مخالف حمایت از ساکنین اشرف مشخص صحبت  

کمتر سازمانی است که اشتباه نکرده ویا    یادمان باشد که   نمی کنند و تنها از گذشته مجاهدین داد سخن می گویند؟
دست به خیانت، حذف ودفع افراد وابسته وغیر وابسته به خودنزده است. افراد مستقل امروز هم، اگر به گذشته خود رجوع  

نقش خود را به وضوح در می یابند. مبالغات بی حد وحصر در رابطه با    کنند ،در این انحرافات تفکری چه فعال و چه غیرفعال
خود وفرصت طلبی های تاکتیکی بی    جریانات به اصطلاح مخالف  فعالیت ها، فرمانبر داری بی رویه، سرکوب فکری و روحی

نقدها   مرز! بهتر است که این جنبه عمومی اپوزیسیون را در نظر بگیریم وخودرا محدود به یک جریان نکنیم، چرا که این
در جزییات، جریانات را از هم تفکیک میکند و نه در کلیت    تنها

                                                                                                                                                        خود!
جاری میشود ودر ذهن مان    بحث من تنها دفاع از ساکنین اشرف نیست، بلکه دفاع از همان اعتقاداتی که بر زبانمان  اما

سرکوب! دفاع از حقوق انسانها مانند نخود ولوبیا نیست که از هم جدا کنیم، یا با یک تعریف عمومی مواضع خود را کم رنگ  
کنیم. شرایط امروز ایران اجازه این شلختگی تفکری را به ما نمیدهد. دفاع از مردمی که از ظرفیت ها و تفکرات مختلف  

مردم هم دارد. به زعم بسیاری، مفهوم مردم تنها محدود    تشکیل شده اند، نیاز به آگاهی مشخص از این چند وجهی بودن
تا    به غیر روشنفکران میشود، به کسانی که هویت ندارند، نا مشخصند وبیگناه ومعصوم و مورد سرکوب. با این نگاه کودکانه،

ابراز میکند، دیگری حامی مردم میشود ودر اعتراض میگوید اما مردم چیز دیگری می گویند و می    کسی تفکر خودرا آشکارا
خواهند. با این گونه برخوردها ،فرد هم خود را و هم دیگری را از جمع مردم جدا میکند و با این جایگاه ویژه خیالی به بازی  

قدرت می پردازد. فراموش نکنیم که مردم نه مظلومند ونه نا آگاه و از طرفی هم نا آگاه و هم شیاد. با دید کور کورانه و نگاه  
مذهبی که آب پاکی روی همه گناهان مردم میریزد، نمیشود واقعیت هارا پنهان کرد. پس این همه اخبار اعتیاد، فحشا وکلاه  

برداری ها )که البته منشا آن اجتماع ودولت مرتجعین و عوام فریبان است( در باره کدام مردم است؟ آنقدر با رویاها ودروغهای  
تبلیغی برعلیه ویا تایید دیگران زندگی کرده ایم که هیچ برنامه ای برای بازسازی جامعه مسموم شده و بخشن مافیایی  

درنظر نداریم. مبارزات راحت طلبانه ما که درحد چند تظاهرات و امضا حمایتی و چند مقاله واطلاعیه است، می    ایران
فکر کرده اید که وقتی    آماده کرده اید، آیا  دوستانی که چمدان خودرابرای رفتن به ایران  بایستی شکل دیگری به خود بگیرد.

می خواهید به عنوان قهرمان سر بار خانواده باشید؟ ویا اینکه در جامعه ای که از فقر وبیکاری بیداد    به ایران بر می گردید ،
می کند مشغول کار شوید؟ آیا حاضرید به کارهای سخت دست بزنید؟ برنامه شما برای مبارزه بافقر در همه شکل آن  

                                                                                                                         چیست؟
شاید بهتر است دوباره تعاریف خودرا برای خود بازگو کنیم واز انحصار طلبی ها و باند بازی دست بکشیم. امروز هیچ جریانی   

وجود ندارد که از خود انتقاد نکرده باشد. اما انتقاد از خود تنها کافی نیست و موضع گیری ها میبایست از شفافیت کامل  
برخوردار باشد. بحث من بر سر سکوت و عدم انتقاد نیست، بلکه شفافیت در تعاریفمان از آزادی، برابری، حقوق شهروندی،  

در همه عرصه هاست! انتقاد های ما تبدیل به غر زدن هاو نفرت های شخصی شده است که هیچ را ه حل منطقی برای  

آینده ایران سراسر از ویرانی ارایه نمی دهد. جالب توجه است که عملکردهای مورد نقد بازگو شده برعلیه دیگران، اگر از  
هم جنسیت و یاهم نظرمان، سر بزند به راحتی بخشوده می شود و با هزار دلیل شخصی بی پایه    دوست ویا هم شهری و

،گناه های نزدیکان را می بخشیم. اگر خیلی بخواهیم صادق وعادل باشیم میگوییم طرف حالش خوب نیست ویا مشکلات 
دارد! اما این توجیهات برای بیگانه هرگز در نظر گرفته نمیشود. فرهنگ اخلاقیات دوگانه یا چندگانه در افکار ما ریشه های  

فرهنگ    عمیق دارد. برای درک بهتر این مطلب به حافظه خودمان رجوع کنیم وبه یادمان ها ی مختلفی که فضای متعفن 
گناهان را می بخشاید وداغداران غیر واقعی در غم دشمنانشان زاری می    مرده پرستی آن را آلوده کرده. آری مرگ تنها

کنند. اگر جسد مربوطه دوباره روح بگیرد وبه زندگی ادامه دهد همگان درجا محل را ترک می کنند. تو باید مرده باشی تا  
پذیرفته شوی. شاید وقت آن باشد که اول با تفکر خود و قضاوت های دو گانه خود تصفیه حساب کنیم که دچار باند بازی  

های تکراری و آنهم ناپایدار نشویم واز شر ماسک های متعفن که خودمان را نیز آزار می دهد رها شویم. اما اعتیاد به این  
واتهامات آن ها همه مرا می ترساند و گوسفند وار همراه    مرده پرستی و تظاهر به احترام ودوست داشتن از طرف برخی 

               آنان میشویم. دست ملاهای بی عمامه را باز کنیم ومرده های خسته وتنها را به حال خود بگذاریم.
جامعه ایران    ما آنقدر در خارج از کشور از امکانات )حتی محدود ( برخوردار بوده ایم که هیچ گونه برداشتی ازکاستی های 

نداریم. نفسمان از جای گرم بلند میشود.ما عادت به این زندگی خارج از ایران با انواع تضمین مالی ، اجتماعی ، و امنیتی )  
در مقایسه با ایران( کرده ایم. تضمین امنیتی برای فعالیت های سیاسی و برگزاری مراسم گوناگون که بیشتر شبیه مهمانی  

های خصوصی ودید و باز دید ها شده است تا مبارزه. همه این فعالیت های در پنبه پیچیده خارج ازایران، این توهم را در ما  
مبارزه واقعی است وبس. اما لازم است که خوب به همه این واقعیات    ایجاد کرده است که به راستی حرکات تبلیغی ما 

فکر کنیم. آری همه    ارسال کرده ایم  هایی که برای تبلیغات خود در نوشته های خود به سازمانهای حقوق بشرو غیره

یک روز، زهرا کاظمی و    به آینده فکر کنیم به ایران ویران! بازی های ناشیانه به اسم مبارزه ما را وادار کرده تا   واقعیست ،
اوصانلو، روز دیگر ندا را وسیله تبلیغات خود کنیم وازاعتراضات محدود خود به نام مبارزه میکروفونها را فرسوده کنیم. برخی آن  
چنان برای آن ها زاری می کنند که آدم خیال می کند این افراد خواهر ویا برادر آن هاهستند. اما معلوم نیست که اگر با آنها  

همین غلو کردن ها برای دفاع از سمبل های مبارزات ایران در    رابطه نزدیک تری داشتند اینگونه از آنها حمایت می کردند.
کنیم و    زندانیان سیاسی هم انجام شد. این سمبل گرایی باعث شد که ما فقط به کشتار شصت وهفت در زندان فکر   مورد

تمامی این سالهای سرکوب و کشتار محدود به یک بزرگداشت آنهم از یکروز در سال شود. البته که همیشه از دیگرانی هم  
اما سمبل سازی خارج از کشوری ها، خود باعث ایجاد وگسترش فرهنگ قهرمان پروری از یک طرف و پایمال    یادمی شود،

                                                              بی نام و چهره ازطرف دیگر است.  کردن حق مبارزین 
سمبل به قتل رسیده باشد یا در زندان باشد، درگیرهای سیاسی را کمتر می کند     اما سمبل سازی آنهم ژمانی که این 

چرا که مرگ در فر هنگ های مختلف، بخصوص فرهنگ ایرانی پاک کننده گناهان است وچهر ها بهشتی می شودند. دفاع از  
! برای مثال اگر از یک زندانی   نه  زنده، مرگ برای ما ساده تر از دفاع از زندگیست، چرا که مرده به وکیل نیاز دارد ولی آدم

کسی که    سیاسی سابق اسم ببریم و یا از مبارزات او تعریف کنیم، آن دیگری مخالف نظر او، اورا بریده و تواب می نامد.
سمبل سازی را از فرهنگ مبارزاتی جدا ببیند. در  خارج از گروه زندانیان سابق باشد، نمی تواند این فرهنگ انگ زنی ویا 

نه از نگاه سیاسی بلکه به این دلیل که درزندان، از برخی از مجاهدین    از زندانیان سابق برخی جریان ساکنین اشرف،



زندانی آزار دیده بودند، با آنهمه شعار آزادی ودفاع از حقوق انسانی یا پناهندگی، با کینه های شخصی خود، تفکر آزاد  
زندانیان سابق سیاسی سوال می کنم ، شما که دل برای مردم میسوزانید، آیا    اندیش خود را هم به زیر سوال بردند. ازاین 

همه زندانیان سیاسی سابق، به خارج از کشور آمده اند ویا این مردمی که از آن یاد میکنیم هم از زندانیان سیاسی سابق و  
آیا در ایران هم میخواهید با تعاریف دوگانه ازمردم دفاع کنید   ما از کدام مردم است؟  حاضر تشکیل شده اند. روشن کنیم دفاع

البته با نوشتن این سطور     سرکوب ؟  یا اینکه در آنجا هم دوستان و همشهری ها و هم خطی ها بخشوده میشوند ودیگران
از   رژیم بارگاه فحاشی ها بر من گشوده خواهد شد "چرا که  در باره بخشی از زندانیان مقدس سابق،

به عنوان اپوزیسیون   خود از پرونده همه زندانیان با خبر است، مدرک داردو ما  رژیمی که   می کند!؟" استفاده اطلاعات  این 
                                                                                              بی خبر و گیج در باورواعتمادی مشکوک.  هنوزهم

همه داد از مشکلات فرهنگی می زنیم و منتظریم که آن دیگری به خطاهای خود خاتمه دهد. معضل امروز ما موضع گیری   
ها نیست بلکه مغشوش کردن فضای موضع گیری هاست. معضل ما از خود بیگانگی ها و خودخواهی هاست که همه چیز  
راتنها برای هم نوع خود میخواهد وعملا دست به حذف دیگری میزند. آیا یکی از عمده ترین انتقاد های ما به رژیم جمهوری  

متاسفانه ما با این همه کمبودهای فرهنگی امکان کسب، استحکام و    اسلامی همین کوته نظری مسند نشینان نیست؟
رژیم    آزادی را چه برای خود و چه برای دیگری نخواهیم داشت. چرا که مسبب این دو گانگی ها و چند گانگی ها  پایداری

تنها نیست. زیرا که سالهاست که هر صدایی که فریاد صداقت را بر آورد، تحت عنوان این جمله تکراری وتهوع آور  
سرکوب شد. یا به عنوان عنصر جمهوری اسلامی، بریده و  استفاده جمهوری اسلامی از اطلاعات درونی" سو|"

چماق های چماق داران کوچه های مبارزه    زبانش را به صلاب کشیدند. باز کنیم این بند های دروغین مخقی کاری را!   غیره 
دیالوگ ها را، با حفظ مواضع که کاربرد عملی دارد را، با هم آغاز کنیم برای    را بشکنیم واین شکست همگانی را بپذیریم.

آینه های گرد گرفته را با شهامت زدوده کنیم و در آن خیره شویم. چرا که من و تو جزیی از همان مردمیم ،   بازسازی دوباره!
با همان فرهنگ مسموم شده بدست ارتجاع، حتی اگر دیگر محدوده های سرزمین ایران را با هم شریک  

                                              نباشیم.
  مهناز تمیزی. استکهلم. دوم آگوست دوهزارونه

mahnaztamizi@yahoo.com                                                                                             
 
 

 منبع: سايت ديدگاه 
 

 بیژن نیابتي    تیر زدی، تبر زدی، برتن بی سپر زدی!
 

آمریکایی ، فرق مجاهدین بی سلاح اشرف را  در مقابل دیدگان نیروهای    هنوز هفت روز تمام نشده که قصابان نوری المالکی
را خفقانی مرگبار فرا    شکافتند و سینه هایشان را آماج گلوله های مستقیم کردند ، ولی هنوز "جامعه جهانی" کذایی

 و مدعیان حقوق بشر ! همانگونه که دیروز ، به نظاره نشسته اند .   گرفته
  

در آغاز عروج مسیحای سیاه در ینگه دنیا ، طی مطلبی اشاره بدان داشتم که اینبار ما در هزاره سوم ، با فریبی بی مانند  

چنگ در چنگیم که بسا پیچیده تر و با چلچراغی بسا نورانی تر به مصاف بشریت معاصر آمده است . امروز در اشرف ، فراتر از  
وزن و شان آن در معادلات ایران و جهان ، گوشه کوچکی از این فریب هزاره سوم به میانه میدان افشاگری کشیده می شود  

. 
  

وفا نمی کند ، شایسته ذره ای    آیا می توان دولتی را که به امضاهای خود بر پای اسناد رسمی  مطلب از این قرار است :
    اعتماد و اطمینان دانست ؟ همین . بیشتر هم نه ! 

  
در اینجا اما آنچه که می نویسم دیگر ربطی به سیاست ندارد . ربطی به استراتژی و تاکتیک و به معادله قدرت هم ندارد .  

واژگانی که بی اختیار بر صفحه روان می گردند ، تراشه های انفجار خشمی است که جدای از درست وغلطهای دنیای  
سیاست معمول ، بر قلب و روح انسان ایرانی فرود می آید و فراز می رود . خطابم به زنان و مردانی است که اینک در غربت  

و چه کسی است که    بیابانهای کشوری دیگر ، مظلومیت عریان خلقی را بر فرازنای تاریخ معاصر ایران نمایندگی می کنند 
هنوز در وجودش    نداند ، سلاحی برتر از سلاح مظلومیت ناب نیست که تا فراسوی جان و روان هر آنکه نشانه ای از انسانیت

و بر می انگیزد و بر می انگیزاند و چنین است که اینک پس از نزدیک به    باقی مانده باشد ، رسوخ می کند و آتش می زند 
تا آنجا که پسر شاه را نیز    سی سال ، یکبار دیگر صحنه سیاسی ایران را یکپارچه می کند و بدفاع از شمایان بر می انگیزاند

 به موضعگیری آشکار وامی دارد . 
  

بر تنهای بی سپرتان فرود آمد ، بزرگترین همایش همبستگی ملی واقعی را نه در حرف که    تیر و تبرهایی که در غربت 

درعمل تحقق بخشیده است . تردید نکنید که رژيم تازیانه و دار و مزدوران عراقیش با ارتکاب چنین جنایت آشکاری ، مرتکب  
رذیلانه حاکمیت ارتجاعی خود در    تلاشها و دستاوردهای مستمر سی سال جنگ روانی  خطایی بزرگ گردیده اند . تمامی 

 ریختند .  به دره ها  و  روبیدند  ما   را در این هفت روز ، بسرعت باد و برق ، با سیل اشکهای  منزوی کردن شمایان
  

"بابی انت و امی". پدر و مادرم به فدایتان که سالهاست پس از موسی ، پس از برادرم و همسرم و مادرم ، هرگز ، هرگز ،  
و    دنیای سخت و سرد سیاست  چنین نگریسته بودم . سالها بود که چنین لبریز از خشم و خروش و عشق ونفرت نبوده ام .

 و تعادلی دوباره می یابد .  مبارزه انقلابی ، انسان را سخت می کند . با این اشکها ، روان آدمی تلطیف
  

نوری المالکی و تمامی آمران و عاملان این جنایت وحشیانه بدانند که دیر یا زود به سزای اعمالشان خواهند رسید . دیر و  
زود دارد ، سوخت و سوز ندارد . هنوز که هنوز است جنایتکاران نازی در گوشه و کنار جهان ، پس از گذشت بیش از شصت  

سال واندی ، در دوران کهولت نیز ردیابی شده و به دادگاه کشیده می شوند . این نه به خاطر آنست که بیشتر از دیگر  
و    جانیان تاریخ جنایت کرده اند . نه ، نه . تنها به این دلیل ساده که "اراده ای" زورمند در پشت صحنه یقه آنان را رها نکرده 

    در رها نکردن یقه هایتان تا آنروز که نقاب اندر خاک بکشید ، تردید نکنید .  نمی کند . در اراده مجاهدین 
  



"یادداشت های روز"، ویژه سایت دیدگاه نوشته می شوند. در صورت تمایل به باز تکثیر متن، لطفا منبع را "یادداشت های   
 روز سایت دیدگاه" قید کنید.

  
 منبع: سايت ديدگاه 

 @ كپي رايت: اين مطلب ويژه سايت ديدگاه تهیه شده است. بازتكثیر آن تنها با قید منبع مجاز است.
 

   توان براي اخراج منافقین از عراق قید زماني تعیین كردقمي: نميكاظميحسن 
 

  :وگو با ايسناگفت سفیر ايران در بغداد در
 دولت عراق مصمم است اهدافش را در اردوگاه اشرف برآورده كند 

منافقین و يا تعیین تكلیف آنان  توان براي اخراج اي است كه نميگونه سفیر كشورمان در عراق تصريح كرد: شرايط درعراق به 
 .كرد قید زماني تعیین 

وگو با خبرنگار سیاسي خارجي خبرگزاري دانشجويان  بغداد ـ در گفت قمي ـ سفیر جمهوري اسلامي ايران در حسن كاظمي
ديپلماتیك با جمهوري   هايپاسخ به سوالي در مورد اخراج منافقین از عراق و برخي از اظهارات درباره رايزني ايران )ايسنا(، در

اظهار كرد: دولت عراق كار خود را در عراق به پیش   اسلامي ايران براي بازگشت تعدادي از اعضاي اين گروهك به ايران 
 .خود را در اين اردوگاه برآورده كند برد و مصمم است كه اهداف و نیاتمي

اي نیست كه بتوان براي اخراج اين افراد  وضعیت است، اما شرايط به گونه اكنون دولت عراق مشغول تثبیت وي ادامه داد:هم
 .پذير نیستقید زمانتعیین كرد و مسلما اين مساله در فرصت زماني مثلا يك ماه امكان

غبار نیز افزود: ما به دنبال اين  گردو عراقي به تهران براي پیگیري مساله چنین در مورد سفر هیاتسفیر ايران در بغداد هم
نیازمند تغییر است و بايد از   مسالههستیم كه اين هیات خیلي زود به ايران بیايد اما تركیبي كه از هیات مشاهده كردم،

 .هاي مختلف در آن حضور داشته باشندوزارتخانه
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 کورش عرفاني    چرا رژیم به اشرف تاخت؟ 
 

آنچه را که در اشرف روی داد می توان بی شک »جنایت علیه بشریت« نامید. مشتی مزدور تا دندان مسلح که به جان عده  
دفاع افتاده اند و آنها را به هرگونه که می خواهند تار و مار و قتل عام می کنند. وظیفه ی هر ایرانی است که در  ای بی 

 محکومیت این جنایت و به محاکمه کشاندن این جنایتکاران هر چه می تواند بکند. 
روز است   48حقوقی باید به بعد سیاسی این حرکت را نیز دریابیم. کشف رابطه ی میان آنچه -اما در ورای این وجه انسانی

در خیابان های تهران و شهرهای بزرگ ایران جاری است و حمله به اشرف چندان پیچیده نیست. رژیم ضد بشری نزدیک به  
سی سال است که به عنوان یک استراتژی امنیت آفرینی برای خود دریافته است که باید نیروهای اجتماعی و نیروهای  

از یکسو   58سیاسی را از هم جدا سازد و به آنها اجازه ی هیچ ارتباط منظم و ارگانیکی را ندهد. در این راستا از همان سال 
احزاب مخالف را ممنوع، سرکوب و از جامعه دور ساخت و از سوی دیگردر طول سه دهه به طور پی گیرانه شکل گیری  

هرگونه تشکل سیاسی نوینی را در دل جامعه ممنوع ساخت. امروز می بینیم که حتی شبه تشکل های سیاسی  
 »خودی« را نیز بر نمی تابد و سران »جبهه مشارکت« یا »سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی« را بازداشت و زندان می کند. 

چرا سطح تساهل و مدارای رژیم تا این حد پایین آمده است که حتی سران تشکل هایی را که از دل خود نظام برآمده و  
دارای کارکردی مثبت برای حفظ ساختارهای رژیم بوده اند به محاکمه می کشاند؟ همه می دانند چرا. این جنبش اعتراضی  

بازار را به هم  -سپاه -مردم ایران است که رژیم را این گونه به هم زده است. جنبشی که همه محاسبات مثلث ولایت فقیه 
زده است و چشم انداز فروپاشی یا سرنگونی را در مقابل وی قرار داده است. جنبش کنونی، سیستم مصونیت پیکره ی  

 نظام را از کار انداخته است. با کمترین حرف و انتقادی رژیم دچار سرماخوردگی و تب و ذات الریه می شود. 
در چنین شرایطی که نیروی اجتماعی به صحنه آمده است، پیوند خوردن آن با نیروهای سیاسی می تواند  

دفاعی سی ساله ی نظام را به هم زند. زیرا رژیم خوب می داند که رازموفقیت یک جنبش اجتماعی در    استراتژی
سازماندهی آن است و این سازماندهی فن و هنری است که تشکل های سیاسی می دانند و می توانند فراگیر و مردمی  

سازند. بنابراین حاکمان می پندارند که اگر بتوانند مانع از سازماندهی جنبش اجتماعی شوند در نهایت می توانند با سرکوب  
و ترس و فرسوده سازی جنبش را از میان برند. پس، به عنوان یک استراتژی امنیتی این را وظیفه خود می دانند که هر کانال  
سیاسی را که بخواهد به سازماندهی جنبش اجتماعی دست زند باید مسدود کنند، به هر بهایی، هر تشکلی را، داخلی یا  

 خارجی، رادیکال یا غیر رادیکال را. برای دولت پاسداران این مهم است که جنبش اجتماعی نتواند خود را سازماندهی کند. 
حمله به مجاهدین در پایگاه اشرف را، در کنار سایر عوامل دیگر، می توان در این چارچوب درک کرد. موضع گیری های  

مجاهدین در رابطه با جنبش کنونی به کلی محاسبات قبلی رژیم را به هم ریخت. آنها با اتخاذ سیاست »همراهی فعال«  
توانستند به طور تبلیغاتی و به تدریج عملی بسیاری از موانع جداساز جامعه و مجاهدین را از سر راه بردارند. بیانیه های  

مسعود رجوی و سخنرانی های او در این مدت نشان داد که مجاهدین می خواهند در بطن جنبش قرار گیرند و در این مسیر  
تا مرز هشدار به خامنه ای در مورد امنیت میرحسین موسوی، پیام به منتظری برای موضع گیری نهایی در مقابل جناح حاکم  

و حتی دعوت از »مجلس خبرگان رهبری« برای عزل خامنه ای و جایگزینی وی با منتظری پیش رفت. در سخنرانی های  
خود، وی شرایط را این گونه تحلیل کرد که همین قدر که مجاهدین بتوانند بدون ترس از حذف فیزیکی به داخل ایران بروند  

برایشان کافی است. سخنرانی مریم رجوی در ایتالیا و گذاشتن شرایط مشخص برای بازگشت به ایران نیز تابوی این موضوع  
 را شکست و آمادگی مجاهدین برای ادغام دوباره در بستر اجتماعی خویش را به نمایش گذاشت.

این موضع گیری های فعال و مشخص و بیان اراده ی مصمم برای پیوند خوردن »تشکیلات« با جامعه، زنگ های خطر را چنان  
برای رژیم به صدا درآورد که بر آن شدند تا زمان حمله را جلو اندازد و هرچه سریعتر از طریق پاسداران و بسیجی های  

به مجاهدین در شهر اشرف بتازد. رژیم می دانست و می داند که روزهای سختی را در پیش روی دارد و باید خود را    عراقی
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برای آن آماده سازد. کابوس رژیم این است که درموقعیت نبرد نهایی میان مردم و حاکمیت، یک نیروی چهارهزار نفره ی  
 سازماندهی شده و رادیکال به صحنه بیاید.  آموزش دیده،

 بنابراین می توانیم در جمع بندی خود چند نکته را دریابیم:
رژیم نمی خواهد به هیچ بهایی میان نیروهای اجتماعی جنبش و تشکل های سیاسی سازمانده                                (1

 پیوندی به وجود آید.
 اصلی ارزیابی کرد و به آن حمله ور شد.رژیم در این رابطه مجاهدین را خطر                               (2
مقاومت مجاهدین در اشرف برای باقی ماندن و دوام آوردن تضمینی است برای این که این پیوند میان                                (3

 قدرت اجتماعی و سازماندهی سیاسی در مراحل پیشرفته تر جنبش کنونی صورت پذیرد. 
به همین دلیل، علاوه بر وجه انسانی، اخلاقی و حقوق بشری که دفاع از مجاهدین را ایجاب می کند                                (4

 حمایت از مجاهدین روی دیگر سکه ی موفقیت جنبش کنونی در ایران است. 
هر نظر و دیدگاه سیاسی راکه دارا هستیم یک واقعیت را نمی توانیم منکر شویم: جنبش برای رسیدن                                (5

 به مقصد نیاز به سازماندهی دارد.
در پایان یاد آورشویم که لجاجت دولت های اروپایی و دولت آمریکا در حذف محدودیت های ناشی از »برچسب تروریستی« به  

نیستند و ترجیح می  خوبی نشان می دهد که این کشورها خواهان موفقیت یک تشکل مردم گرا در صحنه ی سیاسی ایران 
دهند در میان تفاله های رژیم چیز دندان گیری برای تعامل با کشور ما می گردند. به همین خاطر باید اذعان کرد که گره ی  

کار مجاهدین در عراق بیش از آن چه از مجلس های اروپایی و کنگره آمریکا باز شود از خیابان های تهران و اصفهان و شیراز و  
 تبریز و اهواز باز می شود.

  korosherfani@yahoo.com                                                                                     کورش عرفانی 
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"یادداشت های روز"، ویژه سایت دیدگاه نوشته می شوند. در صورت تمایل به باز تکثیر متن، لطفا منبع را "یادداشت های   
 روز سایت دیدگاه" قید کنید.

  
 منبع: سايت ديدگاه 

 @ كپي رايت: اين مطلب ويژه سايت ديدگاه تهیه شده است. بازتكثیر آن تنها با قید منبع مجاز است.
 
 

   کنیموحشیانه نیروهای عراقی به قرارگاه اشرف را محکوم میسازمان فدائیان )اقلیت(: یورش 
 
                                       کنیمبه قرارگاه اشرف را محکوم می یورش وحشیانه نیروهای عراقی 

نخست وزیر ا ین   بعد ازظهر روزسه شنبه ششم مرداد، صدها تن از نیروهای ارتش وپلیس عراق، به دستور نوری المالکی، 
کشور ، پایگاه اشرف، محل استقراراعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق درعراق را ، وحشیانه مورد حمله قرار دادند.  

نیروهای عراقی پس از آنکه به وسیله لودر، درب ورودی پایگاه را تخریب کردند، با پرتاب گاز اشک آور و گاز فلفل، به زور، وارد  
پایگاه شدند و با باتون، به جان مجاهدین افتاده و بیرحمانه به ضرب و شتم آنان پرداختند. یورش به محل استقرارمجاهدین،  

 تخریب ورودیها و حصارقرارگاه وضرب و شتم مجاهدین ، به قصد تصرف کامل این قرارگاه ، دیروز نیز ادامه یافت. 
دراثر اقدامات وحشیانه نیروهای سرکوبگر عراقی، بیش از سیصدتن از مجاهدین زخمی شده اند که حال بیست تن از آنان  

دستگیر شده اند. بر طبق اطلاعیه ای که روز گذشته    وخیم اعلام شده است. ده ها تن دیگر نیزتوسط نیروهای عراقی
توسط دبیرخانه شورای ملی مقاومت انتشاریافته است ، هفت نفر از مجاهدین در اثر تیر اندازی نیروهای مشترک عراقی،  

 کشته شده اند.
سازمان فدائیان ) اقلیت ( ، اقدام جنایتکارانه دولت عراق ، یورش وحشیانه به پایگاه مجاهدین، ضرب و شتم وکشتار آنان را  

محکوم می کند. دولت امپریالیستی آمریکا نیز نقش کمتری ازدولت دست نشانده خود در عراق، ندارد. دولت آمریکا که  
ضمانت هائی درمورد محافظت ازساکنان اردوگاه اشرف داده بود، باردیگر نشان داد که تنها درپی منافع خویش است، و در زد  

 و بند با دولت عراق، مجاهدین را قربانی منافع خود ساخت. 
مدافع حقوق بشر،    اکنون سرنوشت هزاران انسان ساکن اردوگاه اشرف نامعلوم است. سازمان ها و نهادهای بین المللی

وظیفه دارند هرچه زودتر به این مساله رسیدگی نمایند. مساله مجاهدین و پایگاه آنان در عراق، به نحوی باید حل شودکه  
 مجاهدین از حق انتخاب محل زندگی واز حق پناهندگی برخوردار باشند وجان وزندگی یکایک آن ها ، باید تضمین شود. 

ده ها تن ازمجاهدین توسط نیروهای عراقی دستگیر وبه محل نامعلومی منتقل شده اند. دربده بستان های میان دولتهای  
ارتجاعی ایران و عراق ، خطر استردادآنان به جمهوری اسلامی وجود دارد! سازمان فدائیان ) اقلیت ( خواستار آن است که  

 تمام دستگیر شدگان ، بدون هیچگونه قید و شرطی فوراً آزاد شوند.
 مرگ بر دولت امپریالیستی آمریکا  –مرگ بر دولت ارتجاعی عراق  

 برقرار باد حکومت شورائی –سرنگون باد رژيم جمهوری اسلامی 

 زنده باد سوسیالیسم  -زنده بادآزادی
 سازمان فدائیان )اقلیت( 

 ۱۳۸۸ مرداد ۸
 حکومت شورائی -آزادی  -نان  -کار 

 www.fadaian-minority.org :نشانی ما روی اینترنت
 info@fadaian-minority.org :آدرس الکترونیکی ما
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   اطلاعیه جدید جنبش مقاومت جندالله

 
 به نام خدا 

بدینوسیله جنبش مقاومت جندالله حمله روز سه شنبه نیروهای عراقی به شهر اشرف و هدف قرار دادن افراد بی سلاح را  
به شدت محکوم نموده و از سازمانهای بین المللی می خواهد که در برابر این گونه اقدامات ضد انسانی که به دستور رژیم  
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ولایت فقیه انجام می گیرند بایستند و برای متوقف کردن یورش به اشرف و برای حفظ حقوق ساکنان اشرف فورا اقدام  
 نمایند.

جنبش مقاومت همچنین از تمامی سازمانهای اپوزیسیون با هر دیدگاه و ایده ای می خواهد که در برابر این جنایت و همکاری  
حکومت عراق با ایران در این باره موضع گیری نموده و از سازمانهای بین الملی و کشورهای جهان بخواهند که برای نجات  

 جان ساکنان اشرف موضعی انسانی و بشری اتخاذ نمایند. 
جنبش مقاومت از دولت عراق می خواهد که به حقوق انسانی ساکنان اشرف احترام بگذارد و از اقدامات ضد بشری و ضد  

انسانی و پیروی از رژیم جهل و جور باز آید و بداند که رژیم فعلی در حال فروپاشی است و اقدامات خصمانه دولت عراق علیه  
 ساکنان اشرف که شهروندان مهاجر ایران هستند به نفع دولت عراق نیست و نخواهد بود.

جنبش مقاومت به بازماندگان جان باختگان حمله به اشرف تسلیت گفته و خود را شریک غم آنان می داند و برای آنان از ایزد  
 منان مغفرت و رحمت آرزو دارد. 

 جنبش مقاومت مردمی ایران)جندالله( 
post_30.html-http://junbish.blogspot.com/2009/07/blog 

  
 2009جولای  30منبع: سایت جندالله، 

 
 مسعود رجوي   حماسه فروغ ايران در اشرفمسعود رجوي: 

 
 حماسه فروغ ايران در اشرف

 88مرداد 9 -مسعود رجوي 
 سلام به قهرمانان اشرف، 

ساعت بعد از شروع    36 نیمه شب است . اولین فرصتي است كه توانستم پیامي برايتان بنويسم. در حقیقت 3 ساعت 
 حمله، بسیار ضروري مي ديدم چند سطري بنويسم اما به تأخیر افتاد.

  توانم بخوانم ، بفهمم و با گوشت و پوست حس كنم.قبل از هر چیز، حال و احساسات شما را بخوبي مي
 دانم كه چقدر گداخته و در حالت انفجار هستید. مي
  دانم كه چقدر از جفا و خیانت و شقاوت كه در حق اشرف روا داشته اند، میسوزيد و میخروشید.مي
  ما روا داشته اند، نداريد.دانم كه تاب تحمل شهادتها و جنايتهايي را كه در حق  مي
شود و گاه به زمین و زمان بر مي شوريد و  دانم كه خونتان به جوش مي آيد و سراپاي وجودتان داغ و تب دار ميمي
  خواهید با هر كس و ناكسي كه با ما چنین كرده، دل خالي كنید.مي
 دانم كه بارها و بارها مشتاقانه آرزو كرده ايد كه كاش به جاي اين يكي يا آن يكي شهید بوديد.مي

 خوريد. میدانم كه به سعادت و شرف و افتخار شهیدان غبطه مي
ِِ خاك و در اثر ضربات مزدوران ارتجاع، لبريز از درد و رنج است.  میدانم كه سراپاي پیكرتان در گرما و طوفانِ

 . خواهید تمام وجودتان را در حنجره به فرياد تبديل كنیددانم كه گاه ميمي
دانم كه مثل خودِ من، با ديدن پیكر شهیدان، با ديدن پدر و مادر و خواهر حنیف شهید يا پدر سیاوش، يا برادران و  مي

دهند، هم اشكهايتان سرازير  خواهرانمان كه در عین جراحت در تلويزيون به جوانان و مردم ايران دلداري و پیام پیروزي مي
خواهد به بیرون از قفسه سینه پرتاب شود و پرواز  شود، و هم قفسه سینه هايتان تحمل قلبتان را ندارد و قلبتان ميمي

 كند..... 
خدا سوگند بخش ناچیزي از واقعیت صحنه  دانم كه فیلمها و تصاوير ، هرچند دنیايي را تكان داده است، اما بهاين را هم مي

  كند. را بازتاب مي  بال عشق و ايمانكند. تنها نوك كوه آهن و پولاد و نوك سلسله ج ها را منعكس مي
  دانم كه سرشار از غرور و سرفرازي و شكوه و پايداري هم هستید. در عین حال، اين را هم مي 

اين سه روز، سقفهاي بالا بلندي زديد كه خیلي چیزها را    كنید كه در در عین حال، با قلبها و ضمیرهاي پاكتان احساس مي
  شود.چرخانده و آثار آن در آينده بارز مي

كس ديگر، اين قسمت از توان و ايمان اشرف و مجاهدين را نديده بود.  راستش را بخواهید، نه عراقیها و نه آمريكايیها و نه هیچ
چنین مُطهّر و درخشان و  سلام بر مريم رهايي كه زادگان انقلابش، گوهران بي بديل و تكیه گاهها و نوامیس آرماني را اين 

 رد. پرفروغ ك 
 تان گفتنیها را بگويم. »يك سینه سخن دارم، گو شرح دهم يا نه؟«شود كه در باره شما و ايستادگيخداوندا چه موقع مي

  خواهم چند نكته ضروري را با شما در میان بگذارم :فقط مي  بگذريم، و تشريح اين را بگذاريم براي بعد. امشب
روز، در پیوند با قیام سراسري مردم ايران است.   3 ايستادگي شگفت شما در اين   شك نكنید كه يورش ارتجاع در اشرف و -1

 اين را بايد »حماسه فروغ ايران« خواند.
اين هم يكي ديگر از اشتباهات بزرگ خامنه اي بود كه دود آن به چشمش و به چشم مزدوران ارتجاع در عراق خواهد   -2

 چنین درخشش جهاني نمي كردند. ستادگي و اين رفت. نه او و نه مالكي هرگز گمان اين چنین اي

مالكي سرنوشت سیاسي خود را با ولي فقیه ارتجاع گره زد. به مجاهدين و اشرف كم بها داده بود. هرگز فكر نمي كرد   -3
 زند. يك ابوغريب مالكي ساخته، تا ابد بر پیشاني او مُهر سیاهي و تباهي و جنايت علیه بشريت مي

نه فقط به ما، بلكه به همة نیروهاي ملي عراق و حتي به عوامل و    طرف زمانبنديها را به دقت، طوري انتخاب كرد كهاز يك-4
ژوئن و  30 بعد از  شود. از طرف ديگراطرافیان خودش هم چنین القا كند كه كشتار مجاهدين با چراغ سبز آمريكايیها انجام مي

تواند با روشهاي غیرمرگبار يعني بدون كشتن  ا هم قانع كرده بود كه گويا ميانتقال نیروهاي آمريكايي به خارج شهرها، آنها ر
كه آنها مداخله نكنند. اما براي شلیك و كشتار پشتش فقط به ولي فقیه  شرط اين و تیراندازي، كارش را در اشرف پیش ببرد به

 ارتجاع گرم بود. در مسئولیت سنگیني كه دولت آمريكا بر عهده دارد البته جاي ترديد نیست. 
كه  دنبال دارد مخصوصاً قبل از اين صدها بار تكرار كرده ايم كه انتقال حفاظت اشرف به نیروهاي عراقي، فاجعه انساني به-

 دولت عراق به حقوق قانوني مجاهدان اشرف اذعان كند. 
دارند، غیرقانوني، غیر منصفانه ،  صدها بار تكرار كردهايم كه انتقال حفاظت به دولتي كه عوامل رژيم در آن دست بالا را -

  ويژه برخلاف قانون انساندوستانه بینالمللي است. غیراخلاقي و برخلاف قوانین و كنوانسیونهاي بینالمللي و به
گونه آن  صدها بار تكرار كردهايم كه راه حل مسأله عراق خلع يد از رژيم حاكم بر ايران و پايان دادن به اشغال خزنده و افعي-

  است . افعي ولايت در هیچ كجا كبوتر نمي زايد.
اكنون بنگريد كه رژيم پلید آخوندي كجا را و چه چیز را در عراق سالم باقي گذاشته است؟ آيا از صدور تروريستم و ارتجاع و  
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 الگوي فاشیسم ديني جز توحش و غارت و سرقت كه سراپاي عراق را هم به خود آلوده است، انتظاري میرود؟ 
بیزره و حتي بیكلاه، از سر و دست و پا و از جان و روح و روان خود، سلاحي شگفت    همه شما، بیسلاح و بیدفاع،با اين -5

 كرانه و با اثري ماندگار و خاطرهیي جاودانه.خلق كرديد. با درد و رنجي بي
ساعت، دقیقاً از وقتي كه تیراندازي و كشتار با انتشار فیلمهاي صحنه در سراسر جهان برملا شد،  24قدر كه در كمتر از آن

صحنه چرخیدن آغاز كرد . در اين هنگام اشرف به خبر اول دنیا تبديل شده بود. يك منبع موثق خبري گزارش كرد كه  
خبر در بارة اشرف منتشر كردند كه در میان آنها بسیاري   3600 كماي غربي و عربي دستساعت اول، رسانه ه36در

  دهنده وجود داشت.گزارشهاي تكان
از سیدني تا اتاوا و از رُم تا واشینگتن، هموطنان و بسیاري جريانهاي سیاسي به جوش و خروش آمدند. هرگز در اين   -6

قدر  سالیان نديده بودم كه خون شهیدان و ضرباتي كه پیكر مجاهدان تحمل كرده است اين چنین سريع صحنه را بچرخاند. آن
طور نمايشي گچ بگیرد و به شبكه هاي تلويزيوني رژيم كه دولت عراق مجبور شده سربازان را بیاورد و دست و پاي آنها را به

تواند او را از مخمصه برهاند. اما اين  مي كند كه ولي فقیه طلسم شكسته)العالم و پرستیوي( نشان بدهد. بیچاره گمان مي
چسبانهاي دست  تازه شروع ماجراست. هركس كه توانسته باشد در برابر خمیني سینه سپر و قد علم كند از پس كپي

 چندم و حقیر او نیز برمیآيد. 
روز چهارشنبه عفو بین الملل درخواست يك اقدام فوري صادر كرد كه بر طبق آن يك الي يك ونیم میلیون نفر از اعضاي آن  -7 

در سراسر جهان طبق فرمهاي عفو بین الملل به مقامات عراقي ايمیل و نامههاي اعتراض بنويسند. عفو بین الملل در  
گويد كه عراق كشته شدن افرادي را در كمپ اشرف تائید كرده است. يك مقام ارشد امنیتي در  اطلاعیه بعدي خود مي

نفر در دو روز بعد كشته شدند« .   4شنبه و نفر در روز سه 7فرانسه گفت »براساس اطلاعات ما استان ديالي به خبرگزاري 
 اند.نفر از آنان دستگیر شده 50نفر از مجاهدين خلق زخمي و بیش از   300 چنین گفت كه بیش ازاو هم

آور،  كه نیروهاي امنیتي عراق با بولدوزر وارد كمپ اشرف شده و از نارنجك، گاز اشكسازمان جهاني علیه شكنجه از اين  -8
كه اعضاي  جاپاش استفاده نموده و افراد را مجروح كرده اند، بشدت ابراز نگراني كرد و اعلام نمود:»از آنگاز فلفل و آب

ژنو محسوب شده و   4كنوانسیون  27اند، به عنوان افراد حفاظت شده تحت بندطور داوطلبانه خلع سلاح شدهمجاهدين به
 رساند. طور آشكار تعهدات آمريكا مبني بر اجراي پروتكلهايي كه امضا كرده است را مين امر بهاي

خواند تا به اقدامات ضروري براي  با توجه به رويدادهاي اخیر، سازمان جهاني علیه شكنجه مقامهاي آمريكايي را فرامي
 شود«. حفاظت موثر از ساكنان اشرف دست بزند و از دولت عراق نیز خواستار تامین سلامتي جسمي و رواني آنها مي

 طور خود انگیخته قطعنامه پیشنهاد كردند.پارلمانترهاي ايتالیا در میانة سخنراني مريم در بارة اشرف به-9
حقوقدانان و وكلا و پارلمانترها در آمريكا و ساير كشورها پشت سر هم كنفرانسهاي مطبوعاتي گذاشتند و صراحتاً گفتند كه  -

اين همان ابوغريبي است كه مالكي مسئول آن است و دولت آمريكا هم بايد در اينباره تحقیقات كند و گزارش رسمي ارائه  
 بدهد.

دفاع را كه در  سلاح و بيهاي شلیك و ضرب و شتم انسانهاي بيپارلمانتر عراقي ، » صحنه50دكتر صالح مطلك همراه با -10
برابر محاكم عراقي و بین المللي    عنوان » يك جنايت شنیع و ضد انساني« كه » درسراسر جهان مخابره شده است « به

قابل محاسبه است« خواندند؛ »يك لكه سیاه براي آمران و عاملان كه نیروهاي سیاسي و مردم عراق فقط بايد از آن تبري  
 محاكمه همة دست اندركاران آن هستیم«. بجويند« و اعلام كردند » اين جنايت ربطي به مردم و كشور عراق ندارد و خواهان

آقاي طارق هاشمي نايب رئیس جمهور عراق نیز صراحتاً عملكرد مالكي را محكوم كرد و به سوال كشید. شنیدم كه يكي از  

قدر كشتار  رهبران برجستة كُرد به مالكي گفته است كاري نكن كه مردم بگويند اگر صدام بود، بهتر بود و حداقل اين 
  كرد....نمي 

پارلمانتر و روحاني برجستة عراقي اياد جمال الدين در الحره گفت :»دولت عراق بايد از مجاهدين عذرخواهي كند. زبان از   -
میثاقهاي بین المللي    دفاع كه بر اساس قوانین و ضد شورش به افرادي بي  در قبال تهاجم نیروي   اندوه بسیار  بیان حزن و

دهد و لذا  رخ نمي   كشورهاي ديگر   كشور اروپايي يا  قاصر است. اين تعدي هرگز در يكپناهنده محسوب مي شوند، 
گويم كه عذرخواهي دولت حفظ حیثیت و آبروي عراق و حیثیت روند سیاسي است. تعدي به مجاهدين خلق تعدي به  مي

 شرف و كرامت عراق و تعدي به حیثیت روند سیاسي و حیثیت دولت و پارلمان است«.
مجله تايم مي نويسد كه دولت عراق يك علامت خشنود كننده براي آيت الله هاي ايران فرستاده و به طرز وحشیانه يي   -11

اين تبعیديان را سركوب كرده است؛ همان چیزي كه خامنه اي در فوريه گذشته از جلال طالباني خواسته بود. اما مجاهدين  
ري از ترك اين كمپ دادند . تحت فشار قراردادن ناگهاني اشرف، بیشتر به  پاسخ تهديدهاي بغداد را با عزم خود در خوددا 

درخواست آزار دهنده رژيم ايران براي قفل كردن مخالفانش در داخل و خارج ربط دارد تا به منافع ملي عراق. رژيم ايران، كه از  
تا كنون بشدت خشمگین است ، ممكن   1979انقلاب سال   تداوم نا آرامي هاي انتخابات اخیر بعنوان مهمترين تهديد آن از 

 است النهايه پايش را در مورد مجاهدين محكم بر زمین كوبیده باشد.
وزير خارجة آمريكا و سخنگويان اين وزارتخانه و سخنگوي ارتش آمريكا وارد شدند و براي ارائة خدمات پزشكي كه تا آن  -12

  ند.كلي از آن محروم بوديم، اعلام آمادگي كردساعت به
سخنگوي وزارت خارجه آمريكا گفت مقامات سفارت آمريكا با اعضاي دولت عراق، كه بار ديگر نسبت به رفتار »انساني« با  -

اعضاي مجاهدين خلق، اطمینان دادند، ملاقات كردندو ايالات متحدة امريكا پیشنهاد میكند كه اجازه داده شود يك تحقیق  

  ها و زخمیها صورت گیرد.امريكايي در رابطه با كشته
رؤساي كمیتة سیاست خارجي گنگره آمريكا از هر دو حزب در يك بیانة مشترك گفتند » دولت عراق بايد به تعهداتش حول  -

 سلامت ساكنان اشرف پاسخ دهد و از بازگرداندن غیر داوطلبانة آنها به ايران جلوگیري كند « 
سیار چشمگیر است. اول به كلي منكر شدند كه حتي يك گلوله  عقب نشیني دباغ و دولت عراق از ادعاهاي قبلي ب-13

شلیك كرده باشند، بعد گفتند كه دو تن از كشته ها را مجاهدين خودشان از پشت زده اند. سرانجام همة شهداي اعلام  
گفتند مجاهدين كشتند كسي در بغداد تأيید  شدة ما را پذيرفتند و خبرگزاري فرانسه گزارش كرد دو پلیس را هم كه مي

كند. يك ادعاي رذيلانه ديگر هم اين بود كه گفتند وقتي ما وارد قرارگاه مجاهدين شديم خودشان دو نفر را تیر زده و  نمي 
 كشته بودند و بر روي سینه آنها به فارسي نوشته بودند » خائن« .

نیروهاي امنیتي تنها به شلیك    ن حمله،در جريا  گويي آشكار، آقاي دباغ گفت كهنیويورك تايمز نوشت : »در يك تناقض-14
  هوايي مبادرت كرده و از شلیك به ساكنان خودداري كرده اند.

آقاي دباغ گفت كه اعضاي مجاهدين خلق نیروهاي امنیتي را با پرتاب كوكتل مولوتف و سنگ، هنگامي كه قصد ورود به كمپ  
يي مسالمت آمیز به اين كمپ رفتند اما ساكنان به سمت آنان سنگ پرتاب  را داشتند تحريك كرده اند. »نیروهاي ما به شیوه

داد كه نیروهاي امنیتي درحال  كردند«. اما روز چهارشنبه فیلمهاي ويدئويي كه توسط سازمان مجاهدين توزيع شد، نشان مي
شدند  دين ديده ميشدند. اعضاي سازمان مجاهپاش در حال ورود به كمپ ديده ميبه ساكنان با چوب و چماق و آب  حمله



يي از اين كه شیئ يا چیزي به  كنند تا با ايجاد ديوار انساني از ورود نیروهاي امنیتي جلوگیري كنند. هیچ نشانهكه تلاش مي
 سمت نیروهاي امنیتي پرتاب شده است وجود نداشت«. 

هرچند كه دروغ و دغل پايان ناپذير است اما در فاصلة دو روز، دولت عراق در يك موقعیت بسیار مفتضح و نفرت انگیز  -15
تدافعي قرار گرفت و حقانیت و مظلومیت و پايداري پرشكوه مجاهدين كه اصل موضوع است در جهان زبانزد شد. برخي دولتها  

  مانند بلژيك از سفیران خود خواهان تحقیق در باره حوادث اشرف شدند.
سفارت عراق درتهران در يادداشتي به وزارتخارجة رژيم آخوندها درخواست كمك كرده است، سفارت عراق با وزارتخارجة  -16

دهند و در  رژيم تماس گرفته و میگويد شهروندان ايراني مستمرا با تلفن و نامه ما را با قويترين كلمات مورد اعتراض قرار مي
  اين شرايط حفاظت ما بايد تقويت شود.

شگفتا كه حماسه فروغ ايران، هم با قیام و هم با سالگرد قتل عام و هم با سالگرد فروغ عجین شده است و شما همة  -17
چه بايد در  چه چرخانديد و به آنچه كه انجام داديد و به آناينها را به يكديگر پیوند زده و به نام خود مُهر كرديد. پس مبادا به آن

 آينده محقق كنید كم بها بدهید. 
 به چشم ديديد كه خودمان نقش تعیین كننده داريم و بازهم »كس نخارد پشت ما جز ناخن انگشت ما «  -18

بستید، استوار هستید و خواهید   88خوشا به تك تك شما كه به عهد خود وفا كرديد و باز هم بر پیماني كه براي پايداري 
  بود.

به چشم ديديد كه اگر اشرف بايستد جهان به ايستادگي بر مي خیزد. خوشا صاحبان دستها و پاها و صورتها و كمرها و  -
 كتف هاي آسیب ديده كه هرچند جگر سوز و دلخراش است اما دست دشمن را كوتاه و روي او را كم كردند.

كه مجاهدين و هوادارانشان  شرط اين توان و بايد به پیروزي رسید؛ بهبعد از حماسه فروغ ايران و قیمتي كه پرداختید، مي -19
  كه تا كنون پرداخته اند باز هم بپردازند.چناناز اشرف تا سراسر جهان و داخل ايران قیمت ايستادگي را هم

خداوندا! سخن گفتن از پرداخت قیمت براي آزادي خلق و میهن چقدر ساده اما عمل كردن به آن تا كجا سخت و پیچیده و پُر  
 درد و رنج است. 

خصوص كه ما، از قبل، صفحة  مبادا به اين موقعیت هرچند هم كه شرايط سخت و دشوار باشد، كم بها بدهید. به-20
بازگشت به مهین را با شرايط مشخص باز گشودهايم و رئیس جمهور برگزيدة مقاومت آن را رسماً در رُم در روز قبل از حمله  

  به اشرف اعلام و جهاني كرد.
سال پیش در امجديه گفتیم : يقین كنید، يقین كنید كه هر  29گذارم، اگر يادتان باشد بقیة حرفها را به فرصتهاي بعدي وا مي-

شود و هر چشمي كه از حدقة مجاهدين بیرون بیايد صد چشم  دستي كه از مجاهدين بشكند، ده دست به آنها افزوده مي
شود. و هر قلبي كه از مجاهد پاره كنید و سري كه بشكنید هزار قلب و سر ديگر به جايش  بیناشدة ديگر به آنها افزوده مي

قول قرآن، مثل آنها كه در راه خدا  خواهد نشست. اين منطق انقلاب و توحید و تكامل و منطق راه خدا و راه خلق است. به
يي صد دانه و خدا باز هم براي هركه  روياند و در هر خوشهيي است كه هفت خوشه ميكنند، همانند دانهانفاق و فديه مي

 كند...بخواهد مضاعف مي
وجراحت و هر ضربه و سنگ و چوب و الوار كه بر پیكر مجاهدين فرود آمده، دهها و صدها برابر آن بر     بله هر تیر و تبر و باتون

  سر و رو و ريش و ريشة ديكتاتوري آخوندها وارد آمده است.
گويند نیروي مخالف  قدر كه تحلیلگران ميعجبا كه امروز، صدها هزار تن در سراسر تهران شعلة قیام را ديگر بار برافروختند آن

  رژيم نشان داد نه تنها تحلیل و رو به ضعف نرفته بلكه با پتانسیل بیشتري به میدان آمده است.

خورده و شعار میداند »مرگ بر  در تظاهرات پراكنده در تهران به همین سرعت عكسهاي شهیدان اشرف هم به چشم مي
 ديكتاتور چه اشرف، چه ايران« 

بله طلسم ولايت فقیه شكسته و سرنگوني استارت خورده است. شما آن را در اين ايام به جلو پرتاب كرديد و جهش داديد.  
 كشید.سلام بر تك تك شما كه رنجهاي اين ايام را بر دوش مي

حماسة عظیم فروغ ايران، با خون شهیدان و رزم و رنج مجروحان و اسیرانش تضمین كنندة مراحل بعدي است. همة تضادها  
را بايد علیه رژيم و برضد جنايت علیه بشريت سمت و سو داد. بزرگترين درس اين حماسه، اثبات قابلیت و توانمندي  

 مجاهدين براي مأموريت بزرگ و تاريخي خود بود: آزادي خلق در زنجیر و میهن اسیر! 
 مسعود رجوي 
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 1388امرداد  14منبع: همبستگی ملی، 

 
 مريم رجوي    نامه مریم رجوی به باراك اوباما

 
 نامه رئیس جمهور برگزيده مقاومت، به باراك اوباما رئیس جمهور آمريكا

آمريكا ارسال شد،  رئیس جمهور برگزيده مقاومت خانم مريم رجوى طى نامهیى كه روز دوشنبه براى باراك اوباما رئیسجمهور 

 :به وى نوشت
دنیا به چشم مىبیند كه دولت كنونى عراق به واقع ظرفیت حفاظت از ساكنان اشرف را كه مقامهاى آمريكايى مىگويند در  

آن را به دولت عراق تحويل دادهاند، ندارد. بدون شك جنايتهاى بیشترى علیه بشريت در چشمانداز است كه   2009فوريه 20
 .آقاى مالكى سعى كرده است آن را به طرق مختلف با ”چراغ سبز“ ايالات متحده نیز جلوه بدهد

كلیه تجهیزات نظامى خود را داوطلبانه به نیروهاى آمريكايى   2003ساكنان اشرف افراد حفاظت شدهاى هستند كه در مى 
هر يك از آنان با نیروهاى آمريكايى    2004آژانس آمريكايى، در ژوئن و ژوئیه  9ماه اسكرين توسط 16تحويل دادند. سپس بعد از 

موافقتنامهاى امضا كردند كه در آن خشونت و تروريسم رد شده است و نیروهاى آمريكايى حفاظت از آنها را بهعنوان افراد  
 .حفاظت شده تا فرجام نهايى پذيرفتند

نفر از ساكنان اشرف زنان مسلمان هستند و اين موضوع بسیار حساسى است كه اقدام  1000لطفا توجه كنید كه نزديك به 
 .عاجل شما را طلب مىكند

من از شما مىخواهم دستور بدهید نیروهاى آمريكايى از نقض حقوقبشر ، از هرگونه دستگیرى ، از هر گونه حمله و هجوم  -1
 .و شلیك به ساكنان اشرف ممانعت كنند

 .نفرى را كه به گروگان گرفته است آزاد كند36 از آقاى مالكى بخواهید-2
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دستور بدهید نیروهاى آمريكايى براى اينكه فاجعه انسانى ادامه پیدا نكند موقتاً حفاظت كمپ اشرف را به عهده بگیرند تا  -3
 .يك نیروى بینالمللى تحت نظر ملل متحد جايگزين آنها گردد

 :در نامه خانم رجوى به اوباما همچنین آمده است
نخست وزير عراق علناً اعلام كرد كه هدف بعدى او از سركوب ساكنان كمپ اشرف و ايجاد ايستگاه در اين كمپ، دستگیرى  

 (2009ژوئیه 31-تن از ساكنان اشرف است )تلويزيونهاى الحره و العراقیه55
معنى آن اين است كه او مىخواهد به نفض قوانین و تعهدهاى بینالمللى و جنايت علیه بشريت در اشرف علیه افراد حفاظت  

شده ادامه بدهد. او اكنون با همان فرهنگ و برچسبها و واژههاى مورد استفاده ملايان حاكم بر ايران و نیروى تروريستى  
فوريه خامنهاى از دولت عراق خواست ”توافق دوجانبه“  28قدس از ساكنان اشرف تحت عنوان ”منافقین“ صحبت مىكند. در 

 .براى سركوب و اخراج ساكنان اشرف را به اجرا بگذارند
كشته و  9حملاتى كه به دستور مالكى علیه ساكنان بیدفاع و خلع سلاح شده اشرف در هفته گذشته انجام شد تاكنون 

 .طور غیرقانونى بازداشت شدهاندنفر از افراد حفاظت شده نیز به36 مجروح برجاى گذاشته و 450
تصاوير تكان دهند ضربات تبر و چوب و چماق و سنگ كه سر ساكنان بیدفاع را مىشكافد و خون فواره مىزند، شكار انسان با  

لودر ، تعقیب افراد با خودروهاى هاموى و زير گرفتن عمدى آنها و رگبار گلولهها و نارنجكهاى صوتى و دودزا براى از پا در آوردن  
افراد بیدفاع، وجدان بشريت معاصر را تكان داده است. اما مقامهاى ديكتاتورى دينى حاكم بر ايران، از جمله على لاريجانى و  

 .طور علنى از آقاى مالكى تقدير و سپاسگزارى كردندخطیبان مراسم جمعه، به
 .كشور جهان اعلام اعتصاب غذا يا تحصن و تظاهرات مستمر كردند 16متقابلاً ساكنان اشرف و جوامع ايرانیان تبعدى در 

http://www.mojahedin.org/pages/detailsNews.aspx?newsid=45020  
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 جمال فراهانی   نوبت انقلابیون!
 

آمریکا: احمدی نژاد رئیس جمهوری   :کند ؛و مینژاد شرکت »اتحادیه اروپا در تحلیف احمدیبه اين خبرها توجه کنید:
کشورهای اروپایی متحد آمریکا از جمله بریتانیا اعلام کرده اند که به مراسم سوگند محمود احمدی  منتخب ایران است؛ و:

 نژاد نماینده خواهند فرستاد«.
چنانکه میبینید، بار ديگر برای هزارمین بار،سوداگران خون و تجارت به ياری جلاد شتافته اند و دست در دست دژخیم از پشت  

 به قیام آزاديخواهانه مردم میهنمان خنجر زده و دهن کجی آشکار میکنند. 
ديگر دير شده است. شاخ و طلسم ولی وقیح مدت زمانی است که شکسته و استارت سرنگونی دژخیم خورده است و   اما

 بتواند چوب زير بغل اين قصابان شوند. ديگر هیچ عالیجنابانی را قدرت و توان آن نیست که 
در اشرف را پیش چشم دارند و ديدند که بقول    "عملیات و حماسه فروغ ايراناز طرف ديگر مردم ايران اکنون به چشم "

منوچهر هزارخانی ،)نقل به مضمون(،چگونه اشرفیان ثابت کردند که میتوان حتی در غربت و در بیانی دور افتاده و ايزوله  
ومحاصره شده و صد البته در بايکوت خبری" اربابان بی مروت دنیا"با دست خالی در برابر چوب و چماق و تبر و گلوله ايستاد و  

 مقاومت کرد و دژخیم را رسوا و مفتضح کرد و پیروز میدان شد . 
آری مردم ايران اکنون به حمايت هیچ "اتحاديه کذايی و پريزيدنت کذا" و غیره ای ،برای قیام و انقلابشان احتیاجی ندارند و اين  

 رذالت پیشگان سودا گر را همان به که در پشت دژخیم کپه مرگشان را بگذارند.
راه و روشی را جلو پای مردم به پا خاسته امان قرار داده اند که پیروزی محتوم آن را از هم اکنون در   اشرفیان اکنون ديگر

 افق انقلاب دموکراتیک میتوان ديد.
 مبارک باشد.اکنون نوبت انقلاب و راه حل انقلابی فرا رسیده است.

  
 جمال فراهانی 
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 م.ت. اخلاقي   قطعه مروارید
 

 مروارید چیست وکجاست ؟ 
درتهاجم اولیه ارتش آمریکا به عراق در دوران ریاست جمهوری بوش پدر وبهم ریختگی عراق ،رژیم خمینی فرصت را غنیمت  

 وتهاجمی گسترده را به ارتش آزادیبخش آغاز کرد.شمرد 

در این مقطع ارتش آزادیبخش در رشته عملیاتهایی تدافعی درارتفاعات مروارید با نیروهای تحت امررژیم خمینی درگیرشد  
 ودراین عملیات تعدادی از رزمندگان به شهادت رسیدند ،اسم این رشته عملیاتها نیز "مروارید" نام داشت . 

سازمان مجاهدین رسم براین داشت که شهدای خودرا در قبرستان وادی السلام درکربلا به خاک می سپرد،اما با نا امن  
شدن این منطقه وتخریب مزارشهدای قبلی توسط همین اصحاب حاکمه کنونی برعراق ،سازمان مجاهدین تصمیم گرفت که  

شهدای عملیات مروارید را دربخشی از قرارگاه اشرف به خاک بسپارد،از این تاریخ بود که مزارمروارید درگوشه ای ازقرارگاه  
شکل گرفت و رزمندگا نی را در دل خود جای داد،چه آنهایی که بعدا توسط رژیم ترور شدند،وچه آنهایی را که بدلایلی چشم  

 از جهان فروبستند .
آغاز شده وعجا لتا فروکش کرده ،این خفتگان در خاک را نیز در امان  ۱۳۸۸مرداد   ٦ شنبه ۳اما تهاجم اخیر به اشرف که از روز 

 نگذاشته . 
،تحت عنوان "نیروهای مهاجم عراقی شروع به تخریب   ٦۲شماره  ۱۳۸۸مرداد۱۱بنا به اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت 

مزاراشرف کرده اند ، گویا این نیروها قصد تخریب کامل این قطعه آرام را در سرمی پرورانند،وگویا قصد دارند جنایتی دیگر  
 ازجنس ولایت فقیه وازطرف او ماموریت دارند . ۱۰۰بیافرینند،تا با تمام وجود به اثبات برسانند که %

 اما 
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تهاجم به اشرف،جدای ازجنایت ضد انسانیش،تهاجم به خانه ای است که سالهاست هزاران مهمان یا مستاجردر آن زندگی  
ازهرچه که بوی اسلحه هم میداد خالی    می گذرانند، بعد ازتهاجم "ارتش دمکراسی بخش آمریکا" به منطقه،این مکان

 شد،یعنی شد مکانی غیرنظامی .
این مهمانان یا مستاجران همانند هزاران تبعیدی ایرانی دیگرازسراجبار ترک وطن کرده ومکانی را برای خودبرگزیدند، در طی  

 درعراق سکنی گزیدند .   نوشتارنیست،مجاهدین همپروسه ای که مجال آن در این 
لازم به ذکر است که هرایرنی برای کسب وکار،ویا پیشبرد اهداف سیاسیش،ویا هر دو، نقطه ای ازجهان را در این اجبار بی   

 اختیار،برای خود انتخاب کرد.
مجاهدین هم بنا به اهدافشان در این اجبار بی اختیار،سرانجام عراق وخانه ای راکه بیشتر شبیه یک خرابه بود را برای خود  

انتخاب کردند وبرآن نام اشرف را نهادند،به غلط یا درست بودن این انتخاب کاری نداریم،وهرکس آزاد است تحلیل خودش را  
 بدهد .

طبیعی است که هرمستاجری از این بیشمار تبعیدی،بنابه سلیقه خویش محل اسکانش رادکورکرد ووسایلش را درآن آرایش  
داد،وزندگانی را شروع،ورفتگانش را درهمان شهریا روستای محل زندگی به خاک سپرد .مجاهدین هم مثل این دیگر  

ایرانیان،سالهاست که در این خانه یعنی "اشرف" عمر گذرانده اند،وچه بسا اگردرکشورهای مثلا اروپایی بودند،تا الان ملیت  
ملیتی، حتی عده ای ازجوانهای این اهل تبعید،در   ۲آن کشورمیزبان را هم علاوه برملیت ایرانی دارا بودند،مثل هزاران ایرانی 

 این خانه یعنی اشرف میتوان گفت چشم به جهان گشوده ا ند . 
حال شرایط بهم ریخته وصاحب خانه کس د یگری شده،اما سوال اینست، درکدام نقطه ازجهان دیده شده ویا قانون چنین  

است که اینطوربیرحمانه به جان ومال این مساتجرچندین ساله که ازهمه طرف درها رابه روی اوبسته اند وهیچ جای دیگری  
 را برای زندگی ندارد،بیفتند وبرزنده وکشته اش رحم نکنند ؟ 

اگرمسایل سیاسی را به کناری گذاشته ومسا له را ازدید صرف "عاطفی،انسانی" محظ نگاه کنیم ،خیلی درد است که از  
 این خانه که شباهت زیادی هم به خانه خودی دارد ،به این سادگی دل کند ؟ 

که سالها بارنج وخون خود،آنرا به مکانی زیبا هم مبدل کرده باشی ؟ وبا جانباختگانش که در آن برخاک افتاده    تاره خرابه ای
 اند هم پیوند خورده باشی . 

تمامی این مقد مه را به نگارش در آوردم ،که بگویم ،در کدام نقطه ازاین جهان بیرحم دیده اید که برمزار یک قوم یا خانواده  
 نیزتهاجم کنند ؟ 

اولا امیدوارم ساکنان اشرف به آنچه که سلاحشان درآنست،به آن دست یابند،اما اگرگردش روزگار برآن سمت چرخیدکه  
مجبور به ترک آن شدند،باید ازهرطریقی که شده ، حتی از طریق مجامع بین الملی، این تضمین را از حاکمین جدید عراق  
بگیرند،که دست به تخریب قطعه مظلوم وآرام "مروارید"نزنند،که این خود جنایتی مافوق ضد بشری است،وبا هیچ منطق  

 حتی ضد بشری سازگاری ندارد ،وواقعا اقدام به چنین کاری یکی از مصادیق جنایت علیه حرمت بشریت است . 
سازمان مجاهد ین،بحصوص بخش حقوقی آن، وهمه انسانهای معتقد به حرمت انسانی،باهراندیشه وطرزفکری، باید از هر  

بی حرمتی شود،برزندگان چه خواهد رفت   طریقی که شده ،جلو تخریب آرامگاه بی آزار"مروارید" را بگیرند ،چرا که اگربررفتگان
 ؟

از طریق واتیکان ،یونسکو،یا هرسازمان ویا وسیله دیگر،ویاحتی طومار جمع کردن .نبایداجازه داد که به مروارید بی حرمتی  
 شود . 

 ت اخلاقی -م                        
 ۱ ۳۸۸مرداد۱۲                     
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 جواد شفایی    كس نخارد پشت ما

 
با زورموشك واسلحه را مطرح  كشورهايي كه تا ديروز شعار مبارزه با بنیادگرایی و تروریسم و صدور دمكراسي حتي  

میكردند اينك در مقابل جنايتي كه اين روزها درشهر اشرف به وقوع پیوسته سكوت كرده اند و بهترين فرزندان اين میهن را  
در مقابل يكي از ارتجاعی ترین حكومت هاي جهان نه تنها به حال خود رها نكردند تا مبارزه براي آزادى خلق شان را پیش  

ببرند بلكه براي سرکوبی شان چراغ سبز هم می دهند و حاضر نیستند مناسبات ويژه خود را حتي اندكي با اين  
 جنايتكاران ضد مردمي تغییر دهند.

براي آنها به مانند يك سنت درآمده است. از قتل عام   وشرم آور آنكه درمقابل اين جنايت سكوت پیشه کرده اند واين سكوت
سال   تیر 18تا ترور مخالفان رژيم , از سركوب خونین دانشجويان در قیام   67زندانیان سیاسي در تابستان خون گرفته سال 

اين دولت ها در مواجه با قیام آزادي خواهانه مردم مظلوم ايران تا جنايتی که   از نحوه بر خورد    تا قتل هاي زنجیره اي، 78
پیش چشم شان و تحت نظارتشان هفته گذشته در شهر اشرف اتفاق افتاد نمونه هایی از سیاست سکوت این دولت ها  

است. بايد پذيرفت که مشكلات و رنج ومحنت مردم ايران و فرزندان آنها برای هیچ دولت خارجی مهم نیست. چرا که  

همگي آنها نگران منافع اقتصادي خود هستند. وترس از اين دارند که خان گسترده رژیم را از دست بدهند. تمام شعار هاي  
بشري وژست هاى میان تهى وريختن اشك تمساح براى حقوق بشر كشك است و اين را مي توان در سكوت اين   حقوق

دولت ها در مقابل دو رویداد اخیر يعني سركوب قیام آزاديخواهانه مردم ايران و سركوب ساكنان بی دفاع و بی سلاح شهر  
اشرف که هردو مصداق جنایت علیه بشریت است به خوبی دید. واين چهره کسانی را که پست ماسک حقوق بشر و  

سال گذشته خمیني ومیراث خوارانش كه مانع هر گونه    30دمکراسی پنهان شده اند عریان می کند. پر واضح است كه در
  . بودند   تغییردر ايران هستند از پشتباني همین دولتها برخوردار 

وبايد ازاين واقعیت كه كس نخارد پشت ما جز     .  آبرويي دولت ها را ارج نهادبه نظرنگارنده بايد حقیقت تلخ بر آمده از بي 
پاى آن رفت. با توجه به خطیر بودن مبارزه با بنیادگرایی حاکم بر میهنمان می بایستی   ناخن انگشت ما دفاع كرد وجانانه 

 ضمن حفظ هوشیاری سیاسی در فراهم آوردن زمینه های همبستگی ملی کوشید. 
 جواد شفايي 

Javadpace22@yahoo.it 
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 علی ناظر   گفتگو با کریم قصیم

 
 عضو شورای ملی مقاومت ایران –گفتگوی علی ناظر با کریم قصیم 

 نوشتاری انجام شده است. توضیح: این گفتگو بصورت 
 2009اوت  5/6

دکتر قصیم با سلام و تشکر از اینکه در این شرایط بسیار حساس جنبش سرنگونی طلبانه، و آنچه بر   آقاي  علی ناظر:
 ساکنان اشرف می گذرد، دعوت مرا برای این گفتگو پذیرفتید. نخست، ممنون می شوم اگر به خلاصه خود را معرفی کنید.

روشن است كه در اين مصاحبه من به صفت شخصي سخن مي گويم و خوانندگان هم تا حدودي مرا مي   قصیم:كريم 
شناسند. نمي دانم »معرفي« براي مصاحبه چه فايده اي دارد, ولي خوب, خلاصه مي گويم: به قول قديمیها پا به سن  

گذاشته ام و يك سال و اندي است كه به لحاظ شغلي بازنشسته شده ام) من پزشك متخصص جراحي و نیز درس خوانده  
اكولوژي سیاسي ام, هردو در آلمان(. به لحاظ سابقه سیاسي از جنبش چپ دوران شاه ) و كنفدراسیون دانشجويي خارج  

سازماني آن سالها)عضو مؤسس اتحادچپ و فعال   -به ايران برگشتم, در فعالیتهاي سیاسي 57كشور( برخاسته ام, سال 
نشريات اين سازمانها بودم,( از قديم در ترجمه هم دست داشته ام , به گمانم     جبهه دموكراتیك ملي و عضو تحريريه

تاكنون عضو   13 60معروفترين كارم در اين زمینه ها كتاب » نقد و تحلیل جباريت« اثر مانس اشپربر, بوده است. از سال 
 كمیسیون محیط زيست در اين شورا.مسئول  72شوراي ملي مقاومت ايرانم و از سال 

 دلایلی که فاجعه اشرف را آغاز کرد چه بوده اند؟ چرا آمریکا که ناظر انجام جنایت بود، دخالت نکرد؟  علی ناظر:
با حماسه اي بي نظیر رقم خورده است كه نه تنها در سطح    به نظرمن اين فاجعه انساني در عین حال عجین کریم قصیم:

ايران و منطقه, بلكه در صفحات مبارزه حقوق بشري در جهان ثبت خواهد شد و به عنوان نمونه يكتا باقي خواهد ماند و با  
اعجاب و تحسین از آن سخن خواهند گفت. دفاع تا پاي جان از حق و حقوق مكتوب و امضاء شده, با دست خالي و سر و  
سینه هاي بي سپر در مقابل حمله مسلحانه قواي جرّار ”دولتي” كه براي هیچ قاعده و ضابطه ملي /بین المللي و اصول  

 پشیزي ارزش قائل نیست.   اولیه بشري و آداب بومي 
باري, وقوع اين فاجعه انساني محتوم نبود, مي شد از اين جنايت بزرگ جلوگیري كرد, هر آينه آمريكايیها به تعهدات مكتوب   

دستكم به صورتي مداخله مي كردند كه در همان ساعات نخست حمله,  امضاء شده خود كماكان وفادار مي ماندند, يا 
جنايتكاران مالكي/ خامنه اي متوقف مي شدند. آمريكايیها نه تنها در آغاز تهاجم خشونتبار مالكي تماشاچي ماندند, بلكه  

پزشكي هم تن زدند. البته, آمر جنايت خامنه اي و    ساعت لام از كام باز نكردند و حتي از ارايه خدمات 36درطول بیشتر از 
فوريه گذشته خامنه اي علناً فرمان بستن اشرف به هرقیمت را   28مالكي است و عوامل اجرايي درصحنه هم معین اند. از 

صادر كرده بود. ولي آن زمان, از سويي مجاهدين توانستند, با پیكار حقوقي عظیم و بسیج افكارعمومي و سازماندهي يك  
مبارزه دفاعي گسترده , تهاجمات سیاسي / رواني/ تبلیغاتي/ محاصره اقتصادي و در يك فاز حتي قطع امكانات پزشكي و  

درماني را با موفقیت از سر بگذرانند... و از سوي ديگر توانستند امريكايیها را وادار نمايند, با تأكید مكرر روي قول و قرار كذايي  
دولت عراق مبني بر » رفتار انساني و مطابق قوانین بین المللي با مجاهدين كمپ اشرف«, عملاً نوعي التزام به حفاظت از  

بخصوص »جلوگیري از خونريزي« را بپذيرند. بنابراين اين پرسش مطرح است كه چرا مانع اين جنايت نشدند؟ فاكت    اشرف و
توسط مراجعه بلافاصله اشرفیان.    –گرفته اند اينست كه آنها از همان لحظه اول در جريان آغاز اين يورش خشن و خونبار قرار 

به شهادت اطلاعیه هاي موجود, هم خود اشرف و هم شوراي ملي مقاومت يك مركز خبررساني دقیقه به دقیقه ايجاد كردند  
و رسماً ,هم به دولت عراق و هم به سفارت آمريكا در بغداد, مرتب خبر رساني شده و از مسئولان مربوطه تقاضا شده جهت  
توقف خشونت و خونريزي مداخله نمايند. ولي دستكم دو روز تمام دست جنايتكاران باز گذاشته شد و اگر مقاومت حماسي  
مجاهدان اشرف نبود, يقیناً شهر اشرف را تمام و كمال تصرف نظامي كرده , مجاهدين نكشته را هم به اسارت برده بودند, يا  

مي دانید كه افكار عمومي هم معمولاً از قدرت فاتح نمي پرسد با چه جناياتي    خداي نكرده كشتاري مشابه صبرا و شتیلا.
به »فتح« دست يافته است. يك نكته مهم ديگر مربوط به روز حمله است, كه مي دانید حمله درست يك روز بعد از پیام خانم  
رجوي در مورد تمايل مجاهدين به بازگشت به ايران اتفاق افتاد. به نظر من نیروهاي مالكي , درپناه نوعي بند و بست »ارباب  
بي مروت دنیا« با رژيم, مترصد بودند )به اتفاق افراد سپاه قدس و سپاه بدر(, به اشرف حمله كنند منتهي همین كه مطلب  

  فرمان حمله را صادركرد.  » مجاهدين دارند بر مي گردند..«, ولي فقیه بي تاب شد و   علني شد و همه جا چو افتاد 
شنیده ام که برخی از ساکنین اشرف در اعتصاب غذا هستند. آیا میدانید که این اعتصاب غذای "تر" است یا   علی ناظر:

"خشک"؛ و اینکه، آیا این اعتصاب غذا سمبلیک و کوتاه مدت است، و یا تا براورده شدن کلیه خواستهای آنها اعتصاب ادامه  
 خواهد داشت؟ خواست آنها چیست؟

موضع رسمي اعلام شده اين بود كه به غیر از زخمیان و ... همه اشرفیان در يك اعتصاب غذاي عمومي شركت   کریم قصیم:
مي كنند. تا آن جا كه من مي دانم, اين يك اعتصاب نا محدود و ”تر” هست. خواسته هاي اعتصاب نیز اعلام شده اند, به قرار  

 زير:
 و آزاد كردن افرادي كه به گروگان گرفته شده اند,  خروج نیروهاي عراقي از اشرف -1
به عهده گرفتن حفاظت اشرف از سوي نیروهاي آمريكايي كه به خلع سلاح و امضاي موافقتنامه با يكايك ساكنان اشرف  -2

 در مورد حفاظت از آنها تا تعیین تكلیف و فرجام نهايي مبادرت كرده اند,
ماه است امكان آمدن به اشرف از آنها سلب شده  7حضور وكلا و سازمانهاي بین المللي مدافع حقوق بشر در اشرف كه -3

 است, 
 تعیین تكلیف و فرجام نهايي,   حضور نماينده شوراي امنیت ملل متحد يا دبیركل در اشرف براي گفتگو در باره -4
 آوريل پارلمان اروپا در باره وضعیت انساني ساكنان اشرف هستند, 24تن دادن دولت عراق به قطعنامه -5
علیه     محاكمه و مجازات آمران و عاملان حملات و كشتار وحشیانه امروز در اشرف در دادگاه بین المللي به جرم جنايت -6

 بشريت,
   

یکی، دو روز پیش شایعاتی به گوشم رسید، حاکی از این که نیروهای ضد شورش )عاملین جنایت( قرار است از   علی ناظر:
(  لینک به خبراشرف خارج شده و نظامیان عراقی وارد اشرف شوند، و در عرض یکماه تکلیف اشرف روشن شود. دیروز ایرنا )

توان براي اخراج منافقین  گزارش کرد که حسن کاظمی قمی، سفیر رژیم جمهوری اسلامی در بغداد می گوید " نمي
برد و  دولت عراق كار خود را در عراق به پیش مي ]مجاهدین خلق[ از عراق قید زماني تعیین كرد" و تأکید می کند که "

مصمم است كه اهداف و نیات خود را در اين اردوگاه برآورده كند". آیا "اهداف و نیات" هر دو رژیم این نیست که ساکنین  
 اشرف را در محاصره نگاه داشته تا بتوانند ضربات انسانی بیشتری به آنها بزند؟

https://service.gmx.net/de/cgi/derefer?TYPE=3&DEST=http%3A%2F%2Fwww.didgah.net%2FkhabarMaghalehMatnKamel.php%3Fid%3D17952


در شرايط كنوني ناگزيريم با اين شايعات و نقل قولها از سفیر رژيم در عراق و حرفهاي تبلیغاتي مقامات عراقي ,   کریم قصیم:
كاملاً با قید احتیاط برخورد كنیم و تا يك فرد يا هیأت قابل اعتماد موضع نگرفته, به شايعات ترتیب اثر ندهیم. مالكي با اشرف  

 در حالت جنگ است, بايد اين واقعیت را در ارتباط با اخبار و شايعات منتشره و ترفندهايي آنها بررسي كرد. 
»اهداف و نیات هردو رژيم« هم كه جز نابودي اشرف و اشرفیان نبوده و نیست. منتهي, به صرف ادامه محاصره نمي توانند  

به اهداف خود برسند. توازن قواي سیاسي و به خصوص حساسیت افكارعمومي نیز به صورتي نیست كه دشمن به هر  
حمله جنايت بار اخیر و   قطع جنايتي كه خواست به تكرار دست بزند. البته كه توطئه ها ادامه خواهند يافت, ولي به نظرمن با

افشاي خبط و خطاهاي متعدد ايالات متحده ) نظرشخصي من اينست كه خیانتي هم دركار بوده است(, امكانات تازه اي در  
جهت مهار توطئه ها و سازماندهي يك تعادل جديد, بلكه يك نظارت بین المللي/ يا عربي به وجود آمده كه بايد با كار و تلاش  

بیش از پیش دنبالش بود. به عنوان مثال عرض مي كنم, اكنون ديگر ثابت شده كه انتقال حفاظت اشرف به دولت كنوني  
عراق ) با گرايشهاي شديداً رژيمي( نتیجه اي جز وقوع جنايت ندارد. اين واقعیت را قبلاً نه آمريكايیها و نه ارگانهاي ذيدخل  

ديگر, همچون صلیب سرخ و .. نمي پذيرفتند. درواقع, جنايتي كه پیش آمده, هم در داخل عراق و هم در عرصه بین المللي  
شناخت ماهیت دولت مالكي / مواضع و عملش    موجب يك شوك بوده و آثار و تبعات خاص خود را به بار آورده است. به لحاظ

در مورد حقوق بشر و كنوانسیونهاي بین المللي/ رابطه اش با تعهدات امضاء كرده خودش و... نسبت به همه مسائل  
استنباط و فهم تازه اي ايجاد شده كه مي تواند با كار و تلاش سیاسي شديد مقاومت, سرانجام به يك توازن و تعادل جديد  

منجر شود. پايداري اشرف و خبر شهیدشدگان, زخمیها و آن فیلمها و گزارشها فضاي ايراني و فرنگي را تكان داد. فشار  
حقوق بشري و سیاسي ايجادشد و اگر اين فشار سیاسي در داخل عراق و منطقه و در سطح افكار عمومي غرب نبود,  

دولت آمريكا از لاك دو روزه اش بیرون نمي آمد و مداخله نمي كرد. به همین دلیل اگر پايداري جانانه خود اشرفیان و اراده آنها  
به ادامه پیكار در اشرف نمي بود, يقیین بدانید ابعاد كشتار اين جانیان بسیار بسیار دامنه دارتر مي شد و صبرا و شتیلاي  

تازه اي راه مي انداختند. پايداري خماسي اشرفیان در همه عرصه ها تكان فوق العاده اي ايجاد كرد, همان طور كه ملاحظه  
كرديد وسیعترين همبستگي گروهها و شخصیتهاي ايراني در خارج را به بار آورد. در عرصه سیاسي نیز پارلمانهاي غرب و در  

سطوح دولتي نیز تغییراتي در جريانست كه رويهم مي تواند توازن جديدي به ضرر جنايتكاران به وجود آورد. اينها را من باب  
سرخ نگهداشتن صورتمان نمي گويم, با احساس مسئولیت نسبت به وضعیت و به منظور كمك به جلوگیري از افسردگي  

عرض مي كنم. البته, همیشه خطر ات سهمگین براي اشرف و اشرفیان وجود داشته و دارد. ولي مجاهدين مبارزان آشفته  
پاسیو    حال و افسرده دلي نبوده و نیستند كه زمین نشینند و زانوي غم به بغل گیرند. يا طوري از اين جنايت جا بخورند كه 

بي عمل شوند تا دنبالچه هاي عراقي ولايت فقیه بتوانند آنها را در محاصره »ضربه فني« كنند. البته ضربه جنايت بار و    و
وضعیت سخت و پیچیده شده است و تنظیم و اجراي يك سیاست متناسب و مفید براي حل و فصل مشكلات موجود, البته  

كار و تلاش فوق العاده مي طلبد, ولي با آن چه من از توانايي سیاسي/ قدرت سازماندهي و هدايت امور در همین يك هفته  
اخیر ديده ام, امید فزاينده اي دارم كه از اين آزمايش مهیب و صَعب نیز پیروز و سرافراز خواهند گذشت و سرانجام خامنه اي/  

 مالكي بازنده اين جنايتكاري خواهند شد. 
هر قرارداد و توافقی که بین مجاهدین و  برخی موضوعیت "مالک و مستاجر" را پیش می کشند. می گویند که   علی ناظر:

صدام بوده، با تغییر "صاحبخانه" دیگر موضوعیت ندارد، و بهترین راهکار این است که از طرق سیاسی، مراتب انتقال ساکنین  
ژنو صحبت می کنند و اینکه دولت های   4اشرف به یکی از کشورهای اروپایی و یا آمریکا فراهم آید. برخی دیگر از کنوانسیون 

آمریکا و عراق متعهد به پیروی از آن هستند، و اگر مجاهدین می خواهند در اشرف بمانند، این حق آنها است. واقعیت صحنه  

 چه حکم می کند؟ 
باور كنید   -كه   اولاً آن » راهكار بازگشت به اروپا و آمريكا« كه اشاره كرديد, از اساس مع الفارق بوده است. چون کریم قصیم:

راه به سمت اروپا و آمريكا بسته بوده. دستكم تاكنون اين طور بوده و كلیه اظهار   -بر اساس اطلاعات محكم تأكید مي كنم 
در اين سمت اصلاً زمینه عملي نداشته اند. دوماً , مجاهدين از فراتر از بیست سال پیش و از   -با يا بدون غرض  -نظرهاي 

سال اخیر, در اين منطقه معروف به قرارگاه يا » شهر اشرف« زيسته اند و به صفت فرد و جمع صاحب حق و    7جمله همین 
حقوق زيادي هستند. چه به لحاظ بین المللي و چه به لحاظ قوانین عراق و سنن و آداب بومي. به هیچ وجه داوطلبانه حاضر  

نیستند از اين حقوق معلوم و مكتوب خود درگذرند. اگر چنین مبناي حقوقي سفت و محكمي وجود نمي داشت كه پارلمان  
سیاسي   –نمي آمد آن قطعنامه معروف را به تصويب رساند و راه حل حقوقي  -با كارشناسان درجه اول حقوقي اش -اروپا

بین المللي براي حل و فصل مسأله جلوي پاي دولت عراق بگذارد. نه, مسأله به لحاظ حقوقي روشن به نفع مجاهدين  
است. ولي البته, خیلیها, بر پايه توهم قديمي كه » دولت حاكم بر خاك خود حق دارد...« , چشم بر قوانین مكتوب و معتبر  

ژنو, و اصل ممنوعیت كوچ اجباري و....و حقوقي كه مجاهدين با شهرسازي و   4كنوانسیون  27بین المللي, مانند ماده 
كسب كرده اند, چشم بر تمام اين معلومات مي بندند و.... به تكرار عرض مي كنم    آبادسازي مدرن در يك خطه قبلاً بیاباني

اولاً حاضر نبودند از حقوق بین المللي و عراقي و بومي خود در اين منطقه بگذرند, و اين مهم را تك تك    كه مجاهدين اشرفي
و تجربه شد كه اشرفیها حاضرند و مي    آنها در مصاحبه هاي گوناگون خصوصي به آمريكايیها و عراقیها گفته اند. دوماً ديديم

توانند براي دفاع از حقوق بشر خود با دست خالي و تا پاي جان بايستند. سوماً اكنون ديگر عموم آنها رو به ايران فكر و ذكر  
دارند, »به سوي میهن«! اين واقعیت صحنه است و به نظر من هیچ بني بشري نمي تواند به طور جدّي اين مواضع آزادانه و  

  را به آنها عیب بگیرد. –حقوق بشري و میهندوستانه  –تمايل مبارزه جويانه 

گفته می شود که سکوت خفت بار دول غربی، مبین توافقات پشت پرده آنها با رژیم جمهوری اسلامی، و در   علی ناظر:
دیپلماتیک، شورای ملی  -نتیجه تضعیف موقعیت سیاسی شورا است. تبعات آنچه در اشرف رخ داده است، بر روابط سیاسی

 مقاومت چه بوده اند؟
در پاسخ به اين پرسش شما همه چیز بسته به اينست كه مسايل را دينامیك به بینیم يا نه , فقط برش وقوع   کریم قصیم:

قبلَ اين حماسه    جنايت را به طور ايستا, مبناي قضاوت قرار دهیم. من, برعكس , فكر مي كنم كه شوراي ملي مقاومت از ِِ
ديپلماتیك بسیار بیشتري يافته است. نه اين كه به تبع اين و آن بند وبست مفروض میان رژيم    -اشرف شأن و مرتبه سیاسي

وزارت خارجه فرانسه نمونه اي از اين مشكلاتست. ولي به يمن پايداري    و آمريكا مشكلاتي براي ما پیدا نشده باشد. موضع
بیش از پیش در دوستي و همدردي با ما و علیه دشمنان ماست,    هم افكارعمومي ايراني/ بین المللي   اشرفیان, اكنون

و هم موقعیت نیرويي هواداران سازمان مجاهدين خلق دفعتاً تكاثر آشكار يافته و از اين زاويه    علیه مالكي/ خامنه اي است, 
 نیز به كار و فعالیت شورا امدادهاي تازه رسیده است.

فرض بگیریم که اروپا و آمریکا و رژیم جمهوری اسلامی و دولت عراق مانع تراشی نمی کنند. اگر امکان خروج   علی ناظر:
ساکنین اشرف به کشوری در اروپا و یا آمریکا مهیا شود، به نظر شما، آیا ساکنین اشرف باید از این موقعیت استفاده کنند؟  

آیا برای بوجود آوردن چنین امکانی، تلاشی حقوقی و یا سیاسی شده است؛ نتیجه تا به امروز چیست؟ چه کسی نمی 
 خواهد چنین "امکانی" عملی شود؟ آیا شورا از بوجود آمدن چنین امکانی استقبال می کند؟



موجودي نقد عمل مي كند, نه روي نسیه و    آقاي ناظر, مي دانید كه كار عمده سیاسي روي حساب جاري و کریم قصیم:
اما و اگر. من در شرح و بسط قبلي به اين پرسشها نیز پاسخ دادم. چون مي پرسید با دلايل ديگر مطلب را توضیح مي دهم.  

سال گذشته , از جمله به دلیل »لیستهاي اروپا و آمريكا« راه ورود جمعي به اين كشورها بسته بود و    7  به بینید, طي اين 
هنوز هم بسته است. با تلاشهاي سیاسي و حقوقي خارق العاده كل مقاومت سرانجام اواخر ژانويه گذشته مجاهدين از »  

لیست اروپا« در آمدند. ولي سیاست مماشات كه غیب نشد, بلافاصله دولت فرانسه سردمداري تهمت زنندگان و  
 مانعتراشان اروپايي را بعهده گرفت و پرونده سازيها هنوز هم با قوّت تمام ادامه دارند.

مي پرسید » چه كسي نمي خواهد چنین امكاني عملي شود ؟ « , آخر صرف تلفیق اما    چرا شما يك طوري, با القاي ظن, 
بشردوستانه كه به » امكان « واقعي تبديل نمي شود. برعكس, مي توان از شما و هركس ديگر كه با    و اگر با آرزوهاي گیرم 

  3500به   نیتّ خیر چنین فرضیاتي را پیش مي كشد پرسید: آيا شما در اروپا يا آمريكا, امكاني, كشوري را مي شناسید كه 
 مجاهد خلق, كه سازمانشان هنوز در لیست تروريستي آمريكا نگهداشته شده, جاي و پناه سیاسي دهد؟

شاید انصاف نباشد که از شما توقع داشته باشم در باره عقیده و سیاستهای مجاهدین نظر دهید. شعار "هیهات   علی ناظر:
شیعیان، حسین و یارانش دادند، سپس جنگیدند، و در راه عقیده شان هم کشته شدند. حسین و  منا الذله" را امام سوم  

یارانش که این شعار را می دادند اسلحه داشتند و توانستند بجنگند )هرچند که جنگی نابرابر بود(. ساکنین اشرف هم این  
شعار را می دهند؛ اما نه اسلحه دارند، و نه آمریکا می گذارد که بجنگند، به لحاظ آرمانی، شما این موقعیت را چگونه ارزیابی  

می کنید؟ چرا مسعود رجوی، همچون حسین که به دشمن پیام داد بگذارید به حجاز برویم، نمی گوید "بگذارید از اینجا  
 برویم"؟

نه, اتفاقاً اين پرسش شما بي انصافي در حق من نیست. شايد كمي بي انصافي در حق مجاهدين باشد, چون   کریم قصیم:
عنايت نمي فرمايید كه در حال حاضر مجاهدين به واقع مي خواهند قرارگاه اشرف را دسته دسته ترك كنند و به » حجاز «  

اوت خانم رجوي, كه گمانم ده روزي پیشتر به دولتهاي عراق و آمريكا تحويل داده   5مطلوبشان بروند, يعني به ايران. پیام روز 
شده بود, اتفاقاً ناظر بر همین معنا بود: »بگذاريد از اين جا برويم«, به ايران, در امان ارگانهاي بین المللي. شعار كنوني  

 اعتصاب كرده در اشرف هم اينست: اشرفي ام, جانم فداي ايران.   مجاهدين
با توجه به آنچه که پیش آمده، و با توجه به آنچه در ایران رخ داده و جرقه های جنبش اجتماعی زده شده است،   علی ناظر:

فرض بگیریم که دولت عراق مزاحمتی ایجاد نکند )فرض صد در صد محال(؛ آیا در اینصورت، ساکنین اشرف، که به هر حال  
تحت کنترل عراقی ها خواهند بود، می توانند آنطور که آموزش دیده اند در پروسه سرنگونی کارآمد باشند؟ ساده اینکه، آیا  

 استراتژی ارتش آزادیبخش ملی ایران با مانعی جدی روبرو نشده است؟
تا آن جا كه من مي فهم, و از پیامهاي قبلي و اخیر آقاي رجوي هم عموماً چنین برداشتي مي شود, خط   کریم قصیم:

راهبردي كنوني مجاهدين معطوف به تز قیام است. به تجربه طولاني نیز خوب مي دانم كه مجاهدين در آن چه به الزامات  
سرنگوني رژيم ديكتاتوري مذهبي )هنوز حاكم( مربوط مي شود, قابلیت انطباق و توانايي انعطاف پذيري فوق العاده دارند.  

به اندازه كافي روشن كرده اند كه نه    كما اين كه در رابطه با جنبش و خیزشهاي كنوني نیز فكر مي كنم مجاهدين و شورا 
تنها مشكلي با حركتهاي كنوني مردم نداشته اند, كه قاطعترين مدافعان پیشرو و مايه گذاران خط » اتحاد, مبارزه, پیروزي «  

 بوده و هستند.
نقش آنهایی که خارج از اشرف هستند چیست؟ آنهایی که این سطور را می خوانند، فارغ از هر اختلاف سیاسی   علی ناظر:

 و ایدئولوژیکی با مجاهدین، چه می توانند بکنند، تا از بروز دوباره چنین جنایتی پیشگیری کنند؟ 

 بیتي دارد كه حالا خوب به درد مجاهدين و همه ما مي خورد:   فردوسي بزرگ  کریم قصیم:
 بسیج كمین كرده ها كرده باش       همیشه كمان بر زه آورده باش 
نگهداشتن ايرانیان مبارز و  يكي از » كمین كرده ها« ي كنوني دشمن اما , پیوسته, تلاش براي متفرق كردن و متفرق   

آزاديخواه بوده است. لذا, با امید و تواضع, به تداوم اتحاد و همبستگي مبارزاتي فرا مي خوانم.من شخصاً از اين هم آوايي  
در دفاع از اشرف و محكوم كردن جنايت اخیر خوشحالم و احساس    وسیع گروهها و شخصیتهاي سیاسي ايراني خارج كشور 

به باور من همه اينها هوشیاري سیاسي خاصي از خود نشان دادند و چشم طمع رژيم را كور كردند.    سپاسگزاري دارم. 
زمان كنوني آبستن حوادث سخت و مهمي است, همان همكاري مبارزاتي كه در خیابانهاي تهران مشگل گشاست, در خطه  

ايرانیان خارج كشور هم مي تواند كارساز باشد. شايد بشود , به ترتیبي, شوراي   اشرف و آكسیونهاي اعتراضي/ اعتصابي
   جهاني ايرانیان براي دفاع از حقوق اشرفیان و افشاي دشمن ايجاد كرد.

با سپاس از وقتی که گذاشتید؛ و با ایمان به سرنگونی نظام جمهوری اسلامی، اگر نکته ای ناگفته مانده است،   علی ناظر:
 بفرمایید.

 متشكرم. نكات ناگفته فراوانند. امیدوارم در فرصتهاي ديگر به آنها بپردازيم. من هم از شما  کریم قصیم:
 منبع: سايت ديدگاه 

 
   تلاش سازمان مجاهدین خلق برای استقرار در اردن

 
در پی فروپاشی پادگان اشرف که برای سالیان متمادی ، مرکز تجمع اعضای سازمان مجاهدین خلق)منافقین( در عراق بود  

 سران این سازمان تروریستی به تکاپوی نقل مکان از عراق به مقصد یک کشور عربی افتاده اند. 
  

عصرایران گزارش داد: اخیراً مریم رجوی برای اجازه گرفتن از مقامات اردن ، در ادامه تلاش های قبلی ، به این کشور سفر  
 کرده و از مسوولان این کشور عربی خواسته است حضور بقایای سازمان مجاهدین خلق در اردن را بپذیرند. 

  
هر چند از چند و چون مذاکرات صورت گرفته و پاسخ مقامات اردنی به به درخواست تروریست ها اطلاع چندانی در دست  
نیست ولی برخی ناظران سیاسی ، امریکا را در انتقال مقر سازمان مجاهدین خلق از عراق به اردن ، بی میل نمی دانند  

زیرا در شرایط کنونی ،خود آمریکا ، کشورهای اروپایی و حاشیه خلیج فارس تمایلی به پذیرش انتقال پادگان اشرف به خاک  
خود ندارند ولی دولت اردن که تا آخرین لحظات عمر صدام ، به وی وفادار بود و ضریب اطاعت پذیری بالایی از آمریکا دارد ،  

 گزینه مناسبی برای پذیرش حضور اعضای این سازمان تروریستی به شمار می رود. 
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 اسماعیل وفا يغمايي    دوم(از سه شنبه تا شنبه و نگاهی به حدیث خونین شهر اشرف )بخش 

 
اشرف نه تمام مقاومت مردم ایران بلکه بخشی بسیار مهم از مقاومت مردم ایران، واندکی در باره معنای حقیقی مقاومت  

 مردم ایران
 

 مقدمه:
بزرگترین  اشرف و مجاهدان و مبارزان اشرف نه صرفا به تبع مکانی که در آن سکنا دارند بلکه به دلیل پیشینه، یکی از 

سازمانهای سیاسی ایران از سال هزار و سیصد و چهل و چهار تا امروز، و به دلیل)زمان(، دوران درازی که در داخل و خارج  
کشور با ملایان سیاهکار جنگیده اند دارای اهمیت سیاسی و اجتماعی و جایگاهی ارزشمند هستند و نباید آنچنان که از  

»سه شنبه تا شنبه بخش یکم« دیدیم در زیر ضربات چماق و گلوله کشته شوند و با عاشورائی دیگر به خیل کشتگان  
 عاشورا بپیوندند. 

راستی حماسه حقیقی عاشورا در بهترین شکل خود و حتی اگر باور داشته اشیم که اگر حسین ابن علی پیروز میشد با  
حکومت او امپراطوری اسلامی جهان را غرق درسعادت می کرد) که من این باور را ندارم و دلایل علمی ومنطقی و تاریخی  

 آن را می دانم( با شکست و کشتار عاشورا چه به دنبال داشت: 
 صد سال حکومت امویان 

 و پس از آن هفتصد هشتصد سال حکومت عباسیان 
 و پدید آوردن دو حکومت در پایه های واقعی فکری ارتجاعی علویان و سربداران

 و هزار و سیصد سال روضه خوانی و سوگ 
تا کنون تسمه از گرده ملت   1357مذهبی ، برای حکومت تحفه ای که از سال  –و سرانجام پدید آوردن ذخیره ای فرهنگی 

ایران کشیده و با حاکمیت یکی از متعفن ترین مکاتب مذهبی سیاسی مبتنی بر فرهنگ و پیشینه شیعه اثنی عشری  
 آخوندها و تکیه بر فرهنگ عاطفی و مذهبی شیعی مردم، روزگار ملتی مسلمان و نجیب را سیاه کرده است.

پس من از روضه خوانان مدرن و بجای گلاب قمصر کاشان ، ادکلن زده تمنا میکنم از نردبان خیالات و پشت بام بیسوادی و  
پندارگرائی خطیر خود فرود آیند بیش از این روضه عاشورا را نخوانند و خود را در خیالات و ذهنیات ضد تاریخی و یاوه غرقه  

نسازند که با عاشورای اشرف، بجز فرو بسته شدن موقت دهانها با دهان بند خون هزاران شهید، و بجز از بین رفتن جماعت  
عظیمی از مجاهدان و مبارزانی که فقط متعلق به مجاهدین نیستند بلکه ذخیره های مردم ایرانند، آش دیگری برای ملت  

ایران پخته نخواهد شد. برداریم و تاریخ طبری را بخوانیم،سرشار دهها عاشورای خشن تر و دردناکتر از عاشورای سال  
شصت ویک هجری، و خونین از دهها هزار جسد است ولی هیچکدام از اینها ارمغانی روشن برای مردم، بخصوص مردم ایران  

به ارمغان نیاوردند مگر اینکه بازار سوگ و روضه خوانی رمالان و دجالان را گرم کردند و به آنها فرصت دادند شعله شعور و  
 منطق انسانی را خاموش کرده و بر پشت خرد و عقل پالان بگذارند. 

 ذی المقدمه:
و اما از این مقدمه که بگذرم پس از نوشتن یاداشت اول ازسه شنبه تا شنبه ، میلهای فراوانی در تشکر و نیز انتقاد از مقاله  

به دستم رسید. سپاس از تشکر کنندگان ، اما بخش قابل توجهی از این میلها بخصوص روی این نکته زوم شده بودند که:  

چرا من در نوشته خود روی اینکه مجاهدین نماینده مقاومت تمام مردم و آقای مسعود رجوی رهبر مقاومت تمام مردم ایرا ن  
باشند یا نباشند شک کرده ام . بدون تردید این مبارز بزرگ رهبر کل مقاومت مردم ایران هستند و بر همین اساس اشرف  

پایگاه مقاومت ملت ایران است و حتی اگر تا آخرین نفر هم در این پایگاه به شهادت برسند باید پا بر جا بماند و خواهد ماند و  
روزگاری می آید که امثال شما نویسندگان این نوع مقالات شرمنده و پاسخگو خواهید شد و امثال این نکات که از ذکر برخی  

 از آنها که برای نویسندگانشان طلب شعورمی کنم می گذرم.
خدمت نویسندگان این نوع میلها عرض می کنم که اولا من شک نکرده ام و یقین دارم، ثانیا حق دارم شک کنم و اعتقاد دارم  

کسانی که شک نمی کنند می توانندخطرات بسیاری برای خود و دیگران ایجاد کنند. ثالثا من با اینکه سالهاست بانحوه  
نگرش و تفکر مجاهدین وداع کرده ام ولی بعنوان یک ایرانی مخالف حکومت سیاه آخوندی به تمام مبارزان این مملکت  

منجمله مجاهدین احترام می گذارم و سلامت و عزت و هوشیاریشان را آرزومندم و آرزومندم صحیح و سلامت به آغوش  
مردمشان باز گردند، ولی در عین حال معتقدم باید تمام گروههای سیاسی و مخصوصا مجاهدین را به دلیل اهمیت و  

گستردگیشان و تاثیرشان در فعل و انفعالات سیاسی از غربال نقد گذرانید و کارکردهای مثبت و منفی شان را فهمید و در  
پایان و قبل از اینکه به بررسی انتقاد برسم آرزو می کنم کسانی که این میلها را فرستاده اند از زمره کسانی نباشند که  

خودشان در پاریس و لندن و سایر کشورهای اروپائی و آمریکا روزگار می گذرانند و نیمه شب به اهل بیت خود در کمال  
آرامش شب بخیر می گویند و به بستر می روند، ولی برای مجاهدین اشرف نسخه عاشورا میپیچند و فریاد بر می آ ورند که  

چرا من در محکمات کتاب انقلاب شک کرده و گمراه شده ام. اینان اگر خیلی عاشورائی اند ، یا علی !بفرمایند و بروند به  
صحرای کربلا که هم شمر خنجر کشیده ومنتظر امام حسین است و هم حرمله تیر در کمان دارد و منتظر علی اصغر و هم  
 کاروانسالار کاروان اسیران به دنبال سکینه و زینب می گردد! اما بروم سر نکته اصلی و برخی توضیحات برای این دوستان.

رهبر علی الاطلاق اما اعلام نشده مجاهدین بود   1357در این شکی نیست که مجاهدین و رهبر مجاهدین که از همان سال 
و تمام مجاهدین تمام و کمال او را تا حد پرستش دوست داشتند و تمام خطوط سیاسی تشکیلاتی ، ایدئولوزیک و  

استراتژیک سازمان مجاهدین از زیر نظر اومی گذشت و می گذرد رنجهای فراوان برده و تلاشهای فراوان کرده اند. رنج را باید  
 ارج گذاشت و تلاشها و کارکردها را البته باید نقد و بررسی کرد که ممکن است اندک یا بسیاری از آنها درست نبوده باشد. 

تا همین امروز و در طول این سی سال چه هنگامی که افزونتر از این بودند یا چه هنگامی که کمتر،   1357مجاهدین از سال 
چه هنگامی که تظاهرات نیم میلیون نفری تهران را سازماندهی کردد و چه امروز که در زیر وحشیانه ترین ضربات و فشارها  
هستند، به نظر من، هیچگاه نه خودشان نماینده تمام مقاومت ایران بوده اند و نه هیچگاه در خارج از علائق من و مائی که  
دوستدار مجاهدین خلق هستیم آقای مسعود رجوی فرمانده و قائد و امام سختکوش مجاهدین، رهبر تمام مقاومت مردم  

ایران بوده است که امروز به دلیل این تئوری، فتوای عاشورای اشرف را صادر کنیم و بگوئیم چون ایشان رهبر تمام عیار ملت و  
این نیرو تنها نیروی تمام و کمال ملت ایران است باید به هر قیمتی حتی عاشورا، بمانند و کشته شوند. زیرا رهبر مطلق و  

 نیروی تمام و کمال جایش آنجاست و اگر تکان بخورد خیانت کرده است.
مجاهدین و رهبری مجاهدین نماینده بخش بسیار مهم و فعالی از مقاومت کل ملت ایران بوده اند و هنوز هم چه موافق آنها  

 باشیم و چه مخالف آنها، هستند.
جدا کردن این قطعه مهم از مجموع رنگارنگ مقاومت مردم ایران و پوشاندن جامه تمامیت، بر پیکر سازمان مجاهدین واقای  



مسعود رجوی، آنهم در شرایط کنونی، که بخشهای عظیمی از مردم ایران پشت سر کسانی دیگر علم سبز به دست دارند  
نه تنها به نفع مجاهدین نیست بلکه باز هم به نظر من خیانت به مجاهدین است! چرا که مجاهدین و رهبر مجاهدین را از  
سایر قطعات واقعی مقاومت ملت ایران جدا و جداتر می کند و رو در روی آنها قرار می دهد وبیزاری و دشمنی و تنفر ایجاد  

 می کند و در این راستا تنها ملایان حرام لقمه اند که سود می برند.
 و اما اندکی روشنائی انداختن بر ماجرا: 

در سر فصل انقلاب سال پنجاه و هفت که من آن را انقلاب نمی دانم بجز سازمان مجاهدین، دهها سازمان سیاسی وجود  
داشتند و فعال بودند، سازمانهای منطقه ای مثل حزب دموکرات کردستان ایران، سازمان کومله، خلق ترکمن، چریکهای  

فدائی، نهضت آزادی، جبهه دموکراتیک و بسیاری دیگر. اینها و دهها سازمان ریز و درشت دیگر در آن مقطع، در جبهه روبروی  
خمینی، هریک نمایندگان بخشهائی از مردم ایران و دارای نیروهای خود بودند و مقاومت خود را داشتند. خمینی البته در این  
مقطع نیرویش از مجموع تمام سازمانهای سیاسی بیشتر بود و بخشهای عظیمی از مردم را با خود داشت.چیزی که خیلیها  

نه فهمیدند و یا نخواستند بفهمند. در این مقطع آقای مسعود رجوی به طور واقعی و نه خیالی، رهبر نیروهای خود در  
سازمان مجاهدین بود و نه سایر تشکلهای سیاسی و اجتماعی موجود، خوشبختانه دراین دوران ودر مقطعی کوتاه تمام این  

 تشکلها ی سیاسی رابطه ای صمیمانه با یکدیگر داشتند.
اندک زمانی پس از سال پنجاه و هفت، دوران تضادها و گسترشها و انشعابات فرا رسید. سازمان مجاهدین در این دوران  

بخاطر ریشه های فرهنگی و مذهبی ، خطوط سیاسی ، و تقدس کاریسماتیک خون مجاهدین شهید و بنیاد گذارانش  
رشدی سریع و فوق العاده کرد، ولی باز هم در فاصله سال پنجاه و هفت تا شصت، مجاهدین نماینده بزرگترین نیروی  

سیاسی ایران بودند و مسعود رجوی رهبر بزرگترین نیروی سیاسی ایران بود، بنابر این اگر بزرگترین نیروی سیاسی را به  
مرحله اطلاق نرسانیم، در عالم واقع باز هم سازمان مجاهدین، نماینده مقاومت تمام مردم ایران نبود که اساسا، هنوز در  

مقطع سی خرداد تمام مردم ایران در مقابل خمینی نبودند و در مقابل خمینی مقاومت نمی کردند. مساله ای که باید به آن  
توجه کرد این است که بخش بسیار عظیمی که سالهای بعد از خمینی کندند و بخصوص امروز از میراث خمینی کنده و در  

خیابانها علیه جانشینش می خروشند و از ولایت فقیه و حکومت مذهبی بیزارند کسانی بودند که دران مقطع در پشت سر  
امام دوران خویش ایستاده بودند و در میدانهای جنگ با عراق دلیرانه علیه اشغال ایران و البته زیر علم خمینی می جنگیدند.  
هنوز مدتها وقت لازم بود تا تمام یک ملت از جا برخیزد و از جمله به دلیل همین کمبود بود که خمینی توانست روزی صد تا و  

 دویست تا مجاهد و مبارز را به جوخه اعدام بسپارد و اتفاق بزرگی رخ ندهد.
در فاصله سال هزار سیصد و شصت تا شصت و سه، خیزش و نبردی که قرار بود ششماهه پیروز شود پیروز نشد. در بهار  

سال شصت و یک، با ضربات شدیدی که تا انموقع به پیکره بزرگترین سازمان سیاسی ایران واردشد و بخصوص ضربات نوزده  
بهمن و اردیبهشت شصت و یک، سازمان مجاهدین در بخش اعظم خود به منطقه کردستان، با حمایت صمیمانه رهبر حزب  
دموکرات کردستان ایران روانشاد دکتر عبدالرحمان قاسملو، عقب کشید و نیز روانه خارج کشور و اروپا و سایر کشورها شد.  
من خود در جریان بخشی از این ماجرا بودم و از مردادسال شصت تا خرداد سال شصت و یک در کردستان و از خرداد شصت  

و یک تا شهریور در ترکیه شاهد مهاجرت بسیاری از نیروهای سازمان مجاهدین به خارج کشور بودم. از این مقطع سازمان  
مجاهدین سازمانی بود که در بخش بزرگی از خود به خارج کشور رانده شده بود و همزمان با فعل و انفعالاتی که موجباتش  

 را سی خرداد کارسازی کرد اکثر سازمانهای سیاسی مجبور به مهاجرت شدند. 
با این همه در این دوران در ایران هنوزشماری از تیمهای مجاهدین فعال بودند. در کردستان نرم نرم تیمهای پیشمرگه شکل  

گرفت. در خارج کشور مجاهدین حول وجود مسعود رجوی که اندک زمانی پس از سی خرداد به فرانسه آمده بود و قدرت 
مادی و معنوی فراوان داشت تلاشی عظیم را شروع کردند، تلاشی بسیار عظیم، و توانستند دوباره سر و سامانی نو به  

 خود بدهند. 
به نظر من جمهوری اسلامی با به تعادل رسیدن در نبرد مسلحانه در همان سال شصت بر جنبشی که قرار بود ششماهه  
پیروز شود بطور موقت پیروز شده بود. شهادت شمار زیادی از نیروهای کلیدی مخصوصا مجاهد نامدار موسی خیابانی و در  

کنار همسر مسعود رجوی، اشرف ربیعی، دستگیری و شهادت هزاران مجاهد، سرشار شدن زندانها از هزاران هزار زندانی،  
 شکست برنامه پیروزی ششماهه، عقب نشینی مجاهدین به کردستان و اروپا، دلایل این پیروزی و شکست است.

در فاصله سال هزار و سیصد و شصت و یک تا شصت و چهار، مجاهدین باز هم و علیرغم تمام ضربات نماینده فعال ترین  
نیروی سیاسی مسلح بیرون از حاکمیت، و مسعود رجوی رهبر این نیرو ی متشکل از شورا و مجاهدین بود. فعل و انفعالات  

با نتیجه جدائی دکتر ابوالحسن بنی صدر و دکتر عبدالرحمان قاسملو وشماری دیگر ،جنبش مجاهدین و   1364آستانه سال 
شورا را در آستانه ای دیگر قرار داد. در طی سالهای شصت و شصت و چهار، پروسه تغییر و تبدیل سازمانهای سیاسی و رو  
در رو قرار گرفتن آنها با یکدیگر و خیانت برخی از آنها در زیر فشار جمهوری اسلامی، وضعی بوجود آورد که دیگر کمتر سازمان  

سیاسی ایرانی را می توان پیدا کرد که دیگری را به خیانت و سازش متهم نکرده باشد. وضع مجاهدین در این هنگامه وِیژه  
بود. این سازمان با توجه به مواضع سازش ناپذیر و رادیکالش علیه جمهوری اسلامی و زنجیره عملیات مسلحانه ای که  

کمابیش تواترش را حفظ کرده بود اندک اندک رو در روی تمام سازمانهای دیگر و سازمانهای دیگر رو در روی سازمان مجاهدین  
و رهبری آن قرار گرفتند و آتش اختلافهای دودناک زبانه کشید .اختلافاتی که هنوز هم وجود دارد. سازمانهای مزبور به دلیل  
کوچکی و ضعفهایشان، بجز یکی دوتایشان که در توهم رهبری تمام ایران بودند، هرگز جرئت آن را نیافتند که خود را نماینده  

تمامی مقاومت مردم بدانند ولی سازمان مجاهدین با نفی و رد سایر سازمانها، به دلیل گستردگی و توان و نیرو و رزمندگی  
 اش، به طور طبیعی به این نقطه می توانست برسد که: 

حال که کسی دیگر در میدان نمانده پس من نماینده مقاومت تمامی مردم ایران و مسعود رجوی لاجرم نماینده و رهبر کل  
 مقاومت مردم ایران است. ایا این درست بود . می توان به آن اندیشید.

به نظر من این درست نبود. مجاهدین و رهبری مجاهدین به طور واقعی نماینده و رهبر مقاومت آن بخش از کسانی بودند که  
در این مقطع فعال و تکاپوگر بودند و به مجاهدین باور داشتند. کلمه رهبر ونماینده واقعی مقاومت را هنگامی می توانیم به  
کار ببریم که مقاومت مربوطه، در گستردگی عظیمش، در پیوند با بدنه عظیمی باشد که اکثریت یک ملت با آن در پیوندند.  

مصدق در بعد مثبت، نماینده ای اینچنین بود و با وجود دهها سازمان سیاسی دیگر این مصدق بود که در پیوند با اکثریت  
مردم ایران بود و تمام سازمانهای سیاسی دیگر خواسته و ناخواسته می بایست در پی او بشتابند یا با دشمنانش  

همدست شوند. در نمونه منفی، وضعیت شیخ مرتجع و قدرتمند خمینی، این چنین بود و به همین دلیل من او را نه دزد و  
راهزن انقلاب که رهبری مرتجع می دانم که سراز هرزابهای تاریک و البته مقدس! تاریخ ایران در آورد و با بدست گرفتن قدرت، 

تبدیل به کشتارگر مردم ایران شد. در مقطع سال پنجاه و هفت او نماینده آن اکثریت عظیمی بود که هیچکس را یارای  
مقاومت با او نبود و آن قدرت آنقدر بود که پس از سال شصت با دهها هزار تیرباران و اعدام و سرکوب و شکنجه توانست بر  

 سریر قدرت بماند. 



و در حول و حوش آن، تقریبا کردستان نیز سقوط کرد و نیروها و سازمانهای سیاسی لاجرم به منطقه   1364در مقطع سال 
مرزی آمده و در پناه خاک عراق قرار گرفتند. حماسه ها ی مقاومت و شهادت فراوان بود و من خود نویسنده این حماسه ها  

بودم ولی در هر حال در دنیای نظامی، این رژیم آخوندها بود که برد. در چنین دورانی انقلاب شگفت ایدئولوزیک مجاهدین رخ  
داد. پرداختن به چند و چون این انقلاب و حوادث درونی آن فرصتی عظیم میطلبد اما تا جائی که به بحث ربط دارد مسعود  

رجوی در این نقطه تا جائی که به سازمان مجاهدین مربوط میشود به مکان رهبری عقیدتی صعود کرد. تعارف را کنار بگذاریم  
»رهبری عقیدتی« نام دیگر »امامت و راهبری عام و ولایت« در شیعه است و با تکیه بر اصل دموکراسی وانتخاب آزاد  

اشکالی هم ندارد.تاریخ خاور میانه و ایران پر از راهبران، مرشدان، قائدان، امامان و...عقیدتی است. مسلمان شیعه ای که  
مجاهد خلق است که نمی تواند از ولایت ملایان پیروی کند. در این میان یا باید مقوله امامت و رهبری عام ولی خاص الخاص،  
و ولایت را نفی کنیم که مجاهدین نفی نکردند و یا باید اعلام کنیم، که مجاهدین آن را اعلام کردند و من خود بجز مقاطعی تا  

به مدت هفت سال که سه سال آخر آن در شک و تحقیق گذشت این نوع راهبری را در مبارزه با رزیم ملایان   1991سال 
 کارساز و باور داشتم . 

مسعود رجوی در بیرون همچنان مسئول مجاهدین و شورای ملی مقاومت بود ولی در درون، مهمترین نقطه و روشن ترین  
 جایگاهش در میان پیروانش، نقطه رهبری عقیدتی بود و هنوز هم هست.

برویم بر سر روانشناسی انسان معتقد به ولی و راهبر، انسان معنوی و معنویت و خدا گرا، یا نمیتواند به ولی معتقد باشد  
وخودش خودش را رهبری می کند یعنی بدون ادعا خودش رسول شخصی خودش میشود و مستقیم با خدا در پیوند می  
شود، یا وقتی معتقد شد او را یعنی رهبر خود رابالاترین و برترین وجود موجود بر روی کره زمین می شناسد. این مختص  
مجاهدین نیست در میان تمام گروههای مذهبی چه خوب و چه بد، چه اعلام شده و چه نشده رهبر و امامشان بالاترین  

نقطه ارزشی است و اساسا غیر قابل دسترسی و آمیخته با رازها و رمزهاست. در این وضعیت راهرو، اگر سیاسی و مبارز و  
انقلابی باشد، و رهبرش جنگاوری چون مسعود رجوی و برشوریده بر ملا،طبعا راهبر را به طور اتوماتیک رهبر کل انقلاب  

 میداند و در اساس از حیطه ای که یک ادم شکاک اهل سیاست میچرخد خارج میشود. 
سئوال این است آیا در چنین وضعیتی راهبر حتی اگر بخواهد می تواند به راهرو بباوراند که من رهبر عقیدتی هستم ولی  

رهبر انقلاب نیستم؟.من فکر می کنم اینکار بسیار بسیار مشکل است و وارستگی و عظمتی کوه آسا و دریا وار می خواهد  
که هم این را اعلام کند و هم در نقطه امامت بایستد. هم چون مولانا قطب روزگار باشد و هم برای در هم شکستن نفس و  
 در نیفتادن به ورطه غرور سر بپای انسانی دیگر بگذارد که مراتب شعور و شناختش فروتر از مولاناست و او را مراد خود کند.

هستیم یعنی بیست و چهار سال پس از این قضایا. هزارا ن نفر در طول این سالها بر خاک افتاده اند.    1388الان در سال 
مجاهدین ماجراهای شگفتی را گذرانده اند. بسیاری ماجراهای سیاسی در منطقه اتفاق افتاده است. گروههای سیاسی  

آنقدر در خارج کشور مانده اند که بسیاریشان تغییر خاستگاه فکری و طبقاتی داده  که در سال شصت از ایران خارج شده اند 
اند و خیلی از اعضای سابق چنان با جامعه اروپا یا آمریکا در آمیخته اند که حتی با سرنگونی ملایان به ایران بازگشتنی  

 نیستند. اما در این کشاکشها یک مساله بسیار عظیم در ایران اتفاق افتاده است بسیار بسیار عظیم. 
در پشت پدران و در بطن مادرانشان بودند این نسل   1357درطول سالیان نسلی سی ساله قد کشیده است که در سال 

همراه با باقیمانده کسانی که در پشت سر خمینی و اندیشه خمینی بودند و از خمینی کنده شده اند به میدان آمده است.  
قبل از این گفتم در دوران خمینی اساسا نمیشد از مقاومت کل مردم ایران سخن گفت که بخش عظیمی از ملت ایران به  
مفهومی که ما از مقاومت داریم اساسا مقاومت نمیکرد و در کنار خمینی بود وزندگانی خود را میکرد. پس از سی سال و  

تجربه ای بس گران ایران کنونی، دیگر خمینی و تفکر خمینی را استفراغ کرده است و به میدان آمده است . این بمیدان آمدن  
اگر چه در قالب جنگ دو جناح رژیم خود را نشان میدهد و موجوداتی چون رفسنجانی را اصلاح طلب کرده است! اما واقعی  

است.این بمیدان آمدن اگر چه توسط تمام تحولات و رنجهای سی ساله منجمله رنجهای مجاهدین تغذیه شده عجالتا با  
گزینه های موجود داخلی است که جلو میرود، یعنی مردم با گزینه های واقعی داخلی به میدان آمده اند و نیروهائی که  

پشت سر میر حسین موسوی و سایر چهره ها صف کشیده اند واقعی است. باید این حقیقت را دریافت تجزیه و تحلیل کرد و  
سایه های ایدئولوزیک سازمانی و علائق فردی رهروان و تمایلات راهبران را از روی ان زدود که اشتباه در این مسیر نه به  

عاشورا که به فاجعه خواهد انجامید . به دلیل همین پیچیدگی شرایط و نیازهای مبرم آینده به مجاهدان و مبارزان مترقی و  
مردمگرای واقعی است که عاشورای مجاهدین نباید اتفاق بیفتد و انسانهائی که زنده اشان ذخیره کشاکشهای مبارزاتی  

 اینده است تبدیل به اجسادی بیجان شوند که خاطره آنها با تقدس وحماسه آمیخته باشد.
شرایط ایران در خارج و داخل ایران مثل یک پازل است، باید دراین پازل جا و محل و واقعیت خود را پیدا کرد و در کنار سایر  

قطعات، پازل را تکمیل کرد و بر نیروی انقلاب افزود. شکی نیست که در این پازل با گذشت زمان، برخی قطعه ها محو  
خواهند شد و برخی قطعه ها وسعت خواهند یافت ولی هیچگاه یک قطعه نمی تواند تمام نقاط را اشغال کند که این دیگر  

پازل نیست و در هر مملکتی ، چه در ایران و چه اروپا، کشورها حاوی یک پازل سیاسی هستند و اینچنین خواهند ماند.  
پازلی که یک قطعه بشود پازل نیست و مملکتی که همه نیروهایش در یک نیروی سیاسی محو بشوند دیکتاتوری هیتلر یا  

 استالین یا خمینی را خواهد زائید.
وضعیت سازمانهای سیاسی و بخصوص مجاهدین مثل وضعیت اقوام در یک مملکت است. لر بودن و ترک بودن و ترکمن بودن  

و بلوچ بودن و.... شخصیت حقیقی ما را نمایندگی می کند. ما به طور حقیقی ترک و لر و بلوچ و کرد و ترکمن و عرب و.. 

هستیم . در فرانسه هم همینطور است و ملیتهای حقیقی وجود دارند ولی ما یک شخصیت حقوقی داریم که ایرانی بودن  
است . هیچ ملیتی حق ندارد به تبع اینکه تعدادش بیشتر است یا تاریخ ملی اش ارجمند تر خود را برتر و صاحب و فرمانروای  

تمام ایران بداند. قرنهاست که شخصیت حقوقی مشترک، ما را دوشادوش هم از توفانها گذرانده و ما با این شخصیت  
حقیقی از جغرافیا و تاریخ مشترک خود از شخصیت مشترک حقوقی خود دفاع کرده ایم. ایرانی بودن متعلق به هیچ گروه و  
ملیتی نیست. متعلق به همه وچون آسمان بالای سر و زمین زیر پای ماست. من وقتی ایرانی ام با شخصیت حقوقی خود  

 همانقدر که فارسم ترک هستم و همانقدر که ترک، عرب و بلوچ و گیلک.
مجاهد بودن و دموکرات بودن و فدائی بودن و ملی بودن و... شخصیت حقیقی سازمانهای سیاسی مختلف است ولی هیچ  

سازمان سیاسی حق ندارد به تبع شخصیت حقیقی خود هر چند هم که سازمانش بزرگ و عریض و طویل و فداکار باشد،  
شخصیت حقوقی جنبش ملت ایران را،که واقعی است و وجود دارد و از قطعات مختلف سیاسی منجمله مجاهدین تشکیل  

 شده در عالم خیال یا تئوری یا ایدئولوژی با خودانطباق دهد و خود را صاحب تمام و کمال ان بداند . 
در عالم مثال ،فردا اگر ملت ایران، یکی از فرزندان خود منجمله مسعود رجوی، یا دیگری را از کردستان یا هوطنی را از اردبیل  

یا تبریز یا لوچستان به ریاست جمهوری خود برگزیند رای خود را به شخصیت حقوقی او ،که مورد تائید تمام سازمانها ی  
سیاسی باشخصیتهای حقیقی، و تمام افراد از مسلمان و کلیمی و بهائی و زرتشتی و.. است خواهد داد و مهر تائید  
رنگارنگ یک ملت با احزاب و سازمانهای سیاسی است که به او مشروعیت خواهد داد و نه هیچ چیز دیگر و نه راهبر  



عقیدتی مجاهدین بودن و اینکه جایگاه ارزشی انسانی اش در فرامرز انسانیت معمول است و چیزهائی از این قبیل. این  
میدان واقعی است پس با ابزار وایده های واقعی بمیدان آئیم و از حصار اسطوره ها و تمایلات خویش خارج شویم. امیدوارم  

همین اندک اشاره منتقدان را کفایت کند و بدانند چرا عاشورائی دیگر در اشرف هیچ محلی از اعراب ندارد و نیز بدانندکه قلم  
 زدن من در حیطه این مسائل از سر رفاقت است و خیر خواهی و نه عناد و با امید به اینکه خداوند گمراهان را هدایت کند 

 چهارم اوت دو هزار و نه 
 اسماعیل وفا یغمایی

  
 

 منبع: سايت ديدگاه 
 

 مريم رجوي    بزرگداشت شهیدان اشرف در اورسوراوازمراسم 
 

 جمهور برگزيده مقاومت مراسم بزرگداشت شهیدان اشرف در محل اقامت رئیس
 ۱۱:۲۸ - ۱۳۸۸مرداد،   ۱۴چهارشنبه، 

  
اورسوراواز برگزار  جمهور برگزيده مقاومت در براى بزرگداشت شهیدان حماسه پايدارى اشرف، مراسمى در محل اقامت رئیس 

 شد
هاى اشرفیان، حامیان و فعالان مقاومت و مسئولان كمسیونها و اعضاى شورا،  دراين مراسم مادران شهیدان، خانواده

همسايگان واهالى اورسوراواز، شهروندان و شخصیتهاى فرانسوى و آفريقايى از جمله خانم انیسه بومدين استاد دانشگاه  
وبانوى اول الجزاير در دوره رياست جمهورى هوارى بومدين، ژان پیربكه شهردار اورسوراواز، اسقف گايو روحانى سرشناس  
ومترقى فرانسوى، ايوبونه استاندار و نماينده پیشین مجلس ملى فرانسه، ژيل پاروئل رئیس پیشین كانون وكلاى استان  

شهر و منتخبان محلى از اورسوراواز و ديگر    ( محقق آفريقايى، اعضاى شوراىarman-mavingaوالدواز و ارمان ماوينگا )
  شهرهاى والدواز شركت داشتند.

 
هاى دردنده خويى جلادان اعزامى  شركت كنندگان كه ازمشاهده تصاوير خون فشان مجروحان وشهیدان اشرف و صحنه

اين جنايت علیه بشريت، به  دفاع اشرف، به شدت منقلب بودند، با محكوم كردن اى ومالكى درحمله به ساكنان بىخامنه
  مقاومت حماسى قهرمانان اشرفى و شهیدان سرفزازشان درود فرستادند.

  جمهور برگزيده مقاومت در سخنرانى خود خطاب به مجاهدان شهر شرف گفت:دراين مراسم، رئیس 
 

  يا لیتنى كنت معكم فافوز فوزاً عظیما…
  كاش با شما بودم،

  ايد.هاى حق و رهايى عروج كردهچنین به ستیغ قلهبا شما كه اين 
 با شما اى مجاهدين مظلوم 

  اى اشرفیهاى به خون نشسته،
  دهید.كه با فرقهاى شكافته، دست و پاى شكسته و بدنهاى مجروح به مردمتان براى ادامه قیامها روحیه و امید مى

  كنم؟جا چه مىپرسم اين اين روزها هر ساعت و هر لحظه از خود مى 
را منهم در اشرف نزد شما نیستم تا در اين لحظات سخت و البته غرورآفرين و در اين نبرد مقدس، والا و پرشكوه  و چ

  دوشادوش شما باشم.
  جاست.البته كه تمام روح و روانم آن

جا نبودم تا در كنار برادرانم  وقتى كه اجساد پاك و مطهر سیاوش و حنیف عزيزم را ديدم غرق در حسرت شدم كه چرا در آن
  حسن و على و خواهرانم شايسته و عاصفه با آن پسران عزيزم وداع كنم.

  جا نبودم تا در آخرين وداع مهرداد، امیر، فردين، محمدرضا، حسین، علیرضا، مهرداد و ساير شهیدان… . نماز بخوانم.چرا در آن
  تك شما را مرهم بگذارم!جا نبودم تا خودم، زخمهاى تكچرا در آن

جمهور برگزيده مقاومت شجاعت و صلابت و صدق و فداكارى شیرزنان وكوهمردان اشرف كه دنیايى را به لرزه در آورده  رئیس
  ترين حماسه تاريخ آزادى مردم ايران« توصیف كرد و گفت:است، »قیام سرخ فام اشرف« و »پرشكوه

اند؟ به  باكى و جسارت را از كجا آوردهپرسند دختران و پسران دلیر ايران در قیامهاى سراسرى، اين همه بىكسانى كه مى
  خیزند.پامىكنندگانىبهاشرف نگاه كنند. با الهام از چنین پیشتازانى است كه چنان قیام

  يى اشرف اين است كه پايدارى و قیام براى آزادى، سر ايستادن ندارد.ترجمان مقاومت اسطوره
جان آمده برآيد، نه در  ك يا در خیابانهاى تهران و بهشت زهرا توانست از پس مردم بهفقیه نه در اوين و كهريز رژيم ولايت

  اشرف، ياراى مقابله با مجاهدين را دارد.

  فقیه درهم شكسته است.و چه گواهى بالاتر از اين، كه طلسم ولايت
  خانم رجوى گفت:

نشانده خود در عراق را به اين حمله  فقیه در بحبوحه قیامهاى سراسرى مردم ايران ايادى دستراستى چرا رژيم ولايت
  سبعانه علیه شهر اشرف مؤظف ساخت؟

  زيرا؛ موضوع اشرف، همان، موضوع قیام مردم ايران براى آزادى است.
  آشام، همان اشرف است كه در سراسر ايران گسترش يافته است. فقیه خونو قیام براى به زيركشیدن ولايت

چه سريعتر اشرف را  اى به مقامهاى ارشد عراق از جمله همین نورى مالكى دستور انهدام هرنهچند ماه پیش كه خام
  دادن ديكتاتورى، اسبها را زين كرده بود. داد، براى جهشمى

  خواست تهديد اصلى موجوديت رژيمش، يعنى شهر اشرف را از بین ببرد.بنابراين مقدم بر هر كار ديگرى مى
  كند.اى به اشرف، حمله مىنقطه شكست و درماندگى در برابر قیامهاى مردم ايران، خامنهاما اين بار در 
  اى يك اشتباه بزرگ مرتكب شد.آن روز خامنه

  و امروز اشتباهى صد بار بزرگتر« 
 

المللى در مورد حفاظت  جمهور برگزيده مقاومت با يادآورى هشدارهاى مقاومت ايران و هزاران پارلمانتر و حقوقدانان بینرئیس



  شهر اشرف وجلوگیرى از وقوع يك فاجعه انسانى گفت:
در ماههاى قبل از انتقال حفاظت اشرف، ما بارها نسبت به عواقب انتقال اين حفاظت به مقامهاى ارشد آمريكا هشدار  

  داديم.مى
  جنايات فجیع نیروهاى عراقى علیه ساكنان اشرف اثبات كرد كه اين هشدارها تا كجا جدى و واقعى بوده است. 

بله! اين ننگ، يعنى سركوب و كشتار مجاهدين عیناً سركوب و كشتار مردم ايران توسط پاسداران، در ايران، بر پیشانى دولت  
  مالكى خواهد ماند.

امروز هم بايد هشدار بدهم كه اگر دولت آمريكا به اقدام عاجلى براى حفاظت از ساكنان اشرف و توقف محاصره و حمله و  
  شود.ط نیروهاى عراقى مبادرت نكند، هر جنايتى كه علیه اشرفیان اتفاق بیفتد به حساب آمريكا نوشته مىخونريزى توس 

  و البته شرم اين سكوت در برابر جنايت علیه بشريت در اشرف، بر دولت اوباما، ثبت شد.
زدن  از شروع قیامهاى سراسرى، من بارها به دولتهاى غرب متذكر شدم حال كه حاضر نیستید از خیزش مردم ايران براى كنار

  طرف باشید.فقیه حمايت كنید، دست كم بىاستبداد ولايت
طرفى را  دهم كه اگر دولت آمريكا به تعهدهاى خود در مورد حفاظت ساكنان اشرف پشت پا بزند، بىحالا باز هم هشدار مى

  به سود رژيم آخوندها، نقض كرده است«.
  درخاتمه سخنان خود گفت: جمهور برگزيده مقاومترئیس

»با درود به هموطنانم در سراسر ايران كه اين روزها صداى حمايت خود را از اشرف با فريادهاى مرگ بر ديكتاتور در هم   
 اى كوبیدند و اعتراضهاى و تظاهرات خود را در پیوند با اشرف گسترش دادند. آمیختند و مشت محكمترى بردهان خامنه

 
اين است پاسخ ديكتاتور خون آشام و بايد بداند كه هرگز گريزى از عزم و اراده مجاهدين و مردم بپاخاسته ندارد. و هرچه بر  

  وحشیگرى خود بیفزايد، نتیجه معكوس خواهد گرفت.
  فرستم«.از همه شما دوستان عزيز متشكرم و به شما درود مى

 يش گذاشته شد هاى وحشیانه به اشرف به نمادر ادامه مراسم فیلمى از حمله
 

  سپس پیام خانم مرضیه بانوى هنرايران قرائت گرديد.
  درادامه مراسم، ژان پیربكه شهردار اورسوراوازو نماينده پیشین مجلس ملى فرانسه سخنانى ايراد كرد:

  ژان پیر بكه شهردار اوور خطاب به خانم رجوى و حاضرين گفت:
  جمهور، دوستان عزيز ايرانى، دوستان مقاومت ايرانخانم رئیس 

افزايد. با  ايم. تصاويرى كه هم اكنون ديديم به اين ناراحتى مىجا گردهم آمدهيى در اين ما در شرايط بسیار منقلب كننده
دهد كه  افزايش بحران در رژيم ايران، از دو ماه پیش، از فرداى انتخابات قلابى رياست جمهورى در ايران، شرايط نشان مى

بشر و همه ارزشهايى است كه مقاومت ايران و  برند و چقدر اين ملت در آرزوى آزادى، حقوقه حد رنج مىمردم ايران تا چ
دهد تا  افتد و آنچه از چند روز پیش در اشرف اتفاق افتاده است، نشان مىملت ايران حامل آنند. آنچه امروز در ايران اتفاق مى

 كند باقیمانده قدرت خود را نشان بدهد.چه حد اين ديكتاتورى تلاش مى
 

خواهم به شما خانم  بست قرار گرفته است. مىاما ما شاهد تشتت عمیقى هستیم كه رژيم را فرا گرفته، رژيمى كه در بن  

علائمى خاطر قربانیان اشرف تسلیت بگويم. از چند هفته پیش ما نگران اين تهاجم بوديم و جمهور، و به ملت ايران، بهرئیس
ها فراهم شده بود. خروج بخشى از  در اين رابطه وجود داشت. آب قطع شده بود، اشرف درمحاصره قرار گرفته بود، و مقدمه

نیروهاى آمريكا از عراق و افزايش نفوذ رژيم ايران روى عراق به دولت عراق اجازه داد از نیروهاى ضد شورش خود براى ورود  
دانیم  خشن به اشرف استفاده كند. ما شاهد خشونت زياد نسبت به زنان و مردانى بوديم كه دست خالى بودند. همه مى

 كه در اشرف سلاحى وجود نداشت.
 

جا نیز سلاحى وجود نداشت، هنگامى كه نیروهاى فرانسوى با زور وارد  در اين  2003ژوئن 17خاطر دارم در طور كه به همان 
دهد كه ملت ايران يك ملت بسیار شجاع و  زور وجود نداشت. آن حوادث نشان مىجا شدند در حالیكه نیازى به توسل بهاين 

شناسیم: پايدارى، اراده براى مقاومت، و اتحاد. و ما امروز تاثیر آن را روى  پايدار است. صفات اين ملت را ما از مدتها پیش مى
بشر  افكار عمومى جهان شاهد هستیم. آنچه از دو ماه پیش جديد است اين است كه در سراسر جهان همه مدافعان حقوق

 كنند. پیش از اين مشكل بود و همه چیز در پشت پرده قرار داشت.بینند و درك مىو دموكراتها به عیان وضعیت را مى
 

تفاق  جا اتواند از حوادثى كه در آنخواهى امروز نمىتوان آنچه وجود دارد را پنهان نمود. هیچ انسان آزادىامروز ديگر نمى 
افتد آگاه نباشد. ما امروز بايد تلاش كنیم همه دموكراتها و جمهوريخواهان سراسر جهان متحد شوند تا از قتل عامها  مى

 شود پايان دهد. چنین براى دادن علائم كافى به حكومت عراق، براى اينكه به فجايعى كه مرتكب مىجلوگیرى كنند. هم
 

كنند  چنین براى دادن اين علامت به ملت ايران كه تنها نیست و بسیارى در جهان در كنار آن قرار دارند و از آن حمايت مىهم 

بست قرار دارد. يك حكومت ديكتاتورى كه در آستانه فروپاشى است  و به آزادى آن كمك خواهند كرد. بله، رژيم ايران در يك بن 
اتمه داده شود. آنچه اتفاق افتاده واقع دراماتیك است، و  قادر است به هر جنايتى دست بزند، لذا بايد هر چه زودتر به آن خ 

هاى به اشرف  توان اوضاع را تغییر داد. ما شاهد بوديم كه از ورود رسانهالمللى است كه مىتنه از طريق قدرت افكار بین 
 افتد به گوش جهانیان برسد.خواستند بگذارند از آنچه در اشرف اتفاق مىعمل آمدآنها نمىممانعت به

 
توانند بكنند زيرا  دانیم هیچ كار نمىسلاح استفاده شد؟ كسانى كه مىچرا از چنین خشونتى علیه مردان و زنان بى  

خواست اعمال خود را پنهان كند. ولى  دستشان خالى بود. فقدان حضور خبرنگاران اين را نشان داد كه دولت عراق مى 
جا هستند  دانند كه رزمندگانى كه آنخالف اين وضعیت هستند، آنها مىاى از مردم عراق مدانیم كه بخشى از عمدهمى

خواستم بار ديگر، خانم  كنند و نه هیچ چیز ديگر. و بالاخره مىمسالمت جو هستند، و براى ايران آزاد و دموكراتیك تلاش مى
فرانسه و در جهان صداى كسانى را  جمهور، در اين شرايط سخت دشوار به شما بگويم ما در كنار شما هستیم و در رئیس

  خواهند ايران از دست ديكتاتورى خلاصى يابد منتقل خواهیم كرد. ما به آزادى ملت ايران فرا خواهیم خواند. با تشكركه مى
 

  خانم انیسه بومدين استاد دانشگاه، بانوى اول الجزاير در دوران رياست جمهورى هوارى بومدين، در سخنرانى خود گفت: 
خصوص چنین به مردم ايران و به جمهور رجوى بیان كنم، و همخواستم تسلیت عمیق خود را به خانم رئیسقبل از هر چیز مى 



جا حضور دارند. با تماشاى اين تصاوير من عمیقا منقلب شدم زيرا يادآور  هايى كه در اين به ساكنان اشرف و به خانواده
 باشد. خاطرات سر بريدن بیگناهان در كشور من در الجزائر مى

 
ها يادآور چنین فجايعى بود و مرا  بوسیله افراطیون بنیاد گراى اسلامى انجام گرفت. اين صحنه 1990اين حوادث در دهه  

تواند در برابر اراده يك ملت ايستادگى كرد و  عمیقا منقلب ساخت. اما بايد دانست كه اين فداكاريها بیهوده نیستند، زيرا نمى
  تاريخ اين حقیقت را اثبات كرده است.

 
باشد. انقلابى كه در  لاب فرانسه مىتاريخ گواه موفقیت انقلابات ملتها بوده است، كه اولین آن كه مادر همه انقلابهاست انق

بشر و آزّادى شهروندان مبارزه كرد. اين همان چیزى است كه ملت ايران در شرف انجام آنست، يعنى مبارزه  جهت حقوق
باشد زيرا كه اسلام توصیه  علیه رژيمى كه ادعاى اسلامى بودن دارد، ولى در واقع از نظر مسلمانان اين يك رژيم كافر مى

  گناهان بقتل برسند.كرده است كه نبايد بى
نمايند بحدى كه كسانى كه مسلمان نیستند با  آنهايى كه ادعاى دفاع از اسلام دارند، در واقع چهره اسلام را مخدوش مى

طلب هستند. قرآن  كنند. مسلمانان واقعى انسانهاى صلحشنیدن واژه اسلام بلافاصله آن را مترادف با تروريسم تلقى مى
  عشق ورزيدن به انسانهايى است كه حتى هم كیش آن نباشند، يعنى اهل كتاب.  مبلغ

اند. اما اين خون بیهوده بر  گناهانى است كه بدلیل فقدان بردبارى و منافع اقتصادى قتل عام شده تاريخ مملو از همه اين بى
  دهند.ها بسیار دردناك است اما بايد دانست كه اين فداكاريها نويد آزادى را مىزمین نريخته، البته براى خانواده 

 
اند ثمر خود را خواهند داد و آيران آزاد آينده را  كنم، اما عزيزانى كه فداى آزادى كردهها را درك مىمن رنج و اندوه اين خانواده 

ست و ما را بسیار  ترسیم خواهند كرد. ايران آزادى و دمكراسى. ملت ايران به همه ملتهاى ديگر درس شجاعت و اراده داده ا 
  مفتخر كرده است، ما براى آن آرزوى موفقیت داريم. زنده باد مردم ايران، زنده باد مجاهدين خلق، و در راس آنها خانم رجوى.

 
  ايوبونه استاندار و نماينده پیشین مجلس ملى فرانسه در سخنان خود از جمله گفت:

ويژه سخنان  توان در چنین مراسمى منقلب نشد؟ سخن گفتن بعد از چنین تصاوير و شنیدن چنین سخنانى، بهچگونه مى
كند به  جمهور بسیار دشوار است، اما بايد به سخن اجازه داده شود. ما شاهد يك تراژدى هستیم كه ايجاب مىخانم رئیس 

يك گفت. بايد به خانواده  اند تبرشما هم تسلیت و در عین حال تبريك خود را بازگو كنیم. بايد به كسانى كه جان خود را داده
گويم و بنوعى نسبت به آنها  آنها تبريك گفت. بايد به خانواده بزرگ مقاومت ايران تبريك گفت. از صمیم قلب به آنها تبريك مى

باشد. امیدوارى و يقینى كه ناشى از  خورم. اين يك تراژدى است، ولى مثل هر تراژدى مايه يك امیدوارى بزرگ مىغبطه مى 
توان آنها را در چهره مشتى افراد ريشو مشاهده  اند، دشمنانى كه مىاشتباهات عظیمى است كه دشمنان ما مرتكب شده

شديدترين آن بنیاد گرايى مذهبى را ديد، كه اسقف گايو نیز به نوعى قربانى  كرد. افرادى كه در آنها عدم بردبارى و تعصب و 
اند ابتدا علیه اخلاق است خیلى وقتها  كنیم. اشتباهاتى كه مرتكب شدهداند راجع به چه صحبت مىخوبى مىآن بود و به

  گیرند… اخلاق و سیاست در مقابل يكديگر قرار مى
موفق شده بودند پرده سكوت روى سازمان مجاهدين بیندازند، اما ناگهان پروژكتور روى سازمان مجاهدين و شوراى ملى  

مقاومت كه شما رياست آن را داريد انداخته شد. اين يك اشتباه عظیم از جانب دشمن است. سازمان مقاومت را مجددا وارد  

ز اين مقاومت نرود تا تحولات اخیر نتواند  شد صحبتى اكند. البته اين مقاومت همواره در میدان بود اما تلاش مىمیدان مى
ويژه در داخل ايران از  هاى مسعود رجوى را بهكنند و بیانیههاى سازمان را دنبال مى سود آن تمام شود. آنهايى كه اطلاعیهبه

امین روز   43كند كه اين سازمان در قلب تحولات روز قراردارد. قیام در ها اثبات مىطريق بخش اجتماعى سازمان، اين اطلاعیه
برد. تنها قیامى را سراغ داريم كه قادر بوده است با سركوب خشن مقابله كند، رژيمى كه بر دستگاه سركوب  سر مىخودبه

جا بايد صحبت از ساير دوستان آمريكايى خود  متكى است. دومین اشتباه دشمن يك اشتباه ژئو استراتژيك بوده است. در اين 
جمهور آقاى بايدن روى گفتگو با رژيم ملاها  جديد در آمريكا مواجه هستیم كه زير نفوذ معاون رئیسبكنم. ما با يك دولت 

  دانیم كه دولت قبلى در اين رابطه شكست خورده بود… .سرمايه گذارى كرده است. مى
اين استراتژى به اين نتیجه منجر شد كه علیه اشرف تهاجم صورت بگیرد. اما اين سیاست با شكست مواجه شد و اين  

سناريو بكلى باطل بودن خود را عیان كرد. واقعیتى كه عمل كرد مقاومت دوستان و برادران ما در اشرف بود… . به سبب آقاى  
مالكى و آمريكايیها و ملايان، امروز مبارزه اشرف و مباره درخیابانهاى ايران بهم پیوند خورده و يكى شده ، و اين بسیار مهم  

اش شكسته و وسط آن شكاف بر داشته است. چنین ساختمانى معمولا  رو هستیم كه پايهبا كوهى روبه است. ما اكنون
كنم فداكارى همه كسانى كه جان خود را دادند و زخمیها نه تنها بیهوده  روست كه فكر مىتواند زياد پايدار باشد، از اين نمى

گويم و  باشد. به اين خاطر است كه به شما، خانم عزيز، و دوستان عزيز، تبريك مىنیست بلكه بسیار ثمربخش مى
  سپاسگزارم.

.  
  اسقف گايو روحانى سرشناس و مترقى فرانسوى در سخنان خود با نقل آياتى از انجیل گفت: 

  دوستان عزيز؛

زم آنها و شجاعتى و  ايد؟ عمانند. آيا شما به نگاه آنها توجه كردهشهید اشرف با ما باقى مى  9رسد، در حالیكه شب فرا مى
مانند تا مسئولیت مبارزه را به ما منتقل كنند.  شهید اشرف با ما مى  9هاى آنها نمايان است. امشب اى كه در چهره اراده

اند ادامه دهیم. آنها جان خود را از دست دادند، در حالیكه خیلى چیزها داشتند  اكنون بر ماست كه آنچه را كه آنها خواسته
بیاموزند. آنچه را كه آنها نتوانستند به انجام برسانند ما با هم انجام خواهیم داد. در انجیل يك آيه هست كه  كه به ما 

گويد: »آنچه با اشك كشته شود با ترانه درو خواهد شد«. الان زمان اشكهاست، و دوران درو هنوز نرسیده، اما فرا خواهد  مى
اند كه رژيم  چنانكه ساكنان اشرف، درى را باز كردههايى از امیدوارى وجود دارد. مردم ايران همرسید، و از هم اكنون نشانه 

تواند اين شكاف را هم  اند، و رژيم نمىقادر نیست آن را ببندد. مردم ايران همانند ساكنان اشرف ديوار سركوب را شكاف داده
م، محصول درو فراوان خواهد بود و ما با هم ترانه خواهیم  بیاورد. لذا بايد به اين مبارزه چه در اشرف و چه در ايران ادامه دهی

  خواند و شادى خواهیم كرد. 
  ژيل پاروئل حقوقدان و رئیس پیشین كانون وكلاى استان والدواز در سخنرانى خود گفت:

سخن گفتن بعد از شما، اسقف عزيز، بسیار دشوار است، زيرا بسیار عمیق و مملو از صداقت و عدالت است. من چندى  
برند ملاقات  سر مىپیش به اشرف سفر كردم، همراه با آقاى استاندار، به اشرف سفر كردم و با دوستانى كه امروز در رنجبه

كردم. امروز نیز اين شانس را داشتم كه با آنها تلفنى صحبت كنم و بهزاد به من از اراده خود و دوستانش در اشرف براى  
اى را به شما منتقل كنم. اولین پیام براى  گانهخواهم پیام سهجمهور، مى داد. خانم رئیس مبارزه مسالمت جويانه اطمینان 



داريم. پیام دومم براى  شماست، و آن را با همسرم شريك هستم. ازجانب او و خودم تسلیت عمیق خود را به شما ابراز مى
جا با  همه شماست، اعضاى مقاومت، اولیاء و دوستان مقاومت. چند وقت پیش ما به اشرف سفر كرده بوديم، و در آن

تان صحبت كردم. در بازگشت از آنها براى شما گفتم. وقتى اين فیلمها و  فرزندان، خواهران و اولیاى شما از شما و مبارزه
پرسیدم آيا اين فرد يا  شناسیم. از خود مىشناسیم اندوه و رنج شما را بیشتر مى بینیم، و كسانى را در آن مىتصاوير را مى
جا هستند؟  پرسیدم آيا فرزندان شما آنكردم. از خود مىام را با شما تقسیم مى شناسم يا خیر و نگرانىآن فرد را مى

كنند و تنها  جا هستند، آنهايى كه با دستهاى خالى مبارزه مىصادقانه بگويم كه بسیار نگران شدم براى همه كسانى كه آن
دانم كه  خواستم با شما در میان بگذارم، زيرا مىباشد. اين دومین پیامى بود كه مىسلاحشان عزم و شجاعتشان مى

  باشد، زيرا آنها جزئى از خانواده من هستند…معنى نگران بودن چه مى
كنم. آنها بايد اراده خود را براى ادامه  آخرين پیام من براى اشرف است، همان چیزى است كه از بیست سال پیش تكرار مى

شناسم كه من ديده بودم. اين ديدارها  مبارزه صیقل بدهند. مخاطب من همه آنها هستند، اگر چه تعدادى را بیشتر مى 
گرفت و همراه با گفتگو هايى بود كه خیلى از اين شهداء در آن حضور داشتند. بشكل  خیلى وقت ها در ضیافتهايى انجام مى

  خاص بیاد بهزاد و آرمان هستم، و همه جوانان و نوجوانان در اشرف.
آخرين حرفم مطلبى است كه با استاندار ايو بونه هنگامى كه در اشرف بوديم مطرح كرديم و پیشنهاد كرديم كه سازمانهاى  

اى بود كه ما با افراد  جا حضور داشته باشند تا تضمین كنند چنین حوادثى روى نداهند. اين ايدهغیر دولتى بشكل نوبتى در آن
  كرديم اتفاق افتاد.بینى مىصلیب سرخ در محل در میان گذاشتیم. متاسفانه آنچه پیش

  جمهور؛خانم رئیس 
ايم. اما امروز مناسبت غمناكى است. اما بدانید كه عمیقا با شما و با  خیلى اوقات در لحظات شادى با هم شريك بوده

  مقاومت ايران هستم.
 فرهنگ وهنر شورا سخنانى ايراد كرد. سپس دكتر منوچهر هزارخانى مسؤل كمسیون  
  

  دكتركريم قصیم مسؤل كمسیون محیط زيست شورا سخنران بعدى مراسم بود.
  خانم زينت میر هاشمى عضوشوراى ملى مقاومت و سردبیرنشريه نبرد خلق سخنرانى كرد.

  درادامه مراسم رحمان كريمى شاعر ونويسنده مبارز میهنمان شعرى را به قهرمان اشرف اهدا كرد.
  (، در سخنرانى خود درمراسم بزرگداشت شهیدان اشرف، از جمله گفت:arman-mavingaمحقق افريقايى ارمان ماوينگا )

جمهور،  خاطر شهداء بیان كنم. شهداى مبارزه بزرگ براى آزادى در ايران. خانم رئیسخواستم همدردى خودم را بهابتدا مى
دارم. من نمايندگى يك سازمان متشكل  اعضاى شوراى ملى مقاومت و دوستان ايران تسلیت عمیق خود را به شما ابراز مى

عنوان كشیش مايلم  باشد، يك نويسنده، محقق و معلم و كشیش هستم. در ابتدا بهاز روشنفكران. نام من آرمان ماوينگا مى
فرا خوانى را منتشر كرده بودم كه عنوان آن اين بود كه هزاره سوم هزاره عدالت   97و  1996با شما صحبت كنم. در سال 

و يكم قرن عدالت خواهد بود… … همه دوستانى كه براى عدالت و براى آزادى ملت ايران مبارزه  خواهد بود و قرن بیست
و  اى كه شوراى ملى مقاومت ايران در قرن بیستكنند بايد بدانند كه خداوند در كنار آنها قرار دارد. ما يقین داريم كه مبارزهمى

اى است  و يكم ثمره مبارزه خود را خواهید ديد، زيرا اين مبارزهيكم انجام داده به ثمر خواهد رسید. بدانید كه در قرن بیست 
  براى آزادى، براى عدالت و براى سعادت مردم ايران.

العاده اشرفیها شگفت زده بودم و از آنها  عنوان يك محقق با شما صحبت كنم. من همواره از كارهاى فوقخواهم به اكنون مى

ام. وقتى به  جا هستم به اين خاطر است كه همواره از مدافعان مصمم ساكنان اشرف بودهكنم. من اگر امروز اين تقدير مى
و يكم است. در زمانى كه بعضى رهبران در پى يك ديكتاتورى  گويم اشرف الگوى ايران قرن بیستنگرم، به خود مىاشرف مى

تواند  مذهبى هستند، اشرف منشأء انسانیت و گرماى انسانى است. اشرف يك آرمان و يك الگوست. زيرا يك ملت نمى
انديشیم به اين نتیجه  پیشرفت كند مگر اينكه يك الگو داشته باشد. باعتقاد من و روشنفكرانى كه با هم به اين موضوع مى 

  باشد.و يكم مىرسیم كه اشرف الگوى توسعه صلح، آزادى و دمكراسى در ايران قرن بیستمى
هاى از پیش طراحى شده بود، لذا  كنم. اين حمله دهم را محكوم مىهاى و فجايعى كه در اشرف رخ مىمن قاطعانه حمله

المللى، ملل متحد و اتحاديه اروپا بايد تشكیل يك كمیسیون تحقیق فورى بدهند و هیأتى را به اشرف اعزام كنند تا  جامعه بین 
عاملان اين جنايت علیه بشريت و اين كشتار عمدى تحت پى گرد قرار بگیرند. لذا حمله به اشرف يك بازگشت به عقب، به  
بیش از صد سال پیش است. اشرف مدلى است كه بايد از آن حفاظت كرد و آن را نجات داد و ما در اين مبارزه در كنار شما  

هستیم و يقین داريم شهداى ما زنده هستند و در میان ما حضور دارند. مزار اشرف مزار مردگان نیست، بلكه مزار زندگان  
  است.

كنند. خداوند با شماست، و من يقین  خدا در كنار كسانى قرار دارد كه براى عدالت، براى محرومان و براى آزادى مبارزه مى 
دارم كه شما در مسیر پیروزى قرار دارند. نبايد منتظر فردا بمانیم، بلكه بايد آن را خلق كنیم. لذا بايد به تلاش خود ادامه  

  بدهیم و ما در كنار شما قرار خواهیم داشت. رحمت خدا بر مقاومت ايران و مردم ايران.
  درادامه مراسم خانم ناهید همت آبادى هنرمند ارجمند عضوشوراى ملى مقاومت و مادر دو مجاهد اشرفى سخنرانى كرد.
سپس هیأتى از همسايگان و اهالى اورسوراواز كه چند ماه پیش به اشرف سفركرده بودند روى سن رفتند. و نماينده آنان  

  خاطرشهیدان اشرف، سخنانى ايراد كرد.پس ازتسلیت به

  اى مسؤل كمسیون مذاهب و آزادى اديان و پدر دو مجاهد اشرفى آخرين سخنران مراسم بود.استاد جلال گنجه
  پايان بخش اين مراسم نثار تاجهاى گل بر بناى ياد بود شهیدان اشرف بود.

  درخاتمه مراسم تنى جند ازجوانان و نوجوانان كبوتران سفیدى را به ياد شهیدان اشرفى به پرواز درآوردند.
هاى گل دردست داشتند، مراسم را با راهمیمايى به  گاه شركت كنندگان درمراسم، درحالى كه شمعهاى روشن وشاخهآن

 سوى رودخانه اواز به پايان بردند.
http://www.hambastegimeli.com/node/3194 
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 علي فیاض    چند نکته ناگفته!

 
طبق معمول در دستور کار خویش قرار دادیم. نگارنده    . "انتخابات" در ایران و نتیجه آن قابل پیش بینی نبود. ما تحریم را 1

خود در مقاله ای توضیح داد که چرا نباید در انتخابات شرکت کرد. در آنجا چند دلیل ارائه کرده بودم که در عین حال که  
همچنان بدان پای بند هستم، اما نمی توانم از یک پیش بینی درست از آب در نیامده خود هم به سادگی عبور کنم. نوشته  

http://www.hambastegimeli.com/node/3194


بودم که آنچه از صافی شورای نگهبان عبور کرد و به تصویب رسید، دیگر مهم نیست که چه کسی از آن صافی سر برون می  
آن است که تنها کسانی از صافی این سفهای نگهبان   –که همچنان بر آن پای می فشارم  –آورد. دلیل منطقی آن هم 

ولایت سفیه عبور می کنند، که سال ها امتحان خود را در خدمت به رژیم جمهوری اسلامی پس داده باشند. پس هنگامی  
یعنی   –که افرادی چون کروبی، رضایی، احمدی نژاد و موسوی صلاحیتشان به تصویب بدترین و خبیث ترین ارگان مدافع نظام 

می رسد، دیگر تفاوتی ندارد که چه کسی به "ریاست" می رسد!   –پیر خرفتان خشونت طلب و دنیا پرست شورای نگهبان! 
چرا که هر چهار نفر آنان، هم مدافع رژیم هستند، هم به قانون اساسی ارتجاعی آن پای بند، و هم مخالف ساختار شکنی.  

انکار می    پس به سادگی می شد و شاید هم می توان، همه آنان را تخطئه کرد. و صد البته این نیز خود حقیقتی غیرقابل 
 باشد! 

اینچنین فاقد شعور باشند   –به تعبیر من بنیادگرایان  –اما در سایه این حقیقت چندان قابل پیش بینی نبود که اصول گرایان 
که مصلحت خود و رژیم مورد نظر خود را درک نکنند. تا جایی که اکبر بهرمانی رفسنجانی را ناگهان و یک شبه به چهره ای  

همچون محسن سازگارا، اکبر    60"اپوزیسیونی"! تبدیل کنند. درست به همانگونه که بسیاری از قداره بندان و تبهکاران دهه 
گنجی، و ... در همین خارج از کشور تبدیل به آلترناتیو و سازمان دهنده مبارزات علیه میراث "امام راحل" خویش شوند! و به  

 ناگهان "شیطان بزرگ" به صورت فرشته نجات در آید! و پاتوقشان هم "صدای" عموسام! 
 یا اولوالابصار!   به تعبیر خودشان؛ فاعتبرو

به سمت و سویی   –علیرغم خواست همه دست اندرکاران، مدافعان و منتقدان آن  –اما، این انتخابات و مسائل پیرامونی آن 
رفت که خواست ها و دل مشغولی های توده های مردم در آن راه یافت و "عدو سبب خیر شد"! تقلب حتی در آرای عناصر  

تایید شده از سوی شورای نگهبان و ولایت سفیه و دیگر شرکاء، زمینه ساز خشم و اعتراض سالیان در گلو فروخته مردم شد  
و آنها را به میدان رویارویی با استبداد کشاند و نشان داد، که "مقصود تویی، کعبه و بتخانه بهانه است"! آزادی و رهایی  

مقصودند و موسوی و کروبی و دیگران بهانه ای بیش نیستند. پس در این راه باید همراه با توده های مردم پای به میدان نهاد  
 و با زیباترین شکل بیان سرود که؛ ای آزادی، مقصود و معشوق و معبود تویی، دیگران همه بهانه اند! 

  
. در پی انتخابات و اعتراضات ناشی از آن، و درست در چنین بحبوبه ای، مجاهدین مستقر در اشرف مورد تهاجم وحشیانه  2

ارتش و پلیس عراق قرار می گیرند. بر تعداد شهدایشان افزوده می شود و باز هم آنان مورد سرکوب و تهاجم قرار می گیرند.  
در ا ین امر تردیدی نیست که حکومت گران عراق، کینه ای تاریخی نسبت به مجاهدین دارند. به تعبیر آنان، مجاهدین در  
دوران حاکمیت صدام حسین روابط حسنه ای با رژیم بعث داشته اند و از سوی آن رژیم حمایت می شده اند. تا اینجای  

مخالفان رژیم بعث می توانند به نوعی حق داشته باشند! اگر درک و فهم کوته بینانه و ناقصی   داستان کاملا درست است.
داشته باشند. آنها از سوی دیگدر خود به دلیل مخالفت ها و درگیری هایشان با صدام حسین، از آبشخور رژیم آخوندها بهره  

 ها برده اند. پس نمک شناسی آنها طبیعی است. 
باشد که خود الفبای مبارزه را  اما از سوی دیگر، تنها کسی قادر به درک و فهم مواضع مجاهدین و حضور آنان در عراق می 

بداند و درک کند. مجاهدین در رابطه با مبارزات خود با خمینی و رژیم جنایتکارش راهی را برگزیدند که هر جریان هوشیار و  
متعهد سیاسی می توانست پیش بگیرد. یکی از برجستگی ها و توانایی یک نیروی سیاسی هنر استفاده از تضادهای  

 دشمن و درگیری های درونی و بیرونی آن می باشد. و مجاهدین به خوبی از این هنر بهره برداری کردند.
پس، محکوم کردن مجاهدین، و آنان را در این رابطه مجرم تلقی کردن، تنها و تنها نشان از پاسیویسم و سرگشتگی برخی از  

مجاهدین و مواضع آنان در رابطه با نیروهای دیگر و  منتقدان دارد. البته این بدین معنا نیست که نگارنده خود انتقادی به 
منتقدان خود نداشته باشد. اما... بهره برداری و دامن زدن به تضادهای موجود هم می تواند جزو صفات هنرمندانه یک نیروی  

 سیاسی به حساب آید.
و اما، تهاجم به پایگاه اشرف و سرکوب مجاهدین جوانی که همه ی هستی و جوانی خود را با نام خدا و خلق و آزادی ایران  

زمین به میانسالی تبدیل کرده اند، بدون هیچ دست آورد مادی، تنها و تنها یک جنایت متبلور شده در قراردهای همکاری  
حتی اگر مسحور تبلیغات و توطئه ها شده    –بازماندگان خمینی و دست نشاندگان آنها در عراق می باشد. مردم عراق 

 تنها و تنها ناظر روند موجود می باشند.  –باشند 
تهاجم به مجاهدین را باید محکوم کرد. تهاجمی که بدون تردید ریشه در تردیدهای موجود و بازسازی مواضع مجاهدین خلق  

در رابطه با وضعیت جدید ایران که در مواضع اخیر مسعود رجوی و شورای ملی مقاومت ایران تبلور یافته است، دارد. هجوم به  
دوباره و بازسازی مواضع این سازمان دارد. مواضع اخیر مجاهدین    پایگاه اشرف، نشان از ترس ارتجاع منطقه در رشد گرفتن

در رابطه با انتخابات، مجلس خبرگان، حسین علی منتظری و ... می تواند زمینه ساز دیالوگ و همبستگی ایرانیان مخالف  
   رژیم با یک دیگر باشد. امری که باید آن را به فال نیک گرفت.

آنهایی که از همان آغاز حاکمیت   –. مبارزات مردم ایران وارد فاز جدیدی شده است. وظیفه نیروهای واقعی اپوزیسیون 3
جز این نیست که در عین تکیه به همبستگی ملی و اتحاد نیروها، تمامی نیروهای   –خمینی به رویارویی با آن برخاستند 

را از خود برانند. شفاف سازی   60وابسته به استبداد و مدافع حاکمیت های فردی، و دست اندرکاران سال های جنایت دهه 
 جزو ضرورت های مبرم مبارزه سیاسی است. به اپورتونیست ها و فرصت طلبان نباید میدان داد! 

  

 منبع: سايت ديدگاه 
 @ كپي رايت: اين مطلب ويژه سايت ديدگاه تهیه شده است. بازتكثیر آن تنها با قید منبع مجاز است.

 
درخواست هوشنگ عیسی بیگلو و محمدرضا روحانی از شیرین عبادی برای دفاع از حقوق ساکنان  

   اشرف
 

 درخواست هوشنگ عیسی بیگلو و محمدرضا روحانی از شیرین عبادی برای دفاع از حقوق ساکنان اشرف 
  

 همکار ارجمند خانم شیرین عبادی
  

فراوان، پیوست این نامه و برای آگاهی بیشتر شما، بخش کوچکی از فیلم های مستند بسیاری که از  با درود 
حمله سبعانه ی افراد مسلح تحت فرماندهی مستقیم آقای نوری المالکی نخست وزیر عراق به پناهندگان  
ایران در شهر اشرف فراهم آمده را برایتان می فرستیم. همچنین نمونه هایی از اعتراضات گسترده ایرانیان، 

 احزاب، شخصیت ها و انجمن های گوناگون به این جنایات پیوست است. 



ی دختران قوچان، پیش کسوت ما شادروان آقای حیدری در بیان    قریب صد سال پیش، در دادرسی به پرونده
وظیفه وکلا به ما آموخت که ما در اجرای رسالت خود از حقوق مردم دفاع می کنیم و نه از اعمال و نظرات و  
نیات آن ها. به این ترتیب شما امروز به عنوان زن ایرانی، قاضی پیشین و وکیل دادگستری که به علت ایفای  
وظیفه دفاع در پرونده »نوارسازان« چندگاهی طعم »عدالت اسلامی« را در زندان های حکمروایان مسلط بر  

ایران چشیده اید و جایزه پرافتخار نوبل را بخاطر دفاع از حقوق بشر از آن خود و کشورمان ساخته اید، می  
 توانید در نجات جان و آزادی پناهندگان ایران نقشی تعیین کننده داشته باشید. 

دفاع افرادی چون شما از حقوق زندانیان ابوغریب و گوانتانامو، کوشش های ستایش آمیزی است در حفظ 
 دستاوردهای مشترک و میراث اخلاقی و حقوقی همه مردم متمدن جهان. 

امروز برای خاموش ساختن اعتراض مشروع مردم ایران پناهندگان را به ضرب چوب، چماق، کارد، گلوله، 
 بولدوزر، لودر و ماشین های زرهبی به خاک و خون می کشند تا شهر اشرف را به »العراق الجدید« تبدیل کنند. 

مجروح ثبت شده است.   500اسیر و نزدیک به  36 کشته، 12تا به امروز در کارنامه این میزبان میهمان کش 
مضافا قریب سه هزار نفر از محاصره شدگان دست به اعتصاب غذا زده اند. روزنامه نگاران ، نمایندگان سازمان  
های بین المللی ، پارلمانترها، وکلای افراد تحت محاصره مجاز به ورود در محل نیستند. مامورین مسلح تا بن  
دندان، خانه ها، تاسیسات آب و برق ، فاضلاب، کارگاه های تولیدی، کلاس های درس، استخر ، ورزشگاه و  
حتی گورستان شهرک را ویران کرده اند و از ورود پزشک و دارو و غذا برای زخمی ها جلوگیری می شود. در  
میان بهت و حیرت خانواده های قربانیان ، مردم ایران و جهان، این بار نه در پشت دیوارهای زندان ابوغریب و  

گوانتانامو بلکه در گستره ی یک شهر افراد تحت فرماندهی نوری المالکی ویران می کنند و با هر حربه ی  
ممکن بجان آدمیان می افتند و می درند و می برند، می شکنند، می بندند و می ربایند به گونه ای که این  

 اعمال مصداق بارز جنایت علیه بشریت به شمار می رود. 
همکار گرامی، هفته گذشته برندگان جایزه نوبل به دفاع از حقوق شما و مردم ایران برخاستند. همت کنید با  

همراهی آنان از دبیرکل ملل متحد، صلیب سرخ جهانی، دولت آمریکا ... بخواهید تا با مداخله فوری از جنایات و  
 کشتار ممانعت نمایند.

 کاری بکن و فردا خیلی دیر است. ای که دستت می رسد 
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 با آرزوی موفقیت برای شما 

  
 1388مرداد  16

  

 وکیل دادگستری  -هوشنگ عیسی بیگلو
 وکیل دادگستری  –محمدرضا روحانی 

  
 1388امرداد  16منبع: پزواک ایران، 

 
   جشنواره بین المللی سینمای تبعید: مجاهدین

 
 دنیا خانه من است

 جشنواره بین اللملی سینمای تبعید
  
  

 در حمایت از حقوق پناهندگان مجاهد خلق مستقر در شهر اشرف
 به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد

  
  

می گذرد، هر   -محل سکونت نیروهای سازمان مجاهدین خلق، اپوزیسیون رژیم حاکم بر ایران   -شهر اشرف  -آنچه درعراق  
انسان آزاده و تشنه آزادی و دموکراسی را وادار به واکنشی جدی و انسانی می سازد. تعرضات روزهای اخیر نیروهای پلیس  

به اردوگاه اشرف، ضرب و شتم، مجروح کردن و کشتار رزمندگان دیرپای مجاهد خلق، اقدامات جنایتکارانه ای   و ارتش عراق
                         است که ما را تنها و تنها به این امر وادار می کند که آن را بدون هیچ تاملی به شدت محکوم نماییم .

  
از نظرما طبیعی است که رژیم حاکم بر ایران با تکیه بر پیوند های سیاسی و اقتصادی خود با دولت عراق، زمینه ساز چنین  

یورش غیر انسانی به اردوگاه اشرف می باشد. آنچه که اما از نظر ما غیر طبیعی به نظر می آید سکوت و بی عملی مجامع  
بین المللی در ارتباط با روند سازمان دهی این فاجعه از سوی دولت عراق است، که از ماه ها پیش با محاصره شهراشرف  
آغاز وبا قطع تامین نیازهای اولیه آن ازجمله دارو ومواد غذایی وممنوعیت ارتباط های انسانی، به جنایت های روزهای اخیر  

                                                                                                                          منتهی شده است. 
  

ما ضمن محکوم کردن تعرضات و کشتار پناهندگان بی دفاع وغیر مسلح مجاهد خلق، مصرانه از کمیساریای عالی سازمان  
ملل متحد، دبیرکل آن و سازمان های مدافع حقوق بشر درخواست می کنیم که با محکوم کردن چنین اعمالی، به حمایت از  

حقوق پناهندگی و انسانی ساکنان اردوگاه اشرف برخیزند و دولت عراق را متعهد کنند تا با ساکنان شهر اشرف براساس  
آپریل پارلمان اروپا   24قراردهای ژنو و قطنامه 

                                                                                                  رفتارنمایند.
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به رژیم    دولت عراق باید به محاصره شهر اشرف پایان بخشد ونفشه شرم آور استرداد مجاهدین خلق مستقر در پایگاه
و اعدام آنان را تهدید می کند، کنار بگذارد و    جمهوری اسلامی ایران را که بدون تردید خطرات جانی همراه با زندان، شکنجه

شرایط لازم را برای انتقال داوطلبانه آنان به کشورهای دیگر، که امنیت جانی و روانی و حقوق دمکراتیک آنان را تضمین  
                       فراهم کند.  کنند،

  
          شهراشرف در یک دادگاه  ما همچنین خواستار محاکمه آمران وعاملان کشتارمجاهدین بی دفاع

                                                                        هستیم.بین اللملی به جرم جنایت علیه بشریت  
  

 2009جولای   31   سوئد  –جشنواره بین المللی سینمای تبعید 
 رونوشت: سازمان ها و مجامع مدافع حقوق بشر 

  
 منبع: سايت ديدگاه 

 
 

   72شماره -حمله به اشرف -اطلاعیه دبیرخانه شوراي ملي مقاومت 
 

 اطلاعیه دبیرخانه شوراي ملي مقاومت
 72شماره -حمله به اشرف

  
فراخوان به ملل متحد, ايالات متحده, اتحاديه اروپا و اتحاديه عرب براي حفاظت اشرف توسط يك نیروي بین  

 المللي

استناد به حق حاكمیت براي نفي مسئولیت بین المللي حفاظت )آرتوپي( و پايمال كردن   •
اي طبق المللي سرپوشي براي سركوب و كشتار ساكنان اشرف به دستور خامنهكنوانسیونهاي بین
 »توافق دوجانبه« 

دولت كنوني عراق صلاحیت به عهده گرفتن حفاظت ساكنان اشرف را ندارد و تا به عهده گرفتن  •
 حفاظت توسط يك نیروي بین المللي مسئولیت بر عهده نیروهاي آمريكايي است 

  
در شرايطي كه جنايتهاي رژيم آخوندي در اشرف, نفرت و انزجار مردم ايران و عراق و افكار عمومي جهانیان را بر انگیخته و  

محكومیت گسترده يي در میان دولتها و سازمانها و مراجع مدافع حقوق بشر به دنبال داشته است, مقامات عراقي به  
توجیهات مسخره و دروغپردازيهاي مبتذلي متوسل مي شوند تا با استناد به حق حاكمیت عراق به نفي مسئولیت حفاظت  

(RTOP  و پايمال كردن كنوانسیونهاي بین )  المللي بپردازند و بر سركوب و كشتار ساكنان اشرف, سرپوش بگذارند. آنها از
دستورات »توافق دو جانبه« خامنه اي با مالكي براي سركوب نیروي اصلي اپوزيسیون ايران در عراق, از تروريسم عريان رژيم  

ملايان و نیروي تروريستي قدس علیه مجاهدين در عراق و از اقدامات و تبلیغات و توطئه هاي كثیف و انواع و اقسام ياوه  
گويي و لجن پراكني علیه مقاومت ايران, سخني نمي گويند و به روي خود نمي آورند, اما ادعا مي كنند كه ساكنان اشرف  
به حق حاكمیت عراق احترام نمي گذارند. همچنین ادعا مي كنند كه هدف از يورش جنايتكارانه نیروهاي عراقي به قرارگاه  

 اشرف صرفاً بسط حاكمیت عراق و استقرار يك ايستگاه پلیس مانند ديگر نقاط عراق بوده است.
اين دعاوي در كل و در جزء, بي اعتبار و عاري از حقیقت است و نمي تواند آمران و عاملان جنايت علیه بشريت را از  

 عواقب حقوقي و بین المللي عملكردشان برهاند. مسئولیتهاي
حقوقدان( و كمیته بین المللي در جستجوي عدالت )در  8500كمیته بین المللي حقوقدانان در دفاع از اشرف )در برگیرنده 

و قطعنامه   2008سپتامبر4, 2007ژوئیه12پارلمانتر( در آمريكا و اروپا و قطعنامه هاي مكرر پارلمان اروپا )2000برگیرنده 
 بر حقیقت امر گواهي مي دهند:  (2009آوريل24
. ساكنان اشرف و وكلايشان پیوسته اعلام كرده اند كه به حق حاكمیت عراق احترام مي گذارند. اما اگر كسي بخواهد, به  1

اسم حق حاكمیت عراق, مجري اوامر ولي فقیه ارتجاع براي سركوب و كشتار اعضاي اپوزيسیون ايران در اشرف و پايمال  
( اتفاق افتاد, مطلقاً غیر قابل قبول  2009ژويیه29و  28مرداد )  7و  6كردن تعهدات بین المللي باشد, مانند آنچه در روزهاي 

 است. 
( با مقامات عراقي به  2008ژويیه29تا  2009. ساكنان اشرف با احترام به حق حاكمیت عراق, به مدت يكسال )از اوت 2

مذاكره و گفتگو پرداختند و به رغم توصیه هاي بین المللي, از جمله كمیته بین المللي حقوقدانان, انعطافهاي فوق العاده اي  
 به خرج دادند.

. مسأله استقرار يك ايستگاه پلیس در داخل اشرف و نحوه طرح آن صرفأ يك بهانه جويي سخیف براي تهاجم به ساكنان  3
با نیروهاي عراقي كه به اشرف   2009اشرف و سركوب آنها به درخواست رژيم لرزان آخوندهاست. ساكنان اشرف از ابتداي 

 رفته اند حداكثر همكاري را داشته و امكانات بسیار زيادي را در اختیار آنها قرار داده اند. 
. ساكنان اشرف, ساختمانهاي ورودي قرارگاه شامل دهها اتاق و سالن و بنگالهاي ضمیمه به آن را كه محل كار و اقامت و  4

ديدارهاي وكلا و حقوقدانان و پارلمانترها و هیأتهاي بین المللي بود و تمامأ توسط ساكنان قرارگاه و به هزينه آنها ساخته  
 شده است, در اختیار نیروهاي عراقي قرار داده اند. 

نقطه بیرون سیاج  4برج ديدباني و حفاظتي با مجموعه يي از تأسیسات و جاده كشي در 4. ساكنان اشرف با هزينه كلان 5
 قرارگاه براي نیروهاي عراقي ساخته و در اختیار آنها قرار دادند. 

برج ديدباني دورتا دور اشرف در محیط داخل قرارگاه را هم  10. ساكنان اشرف به نشانه حُسن نیت در برابر نیروهاي عراقي, 6
كه براي دو دهه مورد استفاده مجاهدين بود پیاده كردند تا نیروهاي عراقي احساس به رسمیت نشناختن و تداخل در  

 كارشان را نداشته باشند. 
روز ادامه  5. ساكنان اشرف سرشماري و انگشت نگاري و احراز هويت و ثبت نام توسط مأموران وزارت كشور عراق را كه 7

 ( پايان يافت, پذيرفتند.2009آوريل9فروردين )20داشت و در روز 
روز تمام در بیرون اشرف در جنب نیروهاي  19. ساكنان اشرف مصاحبه هاي خصوصي و انفرادي با مقامات عراقي را كه 8

(پايان يافت, پذيرفتند. در اين مصاحبه ها كه با حضور نیروهاي   2009آوريل22)  ارديبهشت2عراقي ادامه داشت و در روز 



آمريكايي انجام شد, ساكنان اشرف در برابر پیشنهادات و گزينه هاي وزارت حقوق بشر عراق انتخاب خود را كه ماندن در  
 نفر كه به خواست خودشان اشرف را ترك كردند.11اشرف بود اعلام كردند و به طور قانوني به ثبت دادند و 

كه    . به پیشنهاد اشرف, بازرسي همه ساختمانها و اماكن و باغها و مزارع و تأسیسات اشرف توسط وزارت كشور عراق9
( پايان يافت,  2009آوريل20فروردين )31سه روز با تجهیزات كامل از جمله سگهاي آموزش ديده پلیس ادامه داشت و در روز 

فشفشه آتش بازي كه  23هیچ سلاح و ماده انفجاري و مهمات ديگر پیدا نشد جز   انجام شد و طبق سند امضاء شده
 تعدادي خالي و تعدادي هم خراب بودند.

. به اين ترتیب, هیچ ابهامي نمي ماند كه حمله و كشتار وحشیانه براي مستقر كردن ايستگاه پلیس در داخل اشرف به  10
خرداد  7بهانه اعِمال حاكمیت يك ادعاي سخیف براي اجراي خواستهاي رژيم آخوندي است. در بامداد روز پنجشنبه 

ماه تا توانستند بر فشار و محاصره  2( نیروهاي پلیس به نحو غافلگیرانه به ورودي اشرف يورش آوردند و به مدت 2009مي28)
( حمله وحشیانه و كشتار  2009ژويیه28مرداد )6اشرف و انواع تهديدها و محدوديتها و ممنوعیتها افزودند و سرانجام در روز 

سبعانة خود را همراه با ساير نیروهاي سركوبگر به خواست خامنه اي كه در امواج قیام سراسري مردم ايران در حال غرق  
 شدن است, آغاز كردند. 

ظهر  12نمايندگان ساكنان اشرف در ساعت   (2009ژويیه28مرداد )6. جالب توجه اينكه حتي در روز حمله و كشتار در11
مشغول گفتگو با فرماندهان نیروهاي عراقي و فرستادگان نخست وزيري عراق درباره نحوه استقرار پلیس بودند. در اين  

گفتگوي دو ساعته, ساكنان اشرف بار ديگر تكرار كردند كه با استقرار نیروهاي پلیس در ورودي قرارگاه مشكلي ندارند و اگر  
پلیس امكانات بیشتري هم در ورودي قرارگاه نیاز داشته باشد, در اختیارشان خواهند گذاشت و همة هزينه هاي لازم را هم  

مي پردازند و تسهیلات كامل فراهم مي كنند. اما طرف مقابل گوشش بدهكار نبود و به نیابت از رژيم آخوندي كمر به حمله و  
كشتار بسته بود. در جريان اين مذاكرات سه بار از بغداد به نماينده نخست وزيري تلفن كردند و در نهايت به او دستور قطع  

شدت حمله, میزان نیروهاي عراقي و نوع نیروهاي به كار گرفته شده و رفتار جنايتكارانه    مذاكره و شروع حمله ابلاغ شد.
مبین آنست كه مساله نه اعمال حاكمیت بلكه بحث نابودي اشرف به    آنها, از اهداف انهدامي اين عملیات خبر مي دهد و 

 خواست رژيم ايران است.
(  2008يیهژو13) 1387تیر23. موفق رُبیعي كه تا ماه مي مسئول پرونده اشرف در دولت عراق بود, حتي از يكسال پیش در 12

به زودي زود پايان خواهد يافت... تنها راه اين است كه    به همان تلويزيون عرب زبان رژيم ايران در عراق گفته بود: »اين پرونده
مديريت آن صرفاً توسط عراقیان  بگیرند. بايد   اشرف را برعهده و اداره آنرا برعهده  نیروهاي مسلح عراقي مسئولیت قرارگاه 

كند  باشد. آنهايي كه در حق مردم عراق مرتكب جرم شدند بايد اينجا محاكمه شوند. هركشور ديگري كه از آنها حمايت مي
مورد عفو قرار بگیرند. باقیمانده به    نفر از آنان56آنها را ببرد و اكثريت عمده آنها به كشورشان برگردند. شايد به جز 

 كشورشان باز گردند«. 
. بنابراين ساكنان اشرف از ابتدا هیچ مخالفتي با استقرار نیروهاي پلیس عراق در ورودي اشرف نداشتند و نمايندگان آنها  13

در ملاقاتهاي متعدد هم به نیروهاي عراقي و هم به نیروهاي آمريكايي تأكید كردند كه با استقرار پلیس در ورودي قرارگاه  
زن   1000مخالفت و مشكلي ندارند. اما استقرار پلیس در حريم انساني ساكنان اشرف و در وسط قرارگاه, آنهم در محلي كه 

فرهنگ و سنتهاي اسلامي زندگي مي كنند, هدفهاي شناخته شده ديگري دارد كه    مسلمان از جمله دختران جوان با
( در تلويزيون  2009فروردين )اول آوريل12مقامات عراقي آن را بارها و بارها به زبان خود اعلام و تكرار كرده اند. موفق رُبیعي در 

»بتدريج نیروهاي امنیتي عراق وارد قرارگاه مي شوند و نقطه كنترلي برپا مي دارند و گشت داير مي كنند و   الفرات گفت:

 بازرسي مي كنند و دست به حمله مي زنند...«
( در بحبوحه يورش و كشتار در اشرف, لاريجاني رئیس مجلس رژيم و سپس همة امامان جمعه  2009ژويیه29مرداد )7. روز 14

در »به هلاكت رسیدن منافقین« كف    بازار ملايان, به »تشكر و تقدير« از نوري مالكي پرداختند و براي »اقدام شجاعانه« او
 زدند.

( در منتهاي وقاحت گفت: »هدف از وجود اين مركز پلیس اين  2009ژويیه31مرداد )9. مالكي نخست وزير عراق در روز 15
قرارگاه بعضي شان مي خواهند به ايران يا به هر كشوري در جهان مسافرت كنند، ولي سازمان و    است كه افراد موجود در

خواهند كه با استفاده از عفو به ايران  دهند. بعضیها ميگیرند و به آنها اجازه اين كار را نميرهبران سازمان جلوي آنها را مي
باشند زيرا جنايتكارند و علیه آنها شكايتهايي هست. اين  نفر از آنها تحت تعقیب انترپل مي  55گذارند. برگردند ولي آنها نمي 

  31-مسئولان قرارگاه حاضر به تحويل دادن آنها نیستند. از اين رو خواستیم كه مركزي در آنجا باز كنیم« )تلويزيون الحره
 (.2009ژويیه

بدر پاسداران انقلاب  9پیداست كه مالكي براي ادامه نخست وزيري خود در دور بعدي به نیروي تروريستي قدس و »سپاه 
 اسلامي ايران« متكي است و از اين رو بايد با شقاوت دل خامنه اي را به دست بیاورد. 

( »به اعضاي سازمان مجاهدين خلق ايران كه در  2009اوت 2مرداد )11. سرلشگر شمري سركرده پلیس ديالي در روز 16
روز مهلت داد كه خاك عراق را ترك كنند. شمري گفت به اعضاي سازمان, آزادي انتخاب مي دهد  30قرارگاه اشرف هستند 

كه به هر كشوري كه مي خواهند پناهنده شوند و يا به ايران برگردند. وي تهديد كرد كه در صورت عدم خروج از قرارگاه  
اشرف, اقدامات نظامي علیه آنها براي اخراجشان به زور اتخاذ خواهد شد و اين مهلت از روز اول ماه جاري شروع شده  

 اوت(.2 -است« )تلويزيون البغداديه

. بنابراين مشكل ساكنان اشرف نه مسأله حاكمیت عراق و نه حضور و ايستگاه پلیس و فرماندهي آن در  17
ورودي اشرف )مشخصاً در ساختمان لرد اسلین فقید( است. صورت مسأله, بهانه كردن »حق حاكمیت« و 

»ايستگاه پلیس« براي اجراي »توافق دو جانبه« خامنه اي و مالكي براي سركوب و كشتار اپوزيسیون ايران يا  
اينجاست كه جنايت علیه بشريت به لگدمال كردن قوانین و   وادار كردن آن به كُرنش و تسلیم است.

 ( مي پردازد.RtoPالمللي و به نفي مسئولیت حفاظت )كنوانسیونها و قطعنامه هاي بین
. دبیركل ملل متحد در باره مسئولیت حفاظت مي گويد: »مسئولیت حفاظت, متحد حاكمیت است, نه دشمن آن.  18

كشورهاي قوي مردمشان را حفاظت مي كنند, در حالیكه كشورهاي ضعیف نه مايلند و نه قادرند چنین كنند... مسئولیت  
 (.2008ژويیه  15نیويورك   -حفاظت تلاش مي كند حاكمیت را تقويت كند و نه تضعیف« )بانكي مون دبیركل ملل متحد 

تصريح مي كند كه در دنیاي   2005. دبیركل ملل متحد بر اساس سند امضاء شده در كنفرانس سران كشورها در سال 19
وارد شدن و پیشگیري دولتها براي پیشگیري از نسل كشي, جنايت جنگي, پاكسازي قومي و جنايت علیه بشريت    امروز

در سند رسمي خود به رسمیت شناخت » زمانیكه   2005»نقض اصل حاكمیت كشور ذيربط نیست« و همچنانكه اجلاس
»مقامات ملي به طور آشكار در حفاظت از ساكنانشان« در اين چهار نوع جنايت »قصورمي كنند«, دولتها »آماده مي شوند  

به صورتي به موقع و قاطع, از طريق شوراي امنیت, بر طبق منشور, ازجمله منشور هفتم, بر اساس موضوع به موضوع و  
 . (2008ژوبیه 15يي, به طور جمعي اقدام كنند« )نیويورك يي و زيرمنطقهدرهمكاري با سازمانهاي متناسب منطقه



. با توجه به تجارب يكساله و اثبات اين حقیقت كه دولت كنوني عراق ظرفیت و صلاحیت به عهده گرفتن 20
حفاظت ساكنان اشرف را ندارد و متأسفانه مجري خواستهاي ديكتاتوري حاكم بر ايران براي سركوب 

اپوزيسیون ايران در عراق طبق »توافق دوجانبه« است, همچنانكه خانم مريم رجوي, رئیس جمهور برگزيده  
( به رئیس جمهور ايالات متحده نوشت اكنون راه حل  2009اوت 2مرداد )11شوراي ملي مقاومت ايران, در روز  

اين است كه: نیروهاي آمريكايي به طور موقت حفاظت كمپ اشرف را به عهده بگیرند تا يك نیروي بین المللي  
تحت نظر ملل متحد جايگزين آنها گردد. مقاومت ايران به همین منظور به ملل متحد, دولت ايالات متحده ,  

 اتحاديه اروپا و اتحاديه عرب فراخوان مي دهد. 
  

 دبیرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
 ( 2009اوت  6)1388مرداد 15

  
 1388امرداد   16منبع: دیدگاه، دریافتی 

 
 جمشید پیمان   آی بچه های اشرفی

 
 1338مرداد 18جمشید پیمان ، 

  
 دستِ شما درد نکنه ،  آی بچه هایِ اشرفی ،

 خلق ما ، شما صدایِ مردمید شما امیدِ 
 آی بچه هایِ اشرفی ، از خونِ پاک و سرختون 

 تو آسمون میهنم ، خورشیدِ آزادی دمید 
  

 آی بچه هایِ اشرفی ، با تـیـر فریادِ شما 
 هیبتِ شب، زهم پاشید ، ظلمتِ شب، گسسته شد 

 آی بچه هایِ اشرفی ، سحر تو دستایِ شماس 
 دیو شکسته شد سیاهی پر کشید و رفت ، طلسم 

  
 آی بچه هایِ اشرفی ، طنـیـن آواز شما 

 پیچید تو گوش شهرما ، دیگه نمی خوابه کسی
 آی بچه های اشرفی ، ما با شما یکی شدیم 
 حرفِ دلامون یکی شد ، گذشت زمانِ بیکسی

  
 آی بچه هایِ اشرفی ، شما ستاره یِ شبید 

 از قلبِ خون چکانتون ، زمین پر از ستاره شد 
 بچه هایِ اشرفی ، شما همیشه زنده اید آی 

 خونِ شما جوونه زد ، تولدی دوباره شد 
  

 آی بچه هایِ اشرفی ، اسم سیاوش و حنیف 
 قصه ی فردین و رضا ، تو شعر و شور مردمه 

 آی بچه هایِ اشرفی ، شما به ما امید دادین
 خیزش بی بدیلتون ، فخر و غرور مردمـه 

  
 جواب شایسته دادین  آی بچه هایِ اشرفی ،

 به آخرین اشک ندا ، میونِ برکه های خون  
 آی بچه هایِ اشرفی ، رزم شما ثمر داده 

 این مردمن که با شما ، همنفسند و هم زبون 
  

 آی بچه هایِ اشرفی ، پرچم سرخ خونتون 
 در اهتـزازه هرکجا ، موج بلند خیزشه 

 ، تو کوچه های شهر ما   آی بچه هایِ اشرفی

 حرف و حدیثِ رزمتون ، شعار سرخ جنبشه 
  

 دستِ شما درد نکنه ،  آی بچه هایِ اشرفی ،
 شما امیدِ خلق ما ، شما صدای مردمید 

 آی بچه هایِ اشرفی ، از خونِ پاک و سرختون 
 تو آسمونِ میهنم ، خورشیدِ آزادی دمید . 

 
 

 منبع: سايت ديدگاه 
 


